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سال رمانس های دلهره آور و پولشویی های عارفانه
و کمی هم درباره سردرگمی شنبه های نیمه تعطیل و مهرورزی مشاهیر سینما 
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زندگی، زندگی می کردند مرد  بداقبال چشم آبی/ قصه های گمشده    اگر طلا می خريد حواستان 
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شنبه  دیگر اول هفته نیست!
با تصمیم مجلس، تعطیلات هفته تغییر کرد/ حالا تکلیف شرکت های خصوصی و 
بانک ها چه می شود؟ راستش جوابش را خیلی دقیق نمی دانیم؛ هیچکس نمی داند!

نگین باقری |دیــروز پرونده تعطیلی پنجشــنبه  یا 
شنبه بسته شد. اکثر نماینده های مجلس رای دادند که 
پنجشنبه نه، اما شنبه ها تعطیل شود؛ البته این تعطیلی 
رسمی نبوده و قرار نیست رنگ آن در تقویم قرمز شود. 
حالا شنبه ها کدام ســازمان ها تعطیل می شوند؟ به این 

سوال در لایحه مجلس جواب داده شده.
این پیشنهاد اول از ســمت دولت مطرح شد که قانون 
تعطیلات را اصلاح کنیم ولی اشاره ای نکرد که این روز، 
پنجشنبه باشد یا شــنبه. در این مدت لایحه در دست 
کمیســیون اجتماعی مجلس بود و پیشنهاد تعطیلی 
شنبه را مطرح کرد. دیروز یک بار پیشنهاد دولت و بار 
دیگر پیشــنهاد کمیســیون اجتماعی به رای گذاشته 
شد. در رای گیری اول پیشنهاد تعطیلی پنجشنبه رای 
نیاورد. در رای گیری بعدی که نظــر نماینده ها درباره 
تعطیلی شنبه ها پرسیده می شد از 216 نفر، 134 نفر 
رای مثبت به آن دادند و اینطور شــد که »شنبه«  رای 
آورد. دیروز درباره ساعت کاری کارمندان هم تصمیم 
نهایی گرفته شد و اگر شــورای نگهبان تایید کند همه 
آنها اجرایی خواهند شد. یکی از نماینده ها گفته احتمالا 
در این صورت آخر خرداد ماه تعطیلی شنبه ها اجرایی 

مي شود. 
تغییرات این مصوبه در زندگی ما می  تواند آنقدر 
عجیب و غریب باشــد که از همیــن حالا دلهره 

گرفته ایم . واقعا الزامی بود؟

 بانک ها شنبه ها باز هستند؟
بله. طبق لایحه ای که دولت نوشــته و مجلس اصلاح 
کرده این تعطیلی فقط شــامل دســتگاه های اجرایی 
دولت، دســتگاه های ســتادی و اســتانی می شــود. 
یعنی وزارتخانه هــا و مؤسســه های دولتی، ادارات و 

دستگاه های تابعه دولت )مثل موسســه استاندارد و 
شــرکت دخانیات برای وزارت صمت( و سازمان های 

استانی )مثل اداره مالیات هر استان(.
کدام سازمان ها استثنا در نظر گرفته شده اند و شنبه ها 
باید باز باشــند؟ واحدهای ذی ربط بهزیستی، بانک ها، 
بیمارستان ها، مراکز بهداشتی- درمانی، اماکن ورزشی و 

واحدهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی.
یعنی شــما آخر هفته را با یک روز کاملا تعطیل 
شــروع می کنید و بعد به یک شنبه  نصفه و نیمه 

می رسید! 

 بخش خصوصی تعطیل است؟
نایب رئیس مجلس توضیحی داده که به این سوال پاسخ 
می دهد. طبق قانون جمعه تعطیل رسمی ماست و شنبه 
فقط برای آنهایی تعطیل است که ساعت کاری موظفی 
دارند.  در نتیجه برخی شــرکت های خصوصی ملزم به 

تعطیل کردن نیستند.
 به جز این 216 نفری که به تعطیلی شــنبه ها رای دادند 
یک نامه با امضاهای مهم 36 تشکل اقتصادی هم وجود 
داشت که وزن کفه شنبه را ســنگین تر می کرد. آنهایی 
که مخالف شــنبه ها بودند، اعتقاد داشــتند که اولا این 
کار برخلاف دســتورات دینی اســت و دوما تصویب آن 
غرب گرایی اســت. برای همین هم محســن پیرهادی، 
نماینده تهران گفت از دفتر آیت الله جوادی آملی  استفتا 

گرفته که رای ایشان هم مثبت بوده.

 روزی نیم ساعت کمتر
بخش دیگر از تصمیم های مهم مجلس این بود که ساعت 
كاري، 4 ســاعت در کل ماه کمتر شــود. یعنی روزی 8 
ساعت کار کنند که می شــود هفته ای 40 یا ماهی 170 

ســاعت. مجلس بندی هم اضافه کرده که نباید به خاطر 
این ساعت کاری حقوق کسی کاهش پیدا کند.

 چه کسی کمتر کار می کند؟
هر قانونی درباره تعطیلی جمعه و شنبه گفته شد در مورد 
ساعت کاری هم اعمال می شود. یعنی این کاهش ساعت 
کاری شــامل تمام کارمندان دولتی و وابسته به دولت 
می شــود اما چند اســتثنا هم وجود دارد: ساعت کاری 
اساتید و معلمان در این دسته قرار نمی گیرد. همچنین 
کارمندانی که زیــر نظر نهاد رهبــری کار می کنند هم 

شامل این تغییر نمی شوند.

 شناور شدن ساعت کاری مدارس و دانشگاه
این ماده ای کــه مجلس اصلاح کرده یــک بخش دیگر 
هم دارد. حالا که به خاطــر آلودگی هوا، کمبود انرژی یا 
حوادث غیر مترقبه مدارس و دانشگاه ها تعطیل می شوند، 
باید ســقفی که برای ســاعت کاری آنها در نظر گرفته 

می شد شناور شود.  

 ساعت کاری زن ها کم شد؟
یک پیشنهاد دیگر نماینده ها در فرایند اصلاح این قانون 
روز یکشنبه بررسی شده بود. در این روز نماینده تبریز 
گفته بود با نماینده های زن هم صحبت کرده و پیشنهاد 
می دهد که ساعت کاری زن های کارمند متاهل به جای 
40 ساعت در هفته، بشود 20 ســاعت. اعضای مجلس 
درباره این پیشنهاد هم رای گیری کردند و پیشنهاد این 

نماینده رای نیاورد. 
اصلاح این لایحه دیروز تصویب و برای بررسی به شورای 
نگهبان ارسال شد. بعد از تأیید این شورا لایحه تعطیلی ها 

به قانون تبدیل خواهد شد.

سرپرســت اداره کل مدیریــت بحران اســتانداری 
خراســان رضوی گفت: ســامانه بارشــی تا شامگاه 
یکشنبه در استان ادامه دارد، بنابراین توصیه می کنیم 
مردم علاوه بر مناطق کوهستانی و تفرجگاهی از تردد 

غیر ضروری داخل شهر نیز خودداری کنند.
 2 جنازه در ســیلاب پل انقلاب مشــهد و دونفر در 
نزدیکی بلوار سیدی  پیدا شده اند. تعداد خودروهای 
گرفتار در زیر آب مشخص نیست و همچنان همکاران 

در حال جستجو هستند.
وحید باخدا در گفت وگو با ایسنا در خصوص سیلاب 
پل انقلاب اظهار کرد: دو جنازه در سیلاب پل انقلاب 
پیدا شــدند. تعداد خودروهای گرفتــار در زیر آب 
مشخص نیست و همچنان همکاران در حال جستجو 
هســتند. وی بیان کرد: حدود 100 غواص و نجاتگر 
سازمان آتش نشانی به همراه ۵0 دستگاه خودرو در 
پل انقلاب درگیر عملیات بوده و همکاران ما بســیار 

درگیر هستند.

مدیر روابط عمومی آتش نشانی مشهد عنوان کرد: از 
ابتدای بارش تاکنون 220 مورد اعلام حادثه مرتبط با 
بارندگی داشتیم. رضا عباسی در گفت وگو با ایسنا در 
خصوص آخرین وضعیت مشــهد پس از بارش اظهار 
کرد: میزان بارش در مشــهد بســیار قابل توجه بود. 
در همین مدت کوتاه تقریبــا 38 میلی متر بارندگی 

داشتیم.
وی افزود: این بارندگی موجب آب افتادگی در زیرگذر 
میدان جهاد، بلوار نماز و پل شهید عباسپور شد. شدت 
بارش بسیار زیاد بود که مشــکل داریم اما همکاران 

شهرداری مشغول هستند تا مشکل را برطرف کنند.
عباسی بیان کرد: در سطح استان در طرقبه- شاندیز 
بارش قابل توجهی داشتیم که متاســفانه 2 خودرو 
گرفتار شــدند. تگرگ قابل توجهــی در این مناطق 
داشــتیم که محصــولات کشــاورزی را از بین برده 
است. جاده انتهای سیدی دچار آب بردگی شده که با 

راهداری هماهنگ کردیم تا مرمت کنند.

   یاسر نوروزی| هفته گذشــته در روزنامه »هفت صبح« 
یادداشتی نوشتم با تیتر »مولانا جلال الدین حسن فتحی«! 
طبیعتاً طعنه ای بود به فیلم ضعیف »مســت عشق«. هیچ 
ایرادی هم ندارد که یکی از عزیزان همکار ما در ســایت 
»عصر ایران«، واکنشی تلویحی داشته باشد به یادداشت 
بنده. چرا؟ به این دلیل که »عصــر ایران« از ابتدا تا همین 
حالا، انواع مطالب )اعم از تولیدی و بازنشر(،  درباره فیلم 
آقای فتحی منتشر کرده و تکلیفش روشن است   : »مست 
عشــق: روایتی متفاوت از عشــق با حضور ستارگان دو 
کشور« )1403/2/15(، »مردمی که مست عشق می شوند 
/ چرا استقبال از »مست عشق« مایه خوشحالی است؟« 
)1402/2/17(، »قطار فحش های مسعود فراستی به ایستگاه 
»مست عشق« رسید / منتقد یا لات سر کوچه سینما؟!« 
)1402/2/19(، »مست عشق همچنان صدرنشین سینما  
ماند«  )1403/2/21(، »آیا مســت عشــق پای ستارگان 
ترکیه ای را به سینمای ایران باز می کند؟« )1403/2/24(. 
البته باز هم هیچ ایرادی ندارد دست اندرکاران یک سایت   
فیلمی را با این میزان حرارت و اشــتیاق، دوست داشته 
باشند. منتها مسئله اینجاست بهتر نیست به جای استفاده 
از چنین تیترهایی، روی حقیقت ماجرا تمرکز کنیم؟ بهتر 
نیست بار دیگر به بهانه اکران فیلم، زندگی مولوی را طی 
گزارشی کنکاش کنیم؟ در واقع آنچه در ادامه می خوانید، 
پاسخی است به مهم ترین پرســش هایی که فیلم »مست 
عشق« ممکن است در ذهن بیننده ایجاد  کند. چراکه پیشتر 
نظر اجمالی خود را مبنی بر اشــکالات این فیلم ضعیف و 
غیرقابل دفاع نوشته ام و بنای بازگویی و دوباره گویی ندارم. 
باشد در این گزارش کوتاه بتوانیم بخشی دیگر از ماجرا را 

برای مخاطبان روشن کنیم.

  »کیمیا« کیست؟
در منابع اصلی مربوط به زندگی مولانا، جز پاره ای جملات 
و روایات بسیار اندک و پراکنده، داستانی مشخص درباره 
»کیمیا« نمی بینیم. البته اشــاراتی وجود دارد که نشان 
می دهد دختری به نام »کیمیا« وجود خارجی داشــته اما 
اینکه فرزند مولوی بوده یا دخترخوانده او، دقیقا مشخص 
نیســت. پس طبیعتاً اطلاعات قطعی هــم درباره ازدواج 
احتمالی، علت مرگ یا هر چیز دیگر در این باره در دست 
نیست. به این ترتیب کتابی نظیر »کیمیا خاتون« )نوشته 
سعید قدس( نوعی خیال پردازی ناجوانمردانه درباره شمس 
است که دکتر غلامرضا خاکی در کتاب »کیمیا، پرورده حرم 

مولانا«، پاسخی دقیق و روشن به آن داده است.

    آیا شمس با کیمیا ازدواج کرد؟
غلامرضا خاکی در همان کتاب پژوهش مفصلی دارد که 
بخش هایی از آن پیرامون زندگی شمس تبریزی است. او 
با کنار هم قرار دادن نوشته های پراکنده ای که از شمس 
باقیمانده، تلاش کرده روایتی منسجم بسازد. این روایت 
نشــان می دهد احتمالًا مولوی به قصــد ماندگار کردن 
شــمس در قونیه، مقدمات ازدواجی برای شمس فراهم 
کرده اما دقیقاً مشخص نیست این ازدواج با کیمیا بوده 
است یا نه. در واقع باز هم سندی قطعی نداریم که بدانیم 
شــمس با کیمیا ازدواج کرده، چه برسد به اینکه بدانیم 
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پاسخ به سوالاتی   که بعد از تماشای 
 مست عشق  در ذهن شما به وجود می آيد

یک بار وقتی پانزده ساله بودم، با معلمم درباره  این حرف زدم 
که نمی خواهم شبیه بقیه  شــاگردزرنگ های اول دبیرستان، 
بروم رشته  ریاضی فیزیك و دلم می خواهد هنر بخوانم یا علوم 
انســانی.  اما ناگهان عده  زیادی از فامیل و دوست و آشنا در 
مجالس مختلف دوره ام کردند که تو مگر خنگی؟ مگر ناتوانی 
در مهندس شدن؟ بچه های درس نخوان می روند علوم انسانی، 
و هنر هم فقط در هنرستان ها وجود دارد و اگر دیپلم سه ساله 
بگیری، در دانشگاه باید بروی سراغ کنکور کاردانی و... . آن ها 
آن قدر موضوع رفتن یک شاگرد نسبتاً زرنگ به رشته  ریاضی 
را بدیهی می دانســتند که اصلًا مهم نبود خودش چه فکری 
می کند. با معدل نوزده از اول دبیرستان انتخاب رشته کردم به 
ریاضی و کابوس سال دوم در یک مدرسه  جدید آغاز شد. من 
نه ریاضی را می فهمیدم، نه هندسه و نه فیزیک. تمام وجودم 
میل به خواندن ادبیات و آشنایی با فلسفه بود و بی وقفه زیر میز 
در حال خواندن رمان های شاهکار جهان بودم. همان یکی دو 
ماه اول، در میان امتحانات داخلی، ریاضی را سه و هفتاد و پنج 
صدم شدم و همه  افتخار شــاگرد اول بودنم در سال های قبل 
فروریخت. این یک بحران بود، استاد گرفتم و قبل از امتحان 
بعدی، کلی تمرین کردم و رفتم پیش معلم که آن دفعه اشتباه 
شده و حالا که تمرین کردم، نمره  جدید را ملاک بگیر. هفته  
بعد ســر کلاس ریاضی، آقای ولایی آمد و نمره ها را یکی یکی  
خواند و برگه ها را تحویل داد. نفر آخر من بودم. شــروع کرد 
خندیــدن. گفت: »این آقــای مافی. امتحان قبلی رو ســه و 
هفتاد و پنج شده، رفته معلم گرفته، جبران کنه، الان شده یک 
و نیم.« کلاس منفجر شد و جهان مانند آوار بر سرم خراب. من 
واقعاً زحمت کشیده بودم، اما گویا، فهمی از ریاضی نداشتم. 
برایم مسجل شد که اشتباهی آمدم و شبیه دیگران و استاندارد 
روز بودن، مهم ترین خطای من و اطرافیانم اســت. خودم را 
بیشتر غرق خواندن کتاب های خودم کردم. در هندسه هم که 
معلمش همان معلم ریاضی بود، نمره های درخشانی داشتم 
و مدام تحقیر می شدم. ســر کلاس بعد از امتحانات ترم اول، 
معلم گفت: »تو دراز بدقواره! هیچ وقت هیچچی نمی شی.« و 
این را مدام تکرار کرد. در فیزیک هم وضع بهتری نداشــتم و 
پایان سال، برای اولین بار با سه تجدیدی، کارنامه ام را تحویل 
گرفتم و همان لحظه به این تصمیم رسیدم که می روم سراغ 
علوم انسانی. درس های تخصصی دوم دبیرستان علوم انسانی 
را در شهریورماه امتحان دادم و قبول شدم و سال سوم رفتم 
مدرســه  جدید. تنها مدرســه ای که در منطقه رشــته  علوم 
انسانی داشت. شــصت نفر در کلاس. فرهنگ های متفاوت و 
متنوع. اوضاع درســی خراب تر. کتاب خواندن بیشتر. چنان 
اوضاع بد بود که پیش دانشگاهی رفتم شبانه و دیگر برای همه 
روشن بود که من تباه شــدم و به قول آقای ولایی »هیچچی 
نمی شم.« همان سال در بازار هم مشــغول کار شدم و کتاب 
بی وقفه در دستم. من راهم را پیدا کرده بودم، اما راه من شبیه 
دیگران نبود. کنکور دادم و حقوق دانشــگاه کرج قبول شدم 
و فلسفه  دانشــگاه آزاد. همان ها که دوره ام کرده بودند برای 
اینکه بروم ریاضی، دوباره ســر و کله شان پیدا شد و اصرار که 
باید بروی حقوق که آینده  شــغلی دارد. اما من که چند سال 
درگیر فلسفه بودم، یک تنه ایستادم و گفتم می خواهم فلسفه 
بخوانم. پدرم هم پشتم درآمد که هر چه می خواهی برو و من 
بر خلاف معیارهای عمومی رفتم سراغ درسی که خودم دلم 
می خواست و دانشجوی همیشگی فلسفه باقی ماندم. خودم 
را با علاقه مندی های کودکی ام، یعنی ادبیات و سینما توسعه 
دادم و تا حدودی رشد پیدا کردم. سال ها بعد که با اصرار بسیار 
به یک دانشگاه غیردولتی دعوت شدم و از سر تعارف پذیرفتم 
تا یک ترم تدریس کنم، در اتاق اســاتید، هفته  ســوم، آقای 
ولایی را دیدم که او هم ریاضی عمومی به دانشجوها می گفت. 
مرا نشــناخت. جلو رفتم، خودم را معرفی کــردم. خاطرش 
آمد. خندید و گفت: »فکر نکــن خبریه! تو هنوز هم هیچچی 
نیستی.« خندیدیم. من خوشحال بودم که مسیر خودم را رفته 

بودم و شاید در معیار عمومی هنوز هیچچی نبودم. 

هیچچی نبودن!

ستونپنجشنبه
دکتر امیررضا مافی

آنها   با    یورو      می دوند
گزارشی از سرمايه گذاران 

پنهان هفت غول اروپايی
در بسته آخر هفته بخوانید: 

   محمد و جلال و احسان و بقیه خانواده 
نگاهی به پنج عضو خانواده رسول اف؛ از بانکدار 
مشهور تا کارگردان و  سرمايه گذار گردشگری 

   موهبت دوگانه آزاده
درباره نقش آفرينی های جديد خانم صمدی 

   تسلیت به »ماه  عروس«،
 تبريک به »شاه  داماد«

يادداشت هايی خواندنی از ابراهیم افشار، نادر نامدار، 
سارا غضنفری، مهدی افخمی، حمید رستمی
  والدين خوب تمام ماجراست

شوخی ها و طنازی های شبکه های مجازی در هفته گذشته

خرهفته
ویژهآ

کدام ماشین ها برای زنان مناسب است؟
خودروهايی در بازار ايران که می توانند باب طبع خانم های راننده باشد    صفحه 05 را بخوانید

 قيمت 10000 تومان

زندگی خصوصی 
 جلال الدین بلخی

آخرين اخبار از سیل مشهد
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نتیجه گفت وگو با گروسی از زبان مقام ایرانی
رئیس سازمان انرژی اتمی دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت نکاتی را در مورد سفر گروسی 
بیان کرد. او گفت در جریان سفر گروسی تثبیت شد که ایران یک ظرفیت گسترده در بخش های 
مختلف به ویژه هســته ای برای ارائه به جهان دارد. در این کنفرانس گروســی حضور داشت و 
سخنرانی کرد و در جریان سفر گروسی تثبیت شد که ایران یک ظرفیت گسترده در بخش های 
مختلف به ویژه هســته ای برای ارائه به جهان دارد و دارای دانشمندانی توانمند است که حرف 
برای گفتن دارند. اسلامی در پاسخ به ســوالی مبنی بر مذاکرات رفع تحریم ها گفت: »کار ما و 
آقای گروسی ارتباطی به مذاکرات رفع تحریم ها ندارد؛ این بحث سیاسی است که به وزارت امور 
خارجه مربوط می شود«. رئیس سازمان انرژی اتمی درمورد نتیجه مذاکرات با گروسی بیان کرد: 
»بیانیه مشترک اسفند 1401 پابرجاست و حدود ۵0درصد از موارد باقی مانده ایران و آژانس 
حل وفصل شده و دو مکان باقی مانده در فرآیند حل وفصل قرار دارد که با توجه به برنامه ای که 

توافق کردیم، معاونان طرفین روی آن در حال گفت وگو و تعامل هستند.«

فیلمی روز گذشــته در فضای مجازی وایرال شد 
که نشان می داد در ســردار جنگل یک باند خشن 
سرقت منازل با خشونت وارد یک خانه شده و روی 
سر مادر و دختر اسلحه کلاشینکف می گذارند که 
اموال خانه را با رعب و وحشت سرقت کنند. چند 
روز قبل هم، دزدی که به خانه یک زن جوان رفته و 
دست وپایش را بسته بود و حین فرار به قلب مامور 
پلیس ضربه زد، اعدام شد. این پرونده درباره همان 
سارقان خشن است که با ایجاد رعب و وحشت به 

داخل منازل ریختند. 
1  سرقت مسلحانه ســه مرد خشن از خانه 

مادر و دختر 
ســارقان مســلحی که به بهانه دادن حلیم نذری 
وارد خانه ای شــده و ۵میلیارد اموال ارزشمند را 
ربوده بودند؛ با ســرنخ هایی که به جاي گذاشــته 
بودند، بازداشت شدند. اوایل مردادماه سال 1402، 
سارقان مسلح به خانه مادر و دختری که در شمال 
غرب تهران زندگی می کردند، دســتبرد زدند. زن 
مالباخته گفت: »آن روز یــک زن درِ خانه ویلایی 
ما را زد و گفت برایمان حلیم نذری آورده. دخترم 
جلوی در رفت تا آن را باز کند و حلیم را بگیرد اما به 
محض اینکه در را باز کرد، زن او را هول داد. دخترم 
که انتظار چنین اتفاقی را نداشــت، به گوشه ای از 
حیاط پرت شد. بعد از آن، سه مرد که نقاب پوشیده 
بودند و سلاح کلت و چاقو در دست داشتند، وارد 
خانه شــدند. آن ها دخترم را داخل خانه آوردند و 
دست وپای من و او را بســتند. بعد هم افراد مسلح 
شروع به بازرسی کردند و در نهایت با زور و تهدید، 
کلید گاوصنوق را گرفتند تا دلار، طلا و سکه های 
موجود در آن را ســرقت کنند«. این زن در پایان 
گفت: »ارزش تقریبی اموالی که ســرقت شــده، 
۵میلیارد تومان است و ســارقان پس از برداشتن 
هر آنچه که در گاوصندوق بود، متواری شــدند. ما 
به سختی دست وپایمان را باز کردیم و ماجرا را به 

پلیس خبر دادیم«.
2   حمله باند خشــن بــه خانه های ویلایی 

شمال شهر
بهمن ماه سال 94 بود که خبر آمد یک گروه ۵نفره 
سرقت با صورت هایي پوشیده به خانه ای در فرشته 
تهران حمله کــرده و طلاهــای زن صاحبخانه را 
ســرقت کرده اند. مالباخته پس از حضور در اداره 

پنجم پلیس آگاهي تهران بــزرگ در اظهاراتش 
به كارآگاهان گفت: »حدودا ساعت ١٩ بود كه به 
همراه همســرم در داخل خانه بودیم. همسرم در 
آشــپزخانه در حال تهیه غذا بود و من هم در حال 
تماشاي تلویزیون بودم. ناگهان در ورودي خانه  باز 
شد و ٤ مرد نقابدار وارد خانه شدند. سه نفر از آنها 
با من درگیر شــدند؛ مرا به زمین كوبیده و دستان 
و دهانم را بســته و در ادامه به شدت شروع به زدن 
من كردند و نفر چهارم نیز به سراغ همسرم رفت. 
آنها با تهدید كشتن من و همسرم، درخواست رمز 
گاوصندوق را كردند اما من حاضر به دادن رمز به 
آن ها نشدم. تصمیم گرفتند گاوصندوق را با خود 
ببرند؛ قصد داشــتند گاوصنــدوق را با خودروي 
سواري آزرا از خانه خارج كنند كه گاوصندوق در 
داخل خودرو جا نشــد. در همین زمان، تعدادي 
از همسایگان با مشــاهده تعدادي مرد نقابدار در 
داخل حیاط خانه، متوجه سارق بودن آنها شدند. 
سارقان با نامساعدشدن شرایط با سرقت مقداري 
پول نقد، طلا و جواهرات متعلق به همسرم از محل 
متواري شــدند اما موفق نشــدند كه گاوصندوق 
را با خود ببرند.« كارآگاهان در نخســتین مرحله 
از شناســایي اعضاي این گروه از سارقان خشن، 
موفق به شناسایي فردي به نام مسلم ٢٤ساله و در 
ادامه برادرش مرتضي ٢٣ساله در منطقه شهریار 
شدند اما براي شناسایي سایر اعضاي گروه، آنها را 
تحت مراقبت هاي پلیسي خود قرار دادند. با انجام 
اقدامات پلیسي، ٥عضو دیگر این گروه از سارقان 

دستگیر شدند.
3   حمله سارقان به زن و شوهر دکتر 

اول آبان پارسال بود که خبر آمد سارقاني خشن با 
حمله به خانه خانم و آقای دکتري، دست به سرقت 
میلیاردی زدند و دست وپاهایشان را بستند. اوایل 
آبان ماه امسال بود که خبر یک سرقت وحشت آور از 
سوی ساکنین خانه ای در شمال تهران به کلانتری 
قلهک اعلام شــد که بلافاصله مامورین به همراه 
کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی به محل اعزام 
شدند. در بررســی های ابتدایی مشخص شد، دو 
سارق پس از اقدام به بســتن دست وپای سرایدار 
وارد خانه خانم و آقای دکتر میانسالی شدند که با 
تهدید به مرگ با چاقو، اقدام به سرقت اموال آنان 
کرده و سپس از محل متواری شده اند. در گام های 
بعدی و پس از ورود تیم پلیســی به این پرونده با 
بررسی دوربین های مداربسته اطراف خانه موفق 
به شناسایی سارقانی شدند که مشخص شد همان 

سرایدار جوانی که چندین سال در خانه خانم دکتر 
کار می کرده، با نقشه قبلی سناریوی این سرقت را 
کشیده و بستن دست وپا آنها در هنگام سرقت تنها 
برای منحرف کردن ذهن پلیس و صاحب خانه بوده 
اســت. پس از آن در یک اقدام فنی و پلیسی ابتدا 
این سارق 22ساله، شناسایی و سپس اعضای دیگر 
این باند سرقت خشن به همراه مال خران در یکی از 
شهرهای جنوبی کشور شناسایی و بازداشت شدند.
4   سرقت سریالی با اســلحه از خانه های 

شمال شهر
شــش تبهکار مخوف با راه اندازی بانــدی به نام 
خفاش های سیاه، اسلحه به دســت، وارد خانه ها 
می شدند و دست به سرقت اموال باارزش می زدند. 
اسفندماه ســال قبل بود که خبر دستگیری این 
گروه منتشــر شــد. از مدتی قبل، پلیس پایتخت 
در جریــان فعالیت یک گروه خشــن قرار گرفت 
که دســت به سرقت ســریالی از خانه ها می زدند. 
اعضای این باند صورتشــان را با نقاب پوشانده و با 
تخریب قفل در یا بالکن وارد خانه ها می شــدند. 
آن ها با اســلحه، افــرادی کــه در خانه ها حضور 
داشتند را تهدید به قتل می کردند و سپس هرچه 
اموال قیمتی در خانه بود را به ســرقت می بردند. 
سرقت های خشــن این گروه ادامه داشت و سعی 
می کردند، خیلی حرفه ای عمل کنند. سارقان پلاک 
ماشــین را مخدوش کرده و از خودروهای سرقتی 
استفاده می کردند تا پلیس نتواند آن ها را شناسایی  
کند. این افراد، صورتشان را نیز کامل می پوشاندند 
تا دوربین های مداربســته هم نتواننــد به پلیس 
کمک کنند. در این شرایط، تحقیقات کارآگاهان 
زیر نظر قاضی »محمد ولــدی بیرانوند«، بازپرس 
شعبه هفتم دادسرای ویژه سرقت برای شناسایی 
اعضای این گروه خشن ادامه داشت. تیم تحقیق در 
بررسی ها متوجه شد که اعضای این باند در جریان 
سرقت هایشــان، باعث مرگ یک مرد هم شده اند. 
ماجرا از این قرار بود که سارقان مسلح پس از ورود 
به خانه ای، دســت وپای پدر خانواده را بستند و به 
سمت همسر و فرزندانش هجوم بردند تا با تهدید 
آنها رمز گاوصندوق را به دست آورند. مرد میانسال 
نیز قصد داشت خانواده اش را از دست سارقان نجات 
دهد اما به دلیل شوک ناشی از این حمله وحشیانه، 
دچار سکته قلبی شده و جانش را از دست داده بود. 
تلاش تیم تحقیق برای دســتگیری سارقان ادامه 
داشــت تا اینکه چند روز بعد اتفاق عجیبی افتاد. 
زوج جوانی که مدتی قبل به دام ایــن باند افتاده 

بودند، بــرای هواخوری به پارک رفتــه بودند، به 
صورت اتفاقی یکــی از متهمان را در پارک دیدند. 
آنها فورا با پلیس تماس گرفتند و با کمک افرادی 
که در پارک بودند، متهم را دستگیر کرده، تحویل 
ماموران دادند. متهم هرچند در ابتدا منکر سرقت 
شد اما وقتی شواهد را علیه خود دید، لب به اعتراف 
گشود و گفت، با همدستی ۵نفر از دوستانش، باند 
سرقت تشکیل داده اند و به صورت سریالی دست به 

سرقت های خشن و مقرون به آزار می زدند.
5   ســرقت های خشــن باند زورگیری از 

ده ها خانه
»وقتی تصمیــم می گرفتیم از یک خانه ســرقت 
کنیم، باید این کار را انجام می دادیم.« این بخشي 
از اعترافات اعضاي باند مخوفي است كه دست به 
ســرقت از خانه ها مي زدند. اعضاي این باند پس 
از ورود ناگهاني به خانه ها با تهدیــد چاقو و قمه، 
دست وپاي ســاكنان را مي بســتند و همه اموال 
باارزش را به ســرقت مي بردند.كارآگاهان پلیس 
آگاهي تهران اواخر مردادماه سال 1393، در جریان 
فعالیت این باند قرار گرفتند. شاكي آنها، زن جواني 
بود كه مي گفت، دزدان پس از شكســتن در، وارد 
خانه آنها شده و دست به سرقت زده بودند. این زن 
ماجرا را اینطور تعریف كرد: »حدود ساعت 9شب 
بود و در خانه سرگرم تماشــاي تلویزیون بودم كه 
ناگهان صــداي مهیبي شــنیدم. در آپارتمانمان 
شكســت و 3جوان قوي هیكل وارد خانه شــدند. 
وحشــت كردم و خواستم ســروصدا كنم اما آنها 
تیغه چاقو را زیر گلویم گذاشــتند و بــا زدن گاز 
اشك آور به صورتم مرا به داخل یكي از اتاق ها بردند 
و دست وپایم را بســتند. آن ها همه طلاها و لوازم 
با ارزش خانه را دزدیدند و فرار كردند و 1۵دقیقه 
بعد از فرار آنها، وقتي شوهرم به خانه برگشت، مرا 
آزاد كرد«. اعضای این باند در آن ســال شناسایی 
و دســتگیر شــدند. در تحقیق از اعضاي این باند 
مشخص شــد كه آنها حتي به اقوام خود نیز رحم 
نمي كردند. یكي از مالباخته ها، عموي سردســته 
باند بود كه دزدان با همین شــگرد وارد خانه آنها 
شده و بعد از بستن دست وپاي عمو و زن عمو وي، 
اموالشان را دزدیده بودند. آنها گفتند: »وقتي قرار 
بود از خانه اي ســرقت كنیم حتما باید این كار را 
انجام مي دادیم. ما ســرقت هاي خود را هم زمان با 
تاریك شدن هوا انجام مي دادیم. بیشتر خانه هاي 
ویلایي یا آپارتمان هاي تك واحدي را براي سرقت 

انتخاب مي كردیم«.

پنج پرونده عجیب دزدی از خانه های شهروندان با چاشنی خشونت

شهر منازل  خشن  مخوف سارقان  مرور پروندهباند 

سارا غضنفری  
هفتصبح

    سوژه روز

این اولین بار نبود که یــک حکم قضایی برای 
محمد رســول اف صادر می شــد. او پیش از 
این، دو بار مــدت کوتاهی حکم خــود را در 
زندان گذرانده و آزاد شده بود. این بار اما یک 
محکومیت ۵ســاله پیش رو داشت که خبر آن 
هفته قبل اطلاع رسانی شــد. چند روز پیش 
خود این کارگردان ویدئویی منتشــر کرد که 
نشان می داد از کشــور خارج شده. همه این ها 
را روایت کردیم تا بگوییــم بیایید به این بهانه 
به زندگی محمد و خاندان رسول اف ها نگاهی 
كنیم. خانواده ای بزرگ در شیراز که هر کدام 
در ســینما، موســیقی و بازارهای مالی یک 

نماینده دارند.
1  محمدرسولاف: او ســال 13۵1، در 
یک خانواده فرهنگی شــیرازی به دنیا آمده. 
از مضمون فیلم هایش هم می شــود فهمید در 
دانشگاه جامعه شناســی خوانده؛ برای همین 
رســول اف را به عنوان ســینماگر اجتماعی 
می شناســند. فیلم »دختری بــا کفش های 
کتانی« در 26ســالگی اولین تجربه جدی او 
در ســینما بوده که در آن به عنوان دســتیار 
کارگــردان نقش داشــته اســت. اولین فیلم 
مستند بلندش را دو سال بعد، در سال 1379 
می سازد. جشنواره فجر به این جوان 29ساله 
روی خوش نشان می دهد و سرعت رسول اف 
در کار بیشتر می شــود. ابتدا »جزیره آهنی« 
را می  سازد. ســپس نوبت به »کشــتزارهای 
سپید« می رســد و در ادامه » به امید دیدار«، 
 »دست نوشــته ها نمی ســوزند«، »لــرد« و

» شیطان وجود ندارد« را کارگردانی می کند. 
اگر این فیلم ها را نمی شناســید، به این خاطر 
اســت که اغلب آن ها مجوز اکران نگرفته اند. 
»دانه انجیــر مقدس« فیلم جدیــد او بود که 
احتمالا منجر به صدور حکم جدید او شــده 
است. او اولین بار ســال 1389 با جعفر پناهی 
هم پرونــده بود. بــه اتهام ســاخت یک فیلم 
زیرزمینی . به خاطر ایــن پرونده مدتی اجازه 
خروج از کشور نداشــت. سال 1398، محکوم 
به یک سال زندان شد که همزمان بود با شیوع 
کرونا و آزادی برخی از زندانیان از جمله آقای 
کارگردان. بار بعد سال 1401 بازداشت شد که 
علت آن به نوشــتن یک نامه معروف با امضای 
چند هنرمند دیگر برمی گشت. او 7ماه زندان 
بود و دوباره بیرون آمد. در اعتراض های ســال 

1401، پرونده قضایی جدیدی برای او باز و در 
فرایند آن محکوم به هشت سال زندان شد که 
۵سال از آن می توانســت اجرا شود. رسول اف 
قبل از اجرای حکم از کشور خارج شد و احتمالا 
همین امروز و فردا برای اکــران آخرین فیلم 

خود در جشنواره فیلم کن به فرانسه برسد.
2  جلالرسولاف: روزنامه فرهیختگان 
نوشته که جلال عموی محمد رسول اف است 
اما برخی می گویند این دو برادر هستند. جلال 
متولد دهه 30 شمسی اســت. او ابتدا ساکن 
شــیراز بود اما ســال 1376 به تهران آمد و تا 
سال 1398 روی صندلی مدیر عاملی ۵ بانک 
مختلف نشست. اول بانک کشاورزی بعد اقتصاد 
نوین ســپس بانک دی، چهارمیــن بار بانک 
تــات و در نهایت تا ســال 1398 بانک آینده. 
او در بانک آینده پروژه جنجالی و غول آســای 
مجتمع تجاری ایران مال را پیش برد. او مدتی 
استاد دانشــگاه بوده، یک کتاب تالیفی دارد و 
سال 1396 یک شرکت هنری تاسیس کرده 
که امروز عضو هیات مدیره آن اســت. صفحه 
کدال این شــرکت که برای سرمایه گذاری در 
آثار سینمایی تاسیس شده بود، نشان می دهد 
که اوضــاع آن قدرها هم خــوب پیش نرفته و 
سال 1402، نسبت به یک سال قبل، 21درصد 

ضرر کرده  اند.
احسان: احسان فرزند جلال رسول اف است. 
او عملا از ســال 1389، به عنوان تهیه کننده 
وارد سینما شــده اما از آثار مهمی که در عمر 
ســینمایی اش می تــوان به آن اشــاره کرد، 
تهیه کنندگــی فیلم »بمب، یک عاشــقانه« 
به همراه پیمان معادی بوده که ســال 1396 
تولید شد. قبل از این تهیه کننده فیلم »دوئت« 
بود که در آن نگار جواهریــان، هدیه تهرانی 
و علی مصفــا هم بازی بودند. حــوزه فعالیت 
او فقط محدود به هنر نیســت. بــرای مثال 
کارفرمای پروژه »اقامتگاه بوم گردی ماجرا« 
در جزیره هرمز هم بوده. این اقامتگاه در زمان 
افتتاح با انتقادهای زیادی روبه رو شد که عمده 
آنها معطوف به موضوعات زیســت محیطی، 
اقتصادی و اجتماعی می شد. او برادری به نام 
محســن )جانباخته حادثه سقوط هواپیمای 
قرقیزستان( داشته که ســال 88 یک گالری 
به نــام او در خیابــان ظفر تهران تاســیس 
می کند. این گالری تا همین سال پیش هدف 

انتقاد دو گــروه از افراد بــود. اول گروهی از 
هنرمندان و ســپس محافظه کاران دســت 
راســتی. فشــار گروه دوم به اینجا رسید که 
»محســن« نهایتا خردادماه سال پیش بسته 
شــد. افرادی مانند باربد گلشیری )هنرمند و 
فرزند هوشنگ گلشــیری( می گفتند صورت 
مالی، منابــع درآمــدی و دخل وخرج گالری 
محسن نامشــخص و به ادعای آنها، آلوده به 
رانت است. آنها همین کنایه را هم به مجموعه 
بوم گردی »ماجرا« وارد می کردند. از آن طرف 
رسانه اصولگرای مشــرق به یک شکل دیگر، 
گالری محسن را هدف می گرفت. این سایت 
در دو گزارش ادعــا می کرد که »ســرویس 
اطلاعاتی دشمن« در گالری و مجموعه های 
رسول اف نفوذ داشــته. منظور مشرق همان 
هلدینگی است که بالاتر به آن اشاره کردیم و 
گفتیم احتمالا به دلیل رکود بازار هنر امکان 
ســرمایه گذاری و افزایش ســود نداشته. در 
راستای گزارش های مشــرق، مدتی هم چند 
کاربر شــبكه ایكس آثار به نمایش درآمده در 
گالری »محسن« را منتشر کردند و می نوشتند 
کــه »کار گالری محســن ترویــج فرهنگ 
غیرایرانی و اســلامی اســت«. خلاصه اینکه 
عمر گالری به تابستان ســال 1402 نکشید. 
رسانه اصولگرای مشرق نیوز بهمن ماه دو سال 
پیش در دوران اعتراض  ها با تیتر »شــاه  مهره 
تامین مالی پروژه های ضدامنیتی در حوزه هنر 
کیست؟«، یادداشتی بر علیه احسان رسول اف 
منتشر کرده بود. احســان 10سال پیش هم 
یک موسسه فرهنگی دیگر ثبت کرده بود که 
می خواست میز مشترکی بین هنرمندان ایرانی 
و خارجی باشــد. از صفحه توئیتر »کوشــک 
رزیدنسی« پیدا اســت که گاهی هنرمندانی 
را بــه ایران دعوت و سلســله نشســت هایی 
با ســخنرانی آرتیســت های خارجی برگزار 
می کرد. مرداد ســال 1400 به دنبال گزارش 
مشرق این موسسه هم تعطیل شد و قوه قضائیه 
اعلام کرد این مرکز با سفارتخانه های مختلف 
ارتباط داشــته و به همین خاطر پلمب شده. 

بخش دیگر فعالیت های احسان تهیه کنندگی 
آلبوم های موسیقی اســت. مثلا اولین آلبوم 
گروه »داماهــی« در شــهریورماه 1394، به 
تهیه کنندگی این عضو خاندان رســول اف به 
بازار آمده. رسول اف با بمرانی ها هم کار کرده و 
تهیه کننده آلبوم »نشستن و رفتن پیوسته« 
و »سیزده چهل« این گروه موسیقی هم بوده 

است.
3  محسنرسولاف: سوم شهریور سال 
1387 هواپیمایي، قرقیزســتان را به مقصد 
فرودگاه امام خمینی ترک کرده بود که کمی 
بعد در ساعت 20:30 ســقوط کرد. نام یکی 
از مســافران این هواپیما محسن بود. محسن 
رســول اف عکاس و کاریکاتوریست 2۵ساله 
که برای انجام یک پروژه عکاســی مستند به 
قرقیزســتان رفته بود. او با وجود سن وســال 
کم در پشت صحنه فیلم های »آتش سبز« به 
کارگردانی محمدرضــا اصلانی و »لالایی ها« 
به کارگردانی منیژه حکمت به عنوان عکاس 
حضور داشــت. قبل از همه این ها، محســن 
برای تحصیل بــه انگلیس رفته بــود و آنجا 
وبلاگ نویســی و طراحی می کرد. کمی بعد 
به ایران برگشت و عکاسی را شــروع کرد. از 
آخرین فعالیت های هنری اش این بود که نقش 
کوتاهی هم در یک انیمیشن سینمایی بلند به 

همراه مهران مدیری داشت.
4  حامدرسولاف:به جــز اینکه او فرزند 
کوچک جــلال رســول اف اســت، اطلاعات 
زیادی درباره حامد در دســت نیســت. سال 
1399، زمزمه هایی وجود داشته که قرار است 
سرمایه گذار فیلم »لابی« باشد. در نهایت نام او 
به عنوان تهیه کننده نیامد و البته این فیلم هم 

هیچ وقت اکران نشد.
5   بارانرســولاف:باران دختر محمد 
و رزیتا هندیجانیان اســت که سال 1379 در 
شیراز وقتی پدر 28ســاله بوده، به دنیا آمد. او 
حالا به همراه مادرش ساکن آلمان است و اغلب 
جوایزی که تاکنون پدرش گرفته را به جای او 

روی صحنه دریافت کرده است.

محمد و جلال و احسان و بقیه خانواده 
نگاهی به پنج عضو خانواده رسول اف؛ از بانکدار مشهور تا کارگردان و  

سرمایه گذار گردشگری 

اصغــر جهانگیــر، روز چهارشــنبه در دومین 
نشست خبری خود، درمورد برخی از مهم ترین 
پرونده های اقتصادی و برخــی از پرونده های 
سیاسی توضیحاتی ارائه كرد. اینجا چند نکته از 

گفته های او را بخوانید:
1   )درباره فساد(: بی شک، مسئله مبارزه با 
فساد در هر بُعدی، حتی اگر به فرزندان مسئولان 
کشور برگردد؛ جزو افتخارات قوه قضائیه است 
که در این زمینه، پیشتاز است و نشان می دهد 
در مبارزه با فســاد، خط قرمــزی وجود ندارد 
و بدون ملاحظه کاری اقــدام و اعلام می کند. 
رســیدگی به پرونده فرزندان معاون اول سابق 
قوه قضائیه به صورت غیرعلنی نیست؛ بلکه علنی 
است و افراد می توانند آزادانه در دادگاه شرکت 
کننــد و از آن مطلع شــوند. جهانگیر در مورد 
انتشار محتویات دادگاه، گفت: »در رابطه با این 
موضوع، با محدودیت و ممنوعیت قانونی مواجه 
هستیم؛ زیرا پرونده در مرحله رسیدگی است و 
پس از برگــزاری دادگاه، اطلاعات آن با ضوابط 
و شــرایط منطبق با قانون حتما انتشار خواهد 
یافت«. جهانگیر همچنین قول مساعد داد که 
هرکدام از رسانه ها که خواستند، می توانند در 
دادگاه فرزندان معــاون اول قوه قضائیه حضور 

پیدا کنند.
2   )در پاســخ به ســوالی درباره افشــای 
اطلاعات حساب های بانکی(: کنترل حساب های 
بانکی بجز در مواردی که برای کشــف جرم یا 
تحقیقات باشد، ممنوع است و دستگاه قضایی 
با انتشاردهندگان اســناد مالی مردم که مخل 

امنیت و حریم خصوصی مردم باشــد، قاطعانه 
برخورد می کند و این مسئله قابل پیگرد است. 
قوه قضائیه بدون درنظرگرفتن سوابق، سلایق و 
میزان وابستگی به گروه ها، موضوعات را بررسی 
می کند و در این زمینه، به افشــاگران هشدار 
می دهد که دستگاه قضا، رفتارهای غیرقانونی 
را برنمی تابــد و هرگاه موضــوع امنیت روانی 
و حریــم خصوصی مردم مطرح باشــد، از باب 
حفظ حقوق عامه ورود می کند و در این زمینه 

پیش قدم است.
3    )در پاســخ به ســوالی دربــاره آخرین 
وضعیت پرونده کــوروش کمپانــی(: تاکنون 
۵هزار و 300شکایت علیه این شرکت و مالکان 
در دستگاه قضا، مطرح شــده و پرونده در حال 
رسیدگی است. شناسایی اموال متهم در داخل و 
خارج از کشور در دستور کار قرار دارد و ضابطان، 
با تلاش و پیگیری درصدد هستند تا اموال مردم 
را بازگردانند و جبران خســارت صورت گیرد. 
نکته قابل توجه این اســت که با دستور ریاست 
قوه قضائیــه از همه ظرفیت هــای قانونی برای 
اســترداد اموال تا قبل از مرحله رســیدگی به 
پرونده استفاده می شود تا زمینه برگشت وجوه 

مردم فراهم شود.
4    )در پاسخ به سوالی درباره تبدیل حکم 
بابک زنجانی و اینکه حکم افــراد دیگر در این 
پرونده از جمله علیرضا زیبا حالت منفرد موسوم 
به جعبه سیاه بابک زنجانی چه تغییری خواهد 
یافت؟(: مجازات بابــک زنجانی مطابق تبصره 
ذیل ماده 114 قانون مجازات اســلامی تبدیل 

شــد و در مورد ســایر محکومان تاکنون هیچ 
اقدام جدیدی رخ نداده و در صورت اقدام جدید 

اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
5   )در پاســخ بــه این ســوال کــه درباره 
مسمومیتی که اخیرا در شیراز شاهد آن بودیم 
و  مســمومیت هایی که بر اثر مصرف الکل رخ 
می دهد و برخی فوت شده و عده ای هم مصدوم 
شــده اند، آیا پرونده قضایی تشــکیل شــده و 
مجازات آنها چــه خواهد بــود؟(: پرونده این 
موضوع، در دادسرای شــیراز مطرح است و سه 
نفر از متهمــان، به اتهام مشــارکت در قتل به 
نحو تســبیب و خریدوفروش مشروبات الکلی 
و شرب خمر بازداشت شــدند. در آن مهمانی، 
24نفر حضور داشتند که 6نفر دچار مسمومیت 
شدند و 1نفر فوت شده است. صاحب این باغ که 
تهیه کننده مشــروبات بوده، بازداشت شد و در 
رابطه با پرونده سایر افراد مرتبط با این موضوع 
افراد احضار شدند؛ محل پلمب شده و تحقیقات 
در حال انجام است. دستگاه قضایی نشان داده 
درباره این مسائل، احکام موردنظر و قاطع خود 
را در گذشــته نیز به اجرا گذاشــته است. یک 
مورد مشابه نیز در استان البرز رخ داده بود که 
با تاکیدهای رئیس قوه قضائیه در این باره چهار 
حکم اعدام از باب افساد فی الارض و حبس های 
طولانی مدت برای عاملان فــروش و مرتکبان 
فروش وتوزیع این اقلام که منجر به آسیب و فوت 
دیگران شــده بودند، صادر شد. مردم مطمئن 
باشند دســتگاه قضایی در چنین موضوعاتی، 

قاطعیت لازم را خواهد داشت.

توضیحات سخنگوی دستگاه قضا درمورد پرونده های فرزندان معاون اول 
سابق قوه قضائیه، بابک زنجانی و کوروش کمپانی و مشروبات تقلبی

شیرازی پلمب شد ششنکتهدرموردروزنکبتکهباغ ضیافت پزشکان 
نبایدفراموششکنیم

مهسامژدهی|یکیازسلبریتیهای
فلسطینیتبار،هرسالپستیرا

دراینستاگرامخودمنتشرکردهو
مینویسد:مادرمکلیدخانهمارادرحیفا
باخودازفلسطینآوردووقتیمرد،کلید

رادردستانشداشت.
اشارهاوبهخانهایاستکهدرسال

1948وپسازاشغالسرزمینفلسطین
ازآنهاگرفتهشد.تعدادکسانیکهکلید
خانههایشانرا76سالاستبهامید
بازگشتنگهداشتهاند،کمنیست.

1    اسمروزنکبتدقیقاهمان
معناییرامیدهدکهمیدانید.روزی

کهبرایفلسطینیهانکبتورنجبهبار
آوردهاست.روز15آوریلهرسالبرای
فلسطینیهایادآورتشکیلکشورجعلی

اسرائیلاست.

2    ازآخرینماههایسال1947تا
اوایلسال1949،حدود75۰هزار

فلسطینیازسرزمینیکهبعداًاسرائیل
شد،آوارهشدند.یعنیدرزمانینزدیک

بهیکسالونیم،بخشمهمیاز
فلسطینیهاناچارشدندخانه،شغل،
خانوادهوزندگیهایشانرارهاکنندو

بهکشوردیگریبروند.بسیاریازآنهاتا
همینامروزآوارهکمپهایپناهجویان

دراطراففلسطینهستند.

3    درسال1947،بعدازاینکهدولت
بریتانیااعلامکردکهبرنامهایبرای

پایاندادنبهقیمومیتفلسطیندارد،
کشورهایسازمانمللمتحدقطعنامهای
تصویبکردندوخواهانایجاددوکشور
فلسطینواسرائیلدرکنارهمشدند.
طبقاینقرارداد،55درصدزمینهای
فلسطین،بهاشغالگراندادهمیشد.
دراغلباینمناطقباوجوداینکه

صهیونیستهامهاجرانرادرآنجاجا
دادهبودند،بازهماکثریتمطلقدردست

اعرابفلسطینیبود.باوجودمخالفت
شدیدفلسطینیهاسازمانمللطرف

مقابلرامحقاعلامکرد.

4    ازسال1947تا1948،شبهنظامیان
یهودیحملاتسازماندهیشدهای
راعلیهروستاهایفلسطینینشین

برنامهریزیکردند.تعدادکشتهشدگان
عربدراینحملاتبیشازپنجهزارنفر
اعلامشدهاستوالبته15هزارنفرهم

مجروحبهجاماندند.

5    روز14مه1948،قیمومیت
فلسطینبهپایانرسیدواسرائیل

بهعنواندولتیجعلیاعلاماستقلالکرد.
ایناعلاممنجربهحملهنیروهایسوریه،

مصر،اردن،لبنان،عربستانسعودی
وعراقشدوالبتهاینحملاتبهدلیل

حمایتغربازاسرائیلیهاراهبهجایی
نبرد.

6    حقبازگشتفلسطینیانیکهدر
سالهای1947تا1948آوارهشدهاندیا
دریافتغرامتدرقطعنامه194مجمع
عمومیسازمانمللمتحدبهشکلی

بینالمللیبهرسمیتشناختهشدهاست.
بسیاریازآنهاحتیاگرافرادیسرشناس
دردیگرکشورهاباشند،کماکانبرروی
حقشانبهبازگشتبهخانههایخود

تاکیددارند.همینامروزکهمادرسالگرد
روزنکبتاینرابرایشمانوشتهایم،پنج
میلیوننفرآوارهفلسطینیدرسراسر
جهانوجوددارد.باوجودقطعنامهای

کهسازمانمللصادرکرده،رژیم
صهیونیستی،حقبازگشتفلسطینیها

رابرابرباپایاندادنبهموجودیت
اسرائیلدانستهومانعازاجرایآن

میشود.
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 چنــد روز پیــش خبر رســید که 
بالاخره با کوتاه آمدن نسبی دولت، 
طلافروش ها کمی راضی شده اند و 
احتمالا دعوای بــزرگ دولت و این 
صنف بر ســر ثبت موجودی طلای 
آنها فروکش کرده اســت اما هنوز 
هم هر خبری که مربوط به ماجرای 
طلا باشد، می تواند توجه ها را جلب 
کند، مانند خبری که دیروز درباره 
میزان مالیاتی کــه خریداران طلا 
بایــد بپردازنــد. این خبــر از قول 
معاون صنایع عمومی وزارت صمت 
می گفت که خریداران طلا فقط باید 
مالیات بر اجرت را بپردازند و مالیات 
دیگــری نباید از آنها گرفته شــود. 
بلافاصله این نقل قول در شبکه های 
اجتماعی پیچیــد و خیلی ها تصور 
کردند که اشــاره او بــه مالیات بر 
عایدی سرمایه اســت، در حالی که 

منظور او مالیات بر ارزش افزوده بود، 
یعنی مالیاتی که خریداران طلا موقع 
خرید از طلافروشی باید بپردازند اما 
مالیات بر عایدی ســرمایه به زمان 
فروش طلا مربوط می شــود و هنوز 
تصویب نشده است، اگر هم تصویب 

بشود شرایط دیگری دارد.
حالا اگــر بخواهیم نقل قــول تازه 
محمد مهــدی بــرادران را درباره 
مالیات بر ارزش افزوده بررسی کنیم 
اینطور می شــود که مثلا اگر شــما 
100 میلیون تومان طــلا بخرید و 
برای این مقدار قرار اســت ۵ درصد 
اجــرت پرداخــت کنیــد، یعنی ۵ 
میلیون تومان، در این حالت شــما 
باید بر اساس قانون بودجه امسال که 
مالیات بر ارزش افزوده را 10درصد 
در نظــر گرفته، 10درصــد از آن ۵ 
میلیون تومــان یعنــی ۵00 هزار 

تومان مالیات بپردازید. این در حالی 
اســت که بعضی از طلافروش ها با 
سوءاستفاده از بی خبری خریداران 
مالیات را روی کل مبلغ می کشــند 
یا اینکه در حالت بهتــر، مالیات را 
از دستمزد ســاخت و اجرت فروش 
با هم حساب می کنند، در حالی که 
مالیات باید فقط برای اجرت فروش 
در نظر گرفته شود. از آنجا که اجرت 
ساخت هم خودش چیزی بین 10 
تا 1۵ درصد روی ارزش طلا کشیده 
می شــود اگــر خریــداران متوجه 
نباشند ممکن است بیشتر از دو برابر 

به عنوان مالیات از آنها گرفته شود. 
حالا شــما چطور می توانید از اینکه 
چنین کلاهی سرتان برود، جلوگیری 
کنید؟ اول اینکه حواستان به قوانین 
و معنی آنها باشد و دوم اینکه از این 
به بعد برای خرید طلا صورت حساب 

 گزارش روز

اگر طلا می خرید حواستان باشد
بعد از توافق اولیه بین طلافروشان و دولت حالا نوبت به شفاف شدن مالیات 

مشتری ها رسیده است. از مالیات اجرت صورت حساب الکترونیکی  چه می دانید ؟ 

الکترونیکی درخواست کنید. اگرچه 
خیلــی از طلافروش هــا از این کار 
خودداری می کنند اما اگر طلافروشی 
را پیــدا کنیــد که صورت حســاب 
الکترونیکي برایتان صادر کند نه تنها 
خیالتان از حساب و کتابی که انجام 
شده راحت است بلکه از یک امتیاز 
بزرگ هم برخوردار می شوید آن هم 
اینکه در صــورت تصویــب قانون 
مالیات بر عایدی سرمایه، طلایی که 
خریداری کرده اید معاف از این نوع 

مالیات خواهد بود.
ضمن اینکه اگر طلافروشــی بعد از 
درخواست مشتری، از صادر کردن 
صورت حساب الکترونیکي خودداری 
كند، مشتری می تواند موضوع را به 
سازمان امور مالیاتی اطلاع دهد و در 
این صورت فروشنده با جریمه های 

سنگین روبه رو خواهد شد. 

  شروط نهایی برای طلافروش ها
گذشته از خبر معاون وزارت صمت 
برای خریداران طــلا، یک خبر هم 
ســازمان امور مالیاتی مجددا برای 
طلافروش ها داشــت. ایــن خبر را 

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه صنف 
طلا و جواهر اعلام کرد. او گفت که 
طبق جلسه ای 6 ســاعته با سازمان 
امــور مالیاتــی و وزارت صمت در 
روز 2۵ اردیبهشت قرار شده که در 
ضوابــط مربوط به ثبــت موجودی 
طلافروش ها تجدید نظرهایی صورت 

بگیرد. 
بر این اساس ثبت موجودی و مقدار 
نگهداری فقط برای ســه دســته از 
اشخاص الزامی است؛ اشخاصی که 
به قصد تجاری اقدام به ورود کالای 
مشمول مالیات به کشور می کنند، 
یعنی واردکننده ها. اشخاصی که با 
قصد تجاری اقــدام به خروج کالای 
مشمول از کشــور می کنند، یعنی 
صادر کننده ها و تولیدکنندگان گروه 
کالایی )د( یعنی کســانی که طلای 
اســتخراج شــده از معادن کشور را 
پرداخت کرده و آمــاده ارائه بخش 
تولید مصنوعات و شمش می کنند. 
اما اینطور نیســت که فروشنده های 
طلا و جواهر به کلی کاری با سامانه 
تجارت نداشته باشند بلکه آنها باید تا 
شش ماه آینده نسبت به ثبت دقیق 

معاملاتشــان در این ســامانه اقدام 
کنند یعنی هرچه خریــد و فروش 
انجام می دهند در این ســامانه ثبت 

کنند. 
اینطور که سازمان امور مالیاتی شرط 
کــرده اگر ثبت معاملات بیشــتر از 
۵1 درصد از اعضای صنف انجام شود، 
این مهلت شش ماهه تمدید خواهد 
شد اما اگر نشود پای ثبت موجودی 
طلا هم به میان خواهــد آمد. متن 
دقیق شرط هم از این قرار است: »در 
غیر این صورت همه فعالین اقتصادی 
این حوزه فعالیت به صورت تجاری، 
ملزم به ثبت اطلاعات موجودی در 
سامانه جامع تجارت خواهند بود و 
محدود به سه گروه مذکور نخواهد 

شد.«
در نهایت هم دوباره برای جمع شدن 
خیال طلافروش ها تاکید شد که ثبت 
معاملات در ســامانه تجارت کافی 
اســت و دیگر نیازی به ثبت همان 
معامله در سامانه مالیاتی وجود ندارد 
چون اطلاعات این دو سامانه تجمیع 
شــده و مــورد اســتفاده نهادهای 

مختلف قرار خواهد گرفت. 

سایت  نگار سیاسي / گزید     ه اي از تحلیل ها ي جناح هاي سیاسی

نامهروحانی/هم میهن در ســرمقاله خود مســئله نامه 
روحانی را مورد بررســی خاص قــرار داده و آن را رخدادی 

بی نظیر خوانده است، در بخشی از این یادداشت آمده:
پاســخ آقای روحانی به نامه محرمانه شورای نگهبان اگر صد 
نقطه قوت داشته باشد که دارد، ولی یک نقطه ضعف هم دارد. 
اینکه چرا اصل نامه شــورای نگهبان را افشــا نکرده  و به نقل 

مضامین یا برداشت هایی از آن کفایت کرده است. 
ظاهراً این نامه محرمانه ارسال شده، ولی این محرمانگی ناظر 
به حقوق شخصی مخاطب اســت و اگر خواست می تواند در 
اختیار دیگران قرار دهد؛ همچنان که نامه مشابهی خطاب به 

آقای علی لاریجانی بود و منتشر شد.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است:

چرا این نکته مهم است؟ چون شــاید خواننده حس کند که 
پاسخ آقای روحانی مستدل اســت و مهمتر اینکه وی موفق 
شده این شورا را به جایی برساند که از پوسته عدم پاسخگویی 
خارج شود و برای اولین بار تا حدی دست این شورا در اتخاذ 
تصمیمات غیرشفاف رو شود. ولی به نظر می رسد که هرچند 
پاسخ روحانی مستدل باشد، ولی خواندن مستقیم توضیحات و 
نظرات شورای نگهبان از حیث رویکرد عالی ترین نهاد حقوقی 
کشــور و ضعف های منطقی آن در رعایت حقوق مردم متنی 
تاریخی و ماندگار خواهد بود و این امــکان را فراهم می کند 

که حقوقدانان و صاحب نظران گوناگون نیز به طور مســتقل 
به آن بپردازند.

قالیباف1/ســعدالله زارعی در گفت وگو با ســایت فردا 
درباره ماجرای قالیباف گفته است: 

سر و ته بحث آقای قالیباف چهار چیز است: زندگی اشرافی- 
مقابل بعضی لوایح قرار داشــتن- وضــع فرزندان- ماجرای 

سیسمونی نوه
1-زندگی اشــرافی، وی با توجه به مسئولیت های سنگینی 
که داشته می توانسته به صورت خیلی عادی زندگی مرفهی 
داشته باشد که البته از مدیر جهادی و انقلابی پذیرفته نیست 
بدون آنکه چنین چیزی خلاف شــرع یا عرف باشد. زندگی 
اشــرافی در زمانه ما سه وجه دارد؛ اســراف در خرج کردن، 
منزل آنچنانی و خودرو غیر متعارف. اما قالیباف در این ســه 

وجه چطور است؟
منزل او در شهرک شهید دقایقی است. من منزل او نرفته ام 
اما منزل شهید ســلیمانی، منزل آیت الله موحدی کرمانی و 
منزل محســن رضایی که کاملا شــبیه منزل قالیباف است 
رفته ام و انصافا منزل متعارفی است که سپاه در اختیار آنان 

قرار داده است.
خودرو وی پژوپارس است که متعارف می باشد.

هیچ گزارش مستندی در باره مخارج غیر متعارف او ندیده ام. 

یک بار اخیرا برای توضیح جنگ غزه به دفترش دعوت شدم 
در خیابان شهید عراقی که واقعا منزلی کوچک و محقرانه بود. 
در این جلسه خیلی متواضعانه پرسید مجلس برای کمک به 
غزه چه کاری می تواند بکند. مواردی عرض شــد و واقعا در 
زمانی کوتاه دنبال شد. در مورد سفر دختری که شوهر دارد 
و به یک سفر خارجی دارای روابط حســنه با ایران رفته و به 
فرض خریدهایی هم کرده است، مثل خرید سیسمونی، باز 
همین نکات وجود دارد اولا از جنبه انقلابی درســت نیست، 
ثانیا خلاف شرع و عرفی رخ نداده است، ثالثا به فرض خلاف 
بودن به پدر ربط ندارد، رابعا هیچ دلیلی بر رضایت پدر و توان 
او از بازداشتن دختر و داماد وجود ندارد، خامسا دلیلی بر اظهار 
مخالفت علنی پدر از فعل دختر و دامادی که زندگی مستقلی 
دارند وجود ندارد سادسا هیچ نشانه ای از عدم اعتراض پدر به 

فعل دختر و داماد در اختیار نداریم.
در مورد فرزندی که ســنش بــه چهل رســیده و ما به طور 
غیر منطقی پدر را مسئول کار پسر می دانیم واقعا هنوز معلوم 
نیست پســر چه کار منکری مرتکب شده و پدر در این منکر 
چه نقشی داشته اســت . بله یک وقت پســر از موقعیت پدر 
سوء اســتفاده می کند و اگر این رابطه نبود آن استفاده واقع 
نمی شد، یک موقع از استفاده یا استفاده سوئی حرف می زنیم 
که جمع کثیری بدون نسبت یا با نسبت انجام می دهند و یکی 

هم فرزند یک یا چند مسئول اســت در اینجا پدری را قطعا 
شریک جرم پسر و مشــارکت کننده در آن دانستن درست 
نیست. ســکوت ظاهری پدر در چنین مواردی، ملاکی برای 

راضی شمردن پدر از موضوع نیست. 
قالیباف2/حرف های ســعید محمد، در بخشی از یک 
مصاحبه با رویداد 24؛ یکی از اشتباهات بزرگ آقای قالیباف 
بود که اختیارات را از نمایندگان گرفت و در خودش خلاصه 
کــرد. از همین رو می خواهــم بگویم آقای قالیبــاف در نوع 
مدیریت خودش در مجلس نمره قبولــی نمی گیرد و باعث 
تضعیف مجلس شد. در ســایر موضوعات نیز همین رویه را 
داشتند؛ از افراد و معاونینی که آوردند، تغییرات مکرری که 
در نفــرات ایجاد کردند، بحث پژوهشــگاه مجلس و ســایر 

موضوعات، مدیریت بسیار ضعیفی را داشتند.
او همچنین می افزاید: حدیث داریم که اگر در کاری اخلاص 
و صداقت وجود داشته باشد، خداوند به آن کار برکت می دهد 
و اگر این دو خصیصه در کاری وجود نداشته باشد، عملا آن 
کار ابتر می ماند و به نتیجه نخواهد رسید. من عدم موفقیت 
این جریانی که آقای قالیباف از آن حمایت می کرد را ناشی از 

این می دانم که صداقت و اخلاص در اعمالشان وجود ندارد.
ریزش/ عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: دور دوم 
انتخابات مجلس در برخی شهرها به ویژه تهران نتایج عجیبی 

داشت.
 ریزش مشارکت بسیار زیاد بود و به حدود یک سوم دور اول 
رسید. دور اول نیز بسیار کم و در حدود 22 درصد بود. البته 
بخش مهمی از این  مشارکت، مربوط به مناطق اطراف تهران 
اســت و اگر فقط آمار مناطق 22گانه تهران در اختیار باشد 
نتایج به 1۵-  10 درصد در دور اول و زیر ۵  درصد در دور دوم 

می رسد.
 این کاهش رأی به گونه ای بود که برخی از اصولگرایان شاخص 
نیز آن را نشانه قاطعی از رد جناح غالب از سوی مردم دانستند. 
حتی وزیر کشــور نیز کــه در توصیف حماســی بودن این 

مشارکت 7 درصدی توئیت زده بود، مجبور به حذف آن شد.
 متاسفانه هنوز آمار رسمی از درصد مشارکت در حوزه های 
دور دوم اعلام نشــده؛ ولی تمرکز افکار عمومی روی تهران 
اســت. هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان بزرگ ترین حوزه 
انتخابی کشــور و هم از حیث اهمیــت نامزدهایی که رأی 
می آورند. این نسبت یک ســوم مشارکت در دور اول و حدود 
7 درصد واجدین حق رأی است. البته به طور متعارف در دور 
دوم ریزش مشارکت صورت می گیرد، ولی ریزش در این حد 

اصلا عادی نیست.
برای نمونــه در انتخابات ریاســت جمهوری ســال 1384، 
مشارکت در دور اول 29/4میلیون نفر بود؛ در دوم 28 میلیون 

نفر شــد که فقط ۵ درصد ریزش داشت. در حالی که در دور 
اول فقط 40 درصد مردم رای به دو نفــری داده بودند که به 
دور دوم آمدند، و 60 درصد بقیه به ۵ نامزد حذف شده رای 
داده بودند. ولی آنها بی تفاوت نماندند و برای دور دوم هم پای 

صندوق آمدند تا یکی را بر دیگری ترجیح دهند.
 در دور اول انتخابات اخیر در تهران از کل رأی دهندگان فقط 
یک سوم در دور دوم به پای صندوق آمدند حتی آنانی که در 
دور اول به نامزدهای راه یافته به دور دوم رأی دادند نیز بعضا 
در دور دوم پای صندوق نیامدند، به همین خاطر اســت که 
می بینیم مجموع آرای 32 نفــر راه یافته به دور دوم افزایش 

نیافته است.
 کســی که دور اول 300 هــزار رأی آورده در دور دوم 227 
هزار رأی آورده، یعنی در این فاصله 63 هــزار رأی هم از او 

کم شده است!!
احساساتلطیف/ عباس عبدی، به برخوردهای گشت 

ارشاد با زنان در روزهای اخیر واکنش نشان داد و نوشت:
امیدوارم اگــر طرفداران وضع موجــود از پیگیری لحظه ای 
اعتراضات آمریکا و برخورد پلیس با آنها فارغ شدند، سری هم 
به خیابان های خودمان بزنند شاید احساسات لطیف ایشان 

اندکی جریحه دار شود.
قالیباف3/ اخیراً خبری مبنی بر دیدار قالیباف با یکی از 

مقامات عالی رتبه منتشر شد. عباس امیری فر، فعال سیاسی 
اصولگرا در توضیح این خبر گفت کــه قالیباف در این دیدار 
اظهار تمایل برای کناره گیری کرده اما مقام مذکور در پاسخ 

به قالیباف می گوید که بماند.
امیری فر در گپ و گفــت با خبرآنلاین دربــاره این ادعایی 
که مطرح کرده می گوید؛ »بنــده خبری دریافت کردم و اگر 
کذب بود، حداقل از طرف همان مقام عالی رتبه و یا هواداران 
قالیباف تکذیب می شــد، اما هیچ کدام صحبتی نکردند. این 
خبر موثق است و مشــاهده می کنید که قالیباف با رأی بالا 

رئیس مجلس می شود.«
امیری فر که در ادامه انتقادات خود را به سمت رئیسی معطوف 
کرد از دخالت احمدی نژادی ها در دولت گفت و این خبر را داد 
که حتی شخص احمدی نژاد هم در دولت رئیسی نفوذ دارد 
کما اینکه به تازگی فرزین، رئیس بانک مرکزی و شمس الدین 
حسینی با مشــایی رفیق گرمابه گلستان احمدی نژاد دیدار 

کردند.
او از دخالت در انتصابات از سوی افرادی چون داماد و همسر 
رئیســی صحبت می کند و می گوید؛ »اگر قرار اســت داماد 
رئیسی در امور دخالت کند بهتر است او مسئول دفتر رئیسی 
شود، کسی خرده نمی گیرد اما بحث اینکه گفته شود این فرد 
هیچ کاره است ولی در همه امور دخالت می کند، جمع شود.«

گروسی: ایران آماده مذاکرات جدی است

توضیحات وزیر کشور در مورد فیلم منتشر شده از یک مامور فراجا

رافائل گروســی، دبیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی هفته گذشــته برای مذاکراتی به 
تهران ســفر کرد. در نشست خبری گروسی 
و اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، 
این مقام خارجی در مورد بازگشت دو طرف 
به بیانیه پیشین ایران و آژانس سخن گفتند 
و از برخی توافق ها خبر دادند. البته گروسی 
وقتی به اروپا برگشــت، لحنــی گله مند در 
مورد ایــران اتخاذ کرد. با همــه این ها، او در 
مصاحبه ای که به تازگی با نشــریه انگلیسی 
گاردین و البته نشریه فایننشال تایمز داشته، 
با نگاهــی امیدوارانه بــه گفت وگوهایش در 
تهران نگاه کرده. اینجا بخش هایی از گفته های 
گروسی در ارتباط با ایران و روابطش با آژانس 

بین المللی انرژی اتمی را بخوانید:
  )در گفت وگو با گاردین( مایلم تاکید کنم 
که در حال مذاکره درباره سند یا توافق با ایران 
نیستیم. بیانیه مشترک سال 2023، به اندازه 
کافی خوب است. ما به هیچ چیز دیگری نیاز 

نداریم.

   )در گفت وگو با فایننشــال تایمز(: روابط 
جمهوری اسلامی ایران و آژانس که در ماه های 
گذشته پرتنش بوده، ممکن است وارد مرحله 
دیگری شــود. به نظر می رسد تهران مایل به 

گفت وگو درباره مسائل »اساسی« است.
   من در آن ها ایــن درک را دیدم که بهتر 
است به جای ادامه به روند واگرایی که ممکن 

است منجر به تشــدید تنش ها و حتی شاید 
خطرات بیشتر از جمله جنگ شود، بهتر است 
کمی تعامل داشته باشیم. این موضوع بسیار 
مهم است، زیرا که ما پس از ماه ها دوباره باهم 

ارتباط برقرار کردیم.
   ایران و واشنگتن همچنان کانالی دوجانبه 

را باز گذاشته اند.

احمد وحیدی، وزیر کشور در پاسخ به پرسشی 
درباره برخــورد مامــور فراجا با یــک خانم 
توضیحاتــی را ارائــه داد. او در بخش دیگری 
از حرف هایــش به توئیت جنجالــی در مورد 
میزان مشارکت در دور دوم انتخابات مجلس 
پرداخت. وحیدی در توئیتی پس از برگزاری 
مرحله دوم انتخابات، حضور مردم در انتخابات 

را حماسه خوانده بود.
اینجا گفته های وزیر کشور را بخوانید:

   آنچه که شنیدم در فضای مجازی درباره 
یک مورد خــاص پخش شــده و در آن مورد 
خاص آنچه توسط فراجا انجام شده این بوده 

که به خانمی تذکر حجاب داده شــده، اما در 
برابر اجرای قانون و رعایت حجاب، مقاومت و 
در واقع خود را برهنه کرده است. وحیدی ادامه 
داد: نیروی انتظامی با پتویی ایشان را پوشانده 
و طبق ضوابط عمــل کرده اســت، اما آنچه 

منعکس شده، ظاهراً جور دیگری بوده است.
  بایــد از تقطیــع و انحــراف موضوعــات 
جلوگیری کــرد تا کاری که فراجا براســاس 
موازین قانونی به آن عمل کرده، جور دیگری 

مطرح و حاشیه سازی انجام نشود.
  برخی ســعی کردند لفظ حماسه مردم در 
انتخابات را به مرحلــه دوم محدود کنند؛ این 

مطلب مربوط به تمام دوره انتخابات بود. اگر 
انصاف دارند بیایند درباره اهمیت انتخابات و 
برگزاری انتخابات در بهترین سطح سلامت و 
امنیت و ابتکارات این انتخابات صحبت کنند. 
  کســانی که صحبت می کنند سعی کنند 
منصفانه حرف بزنند و سعی نکنند مطلبی را 

آن جور که دوست دارند تغییر جهت دهند.
  اظهارنظرهای متفاوتی توسط برخی افراد 
مطرح شد که کار اشــتباهی بود. آنچه مطرح 
شــد مربوط به کل انتخابات بود؛ انتخاباتی با 
رقابت خیلی خوب و با مشــارکت ارزشــمند 

مردم در طول دوره انتخابات.

دیپلماسی    

چهره روز    

 گالری   


نفیسهروشن،بازیگرسینماوتلویزیونبا
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»تکراردهه8۰«.
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سیدحسنخمینیدراینستاگراممنتشرشدهاست.


شامگاهسهشنبه25اردیبهشت،
اکرانمردمیفیلممستعشقبه
کارگردانیحسنفتحیباحضور

هنرمنداندرهتلاسپیناسبرگزار
شد.دراینمراسمهنرمندانی

چونحساممنظور،پارساپیروزفر،
علیرضاقربانی،امیرحسینفتحی
و...حضورداشتند.تفاوتسبک

لباسپارساپیروزفروحساممنظور
جالبتوجهاست.


ایوبموسویقهرمانآسیاوپوپکبسامی)از

نخستینوزنهبردارانزنکشور(بهجرگهمتاهلین
پیوستند.بسامیخبرازدواجشباموسویرادر

اینستاگراممنتشرکرد.


برترینها؛تصویریازوضعیتدیروز
صبحمترویتهراندرفضایمجازی

منتشرشدهکهنشانمیدهدوضعیت
واگنزناندرمانیتورداخلقطاربرای
دیگرمسافراننمایشدادهمیشود.


مرالهایایرانیدرپناهگاه

حیاتوحشآستارا/بهگزارشمشرق؛
پناهگاهحیاتوحشلوندویلآستارا،

درحدفاصلبینبخشلوندویلو
بخشمرکزیشهرستانمرزیبندر
آستاراودرشمالغربیاستانگیلان

واقعشدهاست.مجموعهپناهگاه
حیاتوحشلوندویلآستارا،یکیاز

زیرمجموعههایسازمانمحیطزیست
وازمناطقارزشمندزیستمحیطی
کشوراستکه14مرالشامل9مرال
مادهو5مرالنررادرخودنگهداری

میکند.

فاطمه رجبی

بهترتیبازراستجلال،احسانومرحوممحسنرسولاف
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سال رمانس های دلهره آور و پولشویی های عارفانه
و کمی هم درباره سردرگمی شنبه های نیمه تعطیل 

1    الان تعطیلی شــنبه ماجرایش چی شــد؟ 
یعنی روز جمعه تعطیلی کامل اســت و فردایش 
)یعنی شنبه( بانک ها مثل پنجشنبه ها نیمه وقت 
باز هستند؟  یعنی چه؟ یعنی ما آخر هفته ها با یک 
روز کاملا تعطیل شروع می کنیم و روز بعدش نصفه 
و نیمه تعطیلي داریم؟  یعنی شرایط پنجشنبه به 
شنبه منتقل شده است؟  یعنی مثلا کارمند بانک 
باید بعد از یک روز کامل کاری در پنجشنبه،  جمعه 
سحر برود مسافرت و آخر شب خودش را به محل 
زندگی برساند چرا که شــنبه صبح اول وقت باید 
برود محل کارش و بعد تا ظهر ســر کار باشد و بعد 
برگردد خانه و بقیه تعطیلاتش تــا فردا؟   عجیب 

نیست؟  یعنی کسبه محترم یک روز جمعه را کامل 
تعطیل هستند و روز شــنبه برای کارهای اداری و 
مالی شان باید خودشــان را به بانک ها و دفترهای 
خود برسانند؟  آن یک روز و نیم تعطیلی مورد علاقه 
بخش گردشگری که در این شکل جدید به یک روز 
تعطیلی،  یک شیفت کار و یک نصفه روز تعطیلی 
تبدیل می شود. متوجه مشکلات این طرح هستید؟  

یا ما خوب متوجه نشده ایم. 

2    به ســلامتی در ســال جدید در مشکلات 
زناشویی و نیمه زناشویی دوستان هنرمند و مشاهیر 
غرق هستیم. از طلاق یکتا ناصر با منوچهر هادی، 

 تا رمانس های دلهــره آور پارســا پیروزفر و حالا 
هم جدایی احتمالی ســحر دولتشاهی و همایون 
شــجریان. این وســط ها کمی هم تتلو داشتیم با 
چاشنی سحر قریشی، کمی نصرالله رادش داشتیم 
علیه مهران مدیری و پــدر مهران غفوریان و حکم 
یاسین رامین گریز محمد رسول اوف... تازه این ها 
به جز پرونده های ســلبریتی های سیاســی است. 
بــرادر آن مقام نظامــی مهم و بــاغ ازگل و پارک 
قیطریه و عروسی اسپیناس و فاکتورهای گوشت و 
چای دبش و شستا و... همه این اتفاقات در 57 روز 
گذشــته رخ داده که تقریبا 25 روز آن هم تعطیل 

بوده است. 

رفقا خوبین؟ عرضــم خدمتتون همون طور که 
می دونین، یه چند وقتیه که دست اندرکاران، یهو 
نگران مقام معلم شدن و به واسطه یه صحنه ای 
تو ســریال افعی، بــه تکاپو افتادن کــه اعاده 
حیثیت کنن. حالا این که حقوق معلم ها چقدره 
و چجوری زندگــی می کنن و چه مشــکلاتی 
دارن که اهمیتی نداره. مهم اینه که تو سریال، 
وجهه شون خوب باشه. تقریبا شبیه بقیه موارد 
مهم مملکت . همون ویترین کار درســت باشه 
حله. باور بفرمایین مادر خود بنده که ســابقه 
سی ســال معلمی داره، این قسمت سریال رو 
دید و تنهــا چیزی که به مغــزش خطور نکرد، 
توهین بود. راســتش فقط یهو یــاد معوقاتش 

افتاد. بگذریم.
حدود سی ســال پیش، یعنی همون دورانی که 
عزیزان آموزش و پرورش اصرار دارن بگن همه 
چیز گل و بلبل بوده، ما یه ناظمی داشــتیم که 
خیلی سوژه خوبی برای  تحقیقات کارشناسان 

روانشناسی بود.
این اســوه لطافت، یه حال دو شخصیتی داشت. 
وقتی که پشــت میکروفن بود و لاجرم صدای 
زیبایــش رو کل همســایگان اطراف مدرســه 
می شــنیدن، یک جور بــود ولی زمانــی که در 
راهروهــا و یا حیاط مدرســه بــا اون خط کشِ 
چوبی اش می چرخید جور دیگــه ای بود. یعنی 
می خوام عرض کنم دایره لغاتش در هر کدام از 
این موقعیت ها، از دو فرهنــگ متفاوت و قرینه 
می اومد و انســان باورش نمی شــد این آدمی 
که الان مشــغول انجام امــور تربیتی به صورت 

فیزیکی ســت و در حال پیاده کردنِ کلیه فنون 
رزمیِ شرقی بر ماست و هر آنچه صفت نکوهیده 
در ادبیات فارسی ست را به ما و خاندانمون نسبت 
میده، همون آقای محترمی ست که صبح، پشت 
میکروفن نصیحت می کــرد و همه ما عزیزان را 

همچون فرزند خود می دیده...
خب، البته مشکل اصلی موقعی به وجود می آمد 
که ایشــون درموقعیــت A بودند ولــی نیاز به 
جملاتی از نوع موقعیت B پیدا می کردند. خاطره 
که فراوون دارم ولی یکیش که خودم نقش اولش 

بودم رو براتون میگم.
یادمه یه روز صبح، سر صف صبحگاه، در حالی 
که ایشــون مشــغول نصیحت مان بودن، من 
بخت برگشته خمیازه ام گرفت و مثل کروکودیل 
دهانــم رو باز کــردم و تهِ حلقــم رو به نمایش 

گذاشتم که بزرگوار نگاهش افتاد به من:
- » پســرم... عزیزم... شــما یک لحظه تشریف 
میاری؟ شما نه... شما. نه شما... عزیزم... اون پسر 
قد بلندم رو میگم... پسرم، شما رو میگم... شما 

که قدت از همه بلندتره... «
بعد از این که همه خودمــون رو به اون راه زدیم 
بلکه در این فاصله زلزله ای طوفانی چیزی بیاد 
و بی خیال بشه، میکروفن رو خاموش کرد و اون 

یکی شخصیتش زد بیرون:
- » هو... نردبون دزدا... چنار... مگه با تو نیستم؟ 
فقــط قــد دراز کردی؟ میــای یا خــودم بیام 

بیارمت؟...«
صد البته که بهتر بود خودم خدمتشــون برسم. 
به دلیل این که اگر ایشــون تشریف می آوردن، 

هزینه این ایــاب و ذهاب را هم باهام حســاب 
می کردن و مسیر برگشت رو هم در خدمتشون 
بــودم. بعد از رســیدن به محضرشــون، بعد از 
پذیرایی مقدماتــی با یکی دو تا مشــت و لگد، 
مراســم عبرت گرفتن بقیه شــروع شد که چرا 
وسط حرف های من خمیازه کشیدی و دهنت رو 
مثل غار علیصدر باز کردی. بعد از این که خواب 
از ســر من و همه دانش آموزان پرید، میکروفن 

روشن شد:
- » ببینید پســران من... لطفا صبح ها همگی با 
روحیه ای بشــاش وارد مدرسه شوید و سر صف 
سرحال باشــید که خدای نکرده مثل این پسر 

شاخ شمشادم، کسل نباشین...«
بلافاصله جلوی دهنیِ میکروفن رو  گرفت و باقی 
نصایح رو با زبون دیگری که  بهتر می فهمیدیم 

ادامه داد:
- » لنگ دراز، یه بار دیگه ســر صف هیلی پیلی 
بخوری، من میدونم و تو ها... برو گمشــو ســر 

جات...«
و پای میکروفن ادامه داد:

- » حالا شما برو ســر جات... از این به بعد هم 
بیشتر به بنده بذل توجه کن...«

و حرکتی دوگانه سوز کرد و میکروفن به دست، 
در حــال صحبت متمدنانه، پــس گردنی ای به 
من زد که صداش مانند صدای طبل در بلندگو 

پیچید و من هم داد زدم: » آخ «
هول شــد و تنها چیزی که به ذهنش رسید این 
بود که بگه: » پسرم... مواظب باش... چرا سرت 

رو می کوبی تو میکروفن؟« 

دندهعقب
اشكانعقيليپور

  سايتنگار

پسرسادهلوحرامین،عشقپنهانهاشمینسب،حکمعجیببهلول
   محمدعلی رامین، مقام دولت احمدی نژاد، در واکنش به حاشیه های یاسین 
رامین فرزندش و مهناز افشار، برائت نامه ای نوشته که متن آن در فضای مجازی 

درحال دست به دست شدن است.
در این نامه آمده است؛

یاسین ساده لوح! چرا فکر می کردی که خیلی زرنگ هستی و بهتر از بزرگترها زندگی 
را می فهمی؟!

ازدواج شماها، برای بهره برداری از موقعیت همدیگر بود، نه برای تشکیل یک کانون امن 
و آرام زندگی خانوادگی!

اما مهناز افشار بعد از فروپاشاندن خانواده ات، طبق تربیت خود، گام به گام تو را به سوی 
سقوط اعتقادی و سیاسی کشانید و تو نفهمیدی که ملاک دنیا و آخرت پدرت، ولی فقیه 

و ایستادن با انقلاب اسلامی در برابر اشرار جهانی بوده و هست!
مهناز که با پذیرش ماموریت ترویج بی حجابی و بی حیایی، مُحَرِک هر شایعه و کینه توزی 
علیه  تو بوده، حالا ظاهراً برای دفاع از مظلومیت  تو، با دریدگی تمام »لعنت به جمهوری 
اسلامی« می گوید؛ که البته یقیناً و حتماً، همین »لعن«، در دنیا و آخرت رهایش نخواهد 
کرد؛ بنابراین اگر هنوز ذره ای از اصالت و شعور در خودت ســراغ داری، بفهم که بعداز 

سقوطِ کامل ِ تو، مهناز رهایت می کند!
آنچه می بینم، باید بگویم: مهناز، واقعیت و مجازی را درهم ریخته و می خواهد با جذابیت 
زنانه اش، نقش »مریم رجوی زیبا« را بازی کند؛ اما تو »مسعود رجوی« او نیستی و کس 
دیگری نیاز خواهد بود که بتواند دست به کشتار ملت خود بزند؛ اما در ابتدای عطش ناک 
کینه جویی ها، هردوباهم تحریک پذیر در خدمت دشمنان ایران پادویی خواهید کرد؛ هم 

به خاطر رنج مشترکتان و هم به خاطر پیوندتان!

   عصر ایران درباره مهدی هاشمی نسب نوشت: 
مهدی هاشمی نسب در سال 7۸ و 7۹ بدون تردید بهترین بازیکن لیگ ایران بوده و حتی 
به عنوان یک مدافع فاصله چندانی تا تبدیل شــدن به آقای گل لیگ نداشت. اما مهند 
المهدی عراقی در سال 7۹ این عنوان عجیب و غیر قابل باور را از مهدی هاشمی نسب ربود 
و طبیعتاً این بازیکن انتظار داشت در صف بالاترین ارقام قرارداد در پرسپولیس قرار بگیرد. 
در آن مقطع عابدینی که به نوعی نقش کاتالیزور بین علی پروین و رختکن پرسپولیس 
را بر عهده داشت، تلاش می کرد تا با راضی کردن هاشمی نسب از نظر مالی زمینه ادامه 
حضور در پرســپولیس را فراهم کند. به عنوان مثال در اسفند 7۹ و بعد از درگیری علی 
پروین و مهدی هاشمی نسب در ریاض، عابدینی پس از گلزنی این بازیکن در دربی به او 
یک سیم کارت که در آن مقطع ارزش مالی قابل توجهی داشت، هدیه کرد که این رفتار 
باعث افزایش خشم علی پروین نیز شد. او که در آن سال ها به معنی واقعی کلمه سلطان 
فوتبال ایران بود، رفتارهای عابدینی را برنتابید و به همین علت در مسابقات اسفند 7۸ و 
در هفته های ماه های ابتدایی سال 7۹، هاشمی نسب را تبدیل به یک نیمکت نشین صرف 
کرد تا به نوعی زهر چشــم از او گرفته و یک بار دیگر قدرت و هیمنه خود را در رختکن 
پرسپولیس و در مجموع در بین هواداران فوتبال ایران به رخ بکشد )رفتاری مرسوم از 
علی پروین(. تصور کنید مهدی هاشمی نسب به عنوان بهترین بازیکن ایران، در آن مقطع 
درگیر لجبازی با علی پروین شده و شاید یک سوم پایانی فصل را از روی نیمکت تماشا 
کرد. اما حداقل نشریات در آن مقطع از شروع دوباره مذاکرات هاشمی نسب برای ماندن 
در پرسپولیس در اردیبهشت خبر دادند، اما باز هم این باشگاه نتوانست بازیکن محبوب 
خود را از نظر مالی راضی کند. شایعاتی در آن مقطع در مورد انتقال او به باشگاه بوخوم 
شنیده شد، اما در نهایت به نظر می رسید پیشنهاد تیم آلمانی نیز چندان جدی نبود و 
هاشمی نسب باید برای انتقال به این باشگاه، به صورت تستی در تمرینات این تیم شرکت 
می کرد که حداقل در آن مقطع بسیاری از بازیکنان چنین پیشنهادی را قبول نمی کردند. 
ولو اینکه کریم باقری نیز شانس حضور در لیگ برتر انگلیس و استمرار بازی در این کشور 

را به همین علت رد کرد.
پس در واقع مهدی هاشمی نسب تنها یک پیشنهاد جدی و واقعی فقط از استقلال داشت. 
در آن مقطع تیم هایی مانند ســپاهان یا تراکتور از قدرت و توجه رســانه ای و هواداری 
امروز برخوردار نبودند و غیر قابل باور بود که یک بازیکن در سطح هاشمی نسب به عنوان 
موثرترین بازیکن لیگ ایران، در تیمی مانند سپاهان، تراکتور یا تیم های مشابه بازی کند. 
در حقیقت در آن برهه زمانی چاره ای برای بازیکنان جز بازی در استقلال یا پرسپولیس 

یا انتقال به خارج از کشور وجود نداشت.

   فارس نوشت: تیراندازی نیز در زمره فدراســیون هایی است که در یک سراشیبی 
مطلق سقوط قرار گرفته و همه هم نظاره گرند. فدراسیونی که در المپیک توکیو به مدال 
طلا رسید؛ حالا حتی نمی تواند به یک مدال معمولی نزدیک شود و تبدیل به یک ورزش 
حاشیه ای شده که حرفی در حوزه فنی ندارد. تا به کی انفعال و رصد این وضعیت ادامه 

خواهد داشت؟ تا نابودی تیراندازی گام های زیادی باقی نمانده است!

   به گزارش خراسان: مرد جوانی که متهم است به بهانه خواستگاری و ازدواج، زنان 
جوان را فریب می داد و سپس با تعارف کیک های زهر آگین به آن ها تعرض می کرد، در 
حالی با دستورات ویژه قضایی دستگیر شد که به اموال بسیاری از طعمه های خود نیز 

دستبرد زده است.
این تبهکار مخوف که حدود 4ماه قبل از زندان آزاد شده بود، هنگامی دوباره تحت تعقیب 
پلیس قرارگرفت که پرونده های تعرض و سرقت اموال زنان جوان در مشهد سریالی شد. 
به همین دلیل قاضی محمدحسین درودی )دادستان مرکز خراسان رضوی( بلافاصله 
دستورات ویژه ای را برای پیگیری سریع و قاطعانه پرونده سرقت های کثیف از زنان صادر 
کرد و این پرونده با توجه به اهمیت و حساسیت آن در شعبه 204 بازپرسی زیر ذره بین 

تحقیقات قضایی قرار گرفت.
آخرین شاکی هم بعد از 3روز بیهوشی در یک سوئیت اجاره ای، روی تخت بیمارستان 
طالقانی مشــهد به هوش آمد و رازهای هولناکی را فاش کرد. گزارش روزنامه خراسان 
حاکی است با توجه به اهمیت این جرایم تکان  دهنده، تلاش گسترده پلیس با بهره گیری 
از تجربیات ارزنده قاضی سید عماد سجادی شهری به واکاوی در بانک اطلاعاتی مجرمان 
رسید و بدین ترتیب با ردیابی شماره تلفنی که برخی از شاکیان در اختیار پلیس گذاشته 
بودند، سرنخ هایی از یک مجرم سابقه دار به دســت آمد که 4 ماه قبل از زندان آزاد شده 
بود، بنابراین دامنه تحقیقات به خیابان آیت الله عبادی کشید و کارآگاهان موفق شدند 
این مرد حیله گر را که به »عقرب زهر آگین« معروف شده بود، در یک عملیات غافلگیرانه 

دستگیر کنند.
در بازرسی از مخفیگاه وی چندین گوشی تلفن، تعداد زیادی کارت های بانکی، لوازم منزل 
و غیره کشف شد که حکایت از عمق جرایم تبهکارانه وی داشت. بررسی های تخصصی 
در این ماجرا نشان داد مردی که حدود 43 ســال دارد با معرفی خود به عنوان وکیل یا 
طلا فروش، زنان مطلقه یا رانندگان تاکسی های اینترنتی را به بهانه خواستگاری و ازدواج 

فریب می داد و آن ها را با شگردی خاص به سوئیت های اجاره ای می کشاند.
سپس با تعارف کیک و شیرینی آغشــته به قرص های خواب آور سنگین، طعمه های 
خود را بیهوش می کرد و نه تنها برخی از آنان را مــورد تعرض و آزار و اذیت قرار می داد 
بلکه همه اموال، طلا و گوشی تلفن آن ها را می  ربود و در ادامه جرایم وحشتناک خود، 
پیامی را با این مضمون به مخاطبان گوشی طعمه هایش ارسال می کرد که حالم خوب 
نیست یا در جایی گیر کرده ام که نیاز شدید به چندین میلیون تومان پول دارم و بدین 
ترتیب با شماره کارت سرقتی که در اختیار مخاطبان طعمه خود می گذاشت از آن  ها 

نیز کلاهبرداری می کرد.

    ایسنا پلاس نوشت:  شــهرت »فایزر« هم چه به خاطر واکسن خیلی معروفش و 
آلودگی های همراه آن که در ژاپن گندش درآمد و چه به خاطر محکومیت به پرداخت 
غرامت، خیلی بیشتر از آسترازنکاست. منتها بدنامی این غول بزرگ داروسازی آمریکا 
به واکسن محدود نمی شود. شکایت ۱0هزارنفری اخیر هم که رسانه ها درباره اش حرف 
زده اند مربوط به دسته گل سال های قبل این شرکت است. فایزر با درآمد سالانه بین 50 
تا ۶0 میلیارد دلاری، تنها شرکت دارویی است که ۹ قلم دارو را با عرضه جهانی بیش از 

یک میلیارد دلار در سال به خودش اختصاص داده است.
اسم داروی رانیتیدین را حتماً شنیده اید. قرص های زانتاک تولید و توزیع شده توسط فایزر 
در واقع همان رانیتیدینی است که ما آن را به عنوان درمان ناراحتی های معده می شناسیم. 
چند سالی است مشخص شــده قرص های زانتاک عوارض ســرطانی دارند. سرطان زا 
بودن این دارو هم ذاتی نیســت، بلکه برخی داروها دارای موادی هستند که با گذشت 
زمان، شــرایط خاص نگهداری و یا در مجاورت مواد دیگری که در بدن بیماران وجود 
 NDMA:دارد، خاصیت سرطان زایی پیدا می کنند. مثلًا سال ۱3۹۹ »ایسنا« نوشت
یک ترکیب سرطان زاست که به مقدار کم و مجاز در آب کلرزده، غذا و داروهای مختلف 
یافت می شود. سازمان غذا و داروی آمریکا برای به حداقل رساندن میزان مواجهه با این 
ترکیب، سطح قابل قبول از NDMA را در هر قرص کمتر از ۹۶ نانوگرم تعیین کرده که 
کاملًا هم بی خطر است... اما در سال های اخیر میزان بیشتری از ترکیب NDMA در 
برخی داروهای مورد استفاده برای فشارخون، دیابت و سوزش معده مشاهده شد... در یک 
مطالعه مشخص شد نگهداری از داروی رانیتیدین در شرایطی که در معرض دما یا رطوبت 

بالا باشد با گذشت زمان خطر ایجاد ترکیب NDMA را به همراه دارد.
خب... ممکن است بگویید: گناه فایزر این وسط چیســت؟ این خاصیت مواد دارویی و 
شیمیایی مختلف است و آن هایی که مســئول حمل ونقل و نگهداری دارو هستند باید 
شرایط لازم را رعایت کرده و اجازه تولید خودبه خودی مواد سرطان زا در داروها را ندهند. 
حرف شما وقتی درست است که فایزر از این خاصیت و مشکل برخی داروها بی اطلاع بوده 
باشد. »بلومبرگ« در این باره نوشته است: »فایزر برای بررسی ۱0 هزار پرونده قضایی به 
توافق رسیده که موضوع اکثر قریب به اتفاق آن ها پنهان کردن خطرات سرطان مرتبط با 

داروی زانتاک توسط این شرکت است!«

   به گزارش رسانه ها:  پیرمردی معروف به بهلول قاتل که دختری ۱۶ ساله را کشته و 
بعد از اعلام رضایت اولیای دم مقتول از جنبه عمومی جرم به ۸ سال حبس محاکمه شده 

بود، با کاهش مدت مجازاتش بار دیگر آزادی را تجربه می کند.
این مجرم دختری به نام شیما را که قربانی او بود، مدت ها در خانه اش نگه داشته و سپس 
به قتل رسانده بود. بهلول قاتل در حالی پای میز محاکمه رفت که اولیای دم از قصاص او 
گذشت کرده  بودند، بنابراین او به هشت سال حبس به خاطر جنبه عمومی جرم محکوم 

بود.
بهلول با شکایت پدرخوانده دختر ۱۶ ساله دستگیر شد. پدرخوانده شیما با شکایتی که 
مطرح کرده بود از ماموران درخواست کمک کرد تا فرزند ناتنی اش را پیدا کنند. او گفت 

آخرین بار دیده اند که دخترش سوار یک خودروی مسافرکش شده است. 
ماجرا در 2۶ مرداد ماه ۱3۹۸ به ماموران پلیس تهران خبر داده شد و پدرخوانده شیما 
اعلام کرد دخترش گم شده است. او گفت دخترش برای خرید خانه را ترک کرده و دیگر 

برنگشته است.
تحقیقات پلیس در این باره به جریان افتاد تا اینکه معلوم شد او آخرین بار در پایانه بیهقی 
سوار یک خودروی پژو مسافربر شده است. وقتی مالک خودرو که پیرمردی به نام بهلول 
بود، مورد تحقیق قرار گرفت، گفت از سرنوشت شــیما خبر ندارد، برای همین هم آزاد 
شد، اما همچنان مظنون اصلی پرونده بود تا اینکه چند ماه بعد اعتراف کرد شیما را به 
قتل رسانده و جسدش را در خانه اش دفن کرده است. بعد از اینکه ماموران خانه متهم را 
بازرسی کردند، بقایای جسد شیما را یافتند. با شناسایی پدر و مادر واقعی مقتول آنها از 

بهلول شکایت و درخواست قصاص کردند؛ اما چند ماه بعد اعلام گذشت کردند.

   نصرالله رادش با انتشار ویدئویی به تندی از گروهی از همکاران سابقش انتقاد 
کرد و گفت: از حداقل پنجاه درصد همکارانم حالم به هــم می خورد. اینقدر ریا دارند. 

اینقدر دروغگو هستند و اینقدر کوچکند.
به گزارش ایسنا، نصرالله رادش در این ویدئو که در فضای مجازی وایرال شده می گوید: 
چندشم میشــه از دیدن خیلی هایتان. چون روزهایی که توی سر شما می زدند و مثل 
»حیوون« باهاتون برخورد می کردند، نصرالله رادش دستتان را گرفت و شما حتی بهش 
زنگ نمی زدید. همه اش دروغ و دروغ و دروغ! پســتی از هیکل تان می بارد. حالم به هم 
می خورد از دیدن تان و یکی از خوشــبختی هایم اینه که نمی بینم تان. اگر این را قبل از 
مرگم نمی گفتم خیلی درد داشت. خجالت بکشید. یک ذره آدم باشید و از وضع رفقایتان 

بپرسید.

   9 زن در نشریه فرانسوی  »Elle«، تهیه کننده پرکار فرانسوی »آلن سارد« را 
به تجاوز جنسی متهم کردند.

به گزارش مشرق، اتهامات مطرح شده از سوی این ۹ زن علیه این تهیه کننده 72 ساله 
در آستانه آغاز جشنواره فیلم کن منتشر شده، جشنواره ای که این تهیه کننده 50 اثر از 
جمله فیلم برنده نخل طلای »پیانیست« ساخته »رومن پولانسکی« و »جاده مالهالند« 

از »دیوید لینچ« را نمایش داده است.
این اتهامات به ســال های ۱۹۸5 تا 2003 بازمی گردند و همگی از سوی بازیگران زنی 
مطرح شده که عمدتاً به غیر از »آنلیس هسمه« و »لارنس کوت« هویت آنها فاش نشده 
است. موضوع مشترک در میان اتهامات این است که زنان با »آلن سارد« به بهانه بحث 

در مورد نقش های احتمالی در دفتر، خانه و سایر مکان های غیرمجاز ملاقات کرده اند.
»ژاکلین لافونت« وکیل این تهیه کننده پرکار فرانسوی بیانیه ای رسانه ای صادر کرد و 
مجله »Elle« را متهم کرد که از »سارد« خواسته بدون افشای نام یا جزئیات زنانی که 
او را متهم می کنند، نسبت به این اتهامات که بیشتر آنها به 40 سال پیش بازمی گردد، 

پاسخگو باشد.
»لافونت« اعلام کرده که »آلن سارد« از این اتهامات دروغین، خشمگین و ویران شده 

چرا که رفتارهایی که به او نسبت می دهند را نمی پسندد و برای او کاملًا بیگانه است.

   دیروز بخشی از مصاحبه بلند غلامعلی حداد عادل با نشریه فرهیختگان را 
خواندید. این هم بخشی دیگر از این گفت و گو: 

-من پیش از دبستان به دبستان رفته بودم. من پنج سال و شش ما هم بود که مادربزرگم 
من را برد به همان مدرسه ای که پدر و عموهایم آنجا درس خواندند. در واقع آن موقع در 
محله های ما که جنوب شهر تهران بود، کودکستان و پیش دبستانی نبود. محله ما هم 
خیلی محله بدی بود به اصطلاح همان گارد ماشین، پاخط. یک جای عجیب وغریبی بود.

-منزل ما بعد از میدان قیام روبه روی ایستگاه ماشین دودی قدیم بود که ما در کودکی 
سفرهای بسیاری با ماشین دودی به شهر ری و حضرت عبدالعظیم داشتیم. عرض کردم 
آنجا محله خوبی نبود و مادربزرگم من را به مدرسه برد و من را بردند کلاس تهیه. آن زمان 
به آمادگی کلاس تهیه می گفتند. من آنقدر کوچک بودم که بچه های کوچک کلاس من 
را بغل کرده و روی طاقچه گذاشتند. به معلم هم گفته بودند که این می نشیند سرکلاس 
و به او کاری نداشته  باشید چون همه می گفتند برای چی او را سر کلاس آوردید. من نگاه 
می کردم و معلم درس می داد و هیچ چیزی هم از من نمی پرسید اما از بقیه می پرسید و 

تکالیف شان را می دید و این  جور کارها.

مرد چشم آبی سینماي ایران که زمانی شاید براي 
چهار یا پنج سال ستاره اصلی این سینما محسوب 
می شد، وقتی که سکته کرد و به کما رفت و بعد هم 
درگذشــت،  در یک اتاق کوچک در جنوب تهران 
زندگی می کرد. تنهای تنهــا. آن هم وقتی که 7۸ 

سال داشت.
عبــدالله بوتیمار اصالتــا از مهاجــران آذربایجان 
شــوروی بود که در سه ســالگی همراه خانواده به 
تهران آمده بــود و در جوانی پایــش به گروه های 
تئاتر و مهم تــر از آن به گعده های دوبله باز شــد. 
چشمان آبی داشت و پوست سفید و تیپ اروپایی. 
ســاموئل خاچیکیان او را برای فیلم های پلیسی 
فرنگی مآبانه خود مناســب دیــد. بوتیمار معرفت 
به خرج مي دهــد و صمیمي ترین رفیق خود بیک 
ایمانوردی را هم همراه خود به سر صحنه می برد و 
دو نفری در فیلم ایستاده در مرگ بازی می کنند. 
اوج درخشش بوتیمار در فیلم ضربت، آخرین فیلم 
مهم خاچیکیان اســت. در این فیلم بوتیمار نقش 
پزشکی به نام دکتر امین را بازی می کرد که عاشق 
دختر فقیری به نام شــیرین می شود که تبهکاری 
به نام حسین خواستگار اوست و برای ازدواج با او، 
پدرش را تحت فشار قرار می دهد اما دکتر امین در 
نهایت موفق می شود حســین و یاران تبهکار او را 

تحویل پلیس دهد و با شیرین بماند. 
اما وقتی جادوی گنج قارون و چهره ایرانی فردین 
سرنوشت سینمای ایران را عوض کرد و فیلمفارسی 
شــد باب طبع مردان تیپیکال ایرانــی و آرزوها و 
تمایلاتشــان؛  بوتیمار فقط می توانســت در نقش 
بدمن ها و رئیس تبهکاران ظاهر شود. و خب شاهد 
صعود بخت چشــم و ابرو مشکی هایی مثل فردین 
و ملک مطیعی و بهروز وثوقی شــد و خودش تاوان 
چشمان آبی و رنگ پوست روشن خود را داد و شد 
مرد اشرافی بدذات ربدوشــامبر پوش با لیوان آب 

پرتقال در دست!
بعد از پیروزی انقلاب هم شرایطش تغییری نکرد. 
خودش روایت کرده است که:  »من و آرمان دوستی 
خوبی داشــتیم. روز آخري که مي خواســت براي 
معالجه ســرطان معده به خارج برود، دادســتاني 
انقلاب، من و او را خواسته بود. سال ۶0 یا ۶۱ بود 

و هر روز روزنامه کیهان اسم چند نفر را مي نوشت 
که چه روزي به دادستاني انقلاب مراجعه کنند. آن 
روز من و آرمان صبح ساعت هشت رفتیم و ساعت 
یازده شب بیرون آمدیم. اتفاقا مسعودي خواننده 

هم با ما بود.
مي پرسیدند کدام یک از فیلم هایي که بازي کردیم 
تبلیغ براي رژیم و دم و دســتگاه شــاه بود. من 
پاسخ دادم که براي رژیم فیلم بازي نکردیم و من 
همه اش فیلم هاي ســینمایي- پلیسي- جنایي و 
عشــقي بازي کرده ام. بعد از مسعودي پرسیدند 
که کدام ترانــه ات را براي دربــار خواندي. گفت 
هیچ کدام. گفتند پس »تاج تي ســر زیبنده« را 
چه کسي خوانده اســت؟ پاسخ داد: »آهان، آن را 
یادم نبود«. پرونده هنرمندان در کشوي آنها بود و 
مسعودي هم به ظفار رفته و برنامه اجرا کرده بود.

اتفاقا همان روزها سه فیلم دلهره، ضربت و سرسام 
من روي اکران بود. به عنوان فیلم های قدیمی. ما را 
ممنوع الچهره کردند و گفتند اگر به انقلاب وفادار 
نباشید، سه میلیون تومان جریمه مي شوید و به 

زندان خواهید افتاد.
 آرمان فرداي همان روز براي معالجه ســرطانش 
به اسپانیا رفت که شنیدم آنجا زیر عمل جراحي 
فوت کرد و بعد جنــازه اش را به ایران آوردند. آدم 
خیلي خوبي بود و دهه پنجاه، روزهایي که باران 
مي آمد، تلفن مي کرد و به یــک کافه در خیابان 

پهلوي مي رفتیم...«
بوتیمار مثل رفیق قدیمی و البته مشــهورترش 
یعنی بیک ایمانوردی در همان سال راهی آلمان 
شد و بیست سالی آنجا زندگی کرد و تلاش کرد که 

برای ایرانی های مقیم آلمان نمایش اجرا کند و با 
آموختن زبان آلمانی در حرفه دوبله در سینمای 

آلمان پول در بیاورد. 
روایت است که وقتی در سال های ۸2 و ۸3 خبر 
درگذشــت رفیق قدیمی اش بیک ایمانوردی را 
در وضعیت بــد مالی در آریزونای آمریکا شــنید 
و بعد هم درگذشــت ژاله کاظمی ســتاره بزرگ 
دوبله ایران را در ویرجینیا ســیتی بر اثر سرطان، 
 دیگر تاب نیاورد و در وحشــت مرگ در غربت در 
اواخر دهه هشتاد راهی تهران شد. جدا از همسر 
و تک دخترش. تــا دورانی را در کنار دوســتان 
قدیمی اش طــی کند. مثل ایــرج ایقانی و آرمن 
مگردیچیان. ایقانی همان آکاردئون زن مشــهور 
ترانه لب کارون آغاسی بود. بوتیمار در ایران یک 
هنرپیشه فراموش شده بود. آوازه فردین و قادری 
و وثوقی را نداشت. کاری هم برای او نبود. سنش از 
70 گذر کرده بود. با این حال در سال ۱3۸۹، ایرج 
قادری، او را برای ایفای نقــش در فیلم جدیدش 
به نام »فلش« انتخاب کرد و یکی از مقامات وزارت 
ارشــاد نیز اعلام کرد که »مشکل عبدالله بوتیمار 
برای حضور دوباره در سینما حل شده و در فیلم 
ایرج قادری بازی می کند«، اما بیماری و وضعیت 
جســمی بد بوتیمار، این اجازه را به او نداد تا بار 
دیگر خود را بر پرده نقره ای و در برابر چشــمان 
نسل جدیدی از تماشاگران سینما که خاطره ای 
تصویری از او در ذهن نداشت، ببیند. در نهایت در 
آبان ۱3۹0 بر اثر ســکته مغزی به کما رفت و در 
بیمارستان فیروزگر بســتری شد و دو ماه بعد در 

دی ماه همان سال درگذشت. 
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 واگویه های انتظار
مرا تحملِ این راز در دل آسان نیست

که درد عشق نیرزد به امتحانِ سکوت

 دستور زبان عشق
دوش در خواب، لب نوش تو را بوسیدم

خواب ما بِه بوَد از عالم بیداری ما...
 فروغی بسطامی  احسان انصاری   

آرشخوشخو   قصههایگمشده-11)اينپاورقیروزهایفردمنتشرمیشود(

مردبداقبالچشمآبی



 خودرو
 موبایل

   استارتاپ ها

   بانک، بیمه
  طلا ، دلار

  بورس

  صنایع  غذایی
   مسکن 

  گردشگری
پنجشنبه | 27  اردیبهشت 1403 | شماره 3773 صفحات 05 تا 08
05

وارداتی های گران قیمت مشتری ندارند
هونگچی بی ام کارز با کاهش قیمت هم خریدار پیدا نکرد!

هونگچی H5، سدان لوکس چینی وارداتی بهمن موتور که قیمت آن به حدود 
10 میلیارد تومان رسیده بود، حالا روی دست خریداران مانده است. بهمن موتور 
با تاسیس برند بی ام کارز در راستای واردات محصولات بالارده چینی از جمله 
خودروهای هونگچی قدم برداشت و تحت این برند، هونگچی H5 را روانه بازار 
کرد. این سدان لوکس چینی زمستان گذشته به عرضه رسید و مدتی قبل بعد از 
تحویل به خریداران، قیمت آن در بازار آزاد مشخص شد. قیمت هونگچی H5 در 
بازار آزاد حتی به حدود 10 میلیارد تومان رسید، در حالی که قیمت واردکننده 
هونگچی H5 حتی با افزایش صورت گرفته در فروردین ماه، ۲ میلیارد و ۷۶۲ 
میلیون تومان بود. با وجود این، آخرین اخبار خودرو حکایت از این دارند که این 
محصول وارداتی جدید حالا حتی با چند میلیارد تومان کمتر هم متقاضی ندارد.

 نبود تقاضا برای هونگچی H5 در بازار آزاد
بررســی بازار آزاد و پلتفرم هــای آنلاین ثبت آگهی نشــان می دهد که قیمت 
هونگچی اچ 5 در بازار به مرور زمان کاهش پیدا کــرده و در این مقطع حتی با 
حداقل قیمت تقریباً 5 میلیارد تومانی هم برای آن خریدار پیدا نمی شــود. این 
اتفاق حاکی از این اســت که مشتریان نســبت به قیمت غیر واقعی این خودرو 
وارداتی واکنش نشان داده اند و از خرید آن خودداری کرده اند. با این رویه، انتظار 
می رود در آینده قیمت هونگچی H5 بهمن موتور حتی بیشتر از این افت کند 
و به سطح معقول تری برســد. به گزارش گجت نیوز، این در حالی است که این 
خودرو با قیمت رسمی بیش از ۲ میلیارد و ۷00 میلیون تومان هم در حال حاضر 
بین گران ترین خودروهای وارداتی جا دارد. البته عرضه ماشین های وارداتی با 
قیمت چند برابر قیمت رسمیِ تعیین شــده توسط شرکت واردکننده، موضوع 
تازه ای نیست و بارها بازار شــاهد چنین پدیده ای بوده است.هونگچی اچ 5 یک 
سدان لوکس کامپکت اســت که با طراحی به روز با اصالت چینی، کابین مجلل 
و انواع و اقســام امکانات، یکی از لوکس ترین خودروهای وارداتی و چینی بازار 
ایران به حساب می آید. یک موتور ۲ لیتری ۴ سیلندر توربوشارژ قوای محرکه این 
خودرو را تامین می کند که توانایی تولید قدرت ۲۲۲ اسب بخار و گشتاور ۳۴0 
نیوتن متر را دارد. نیرو محرکه آن هم به وسیله یک گیربکس اتوماتیک ۸ سرعته 

به چرخ های جلو هدایت می شود.
همچنین سعید موتمنی، فعال بازار خودرو درخصوص وضعیت بازار به خبرنگار 
اقتصاد آنلاین گفت: قیمت ها در بازار خودرو از اواخر هفته گذشته روند کاهشی 
به خود گرفته است و خودروهای نو، کارکرده، وارداتی و مونتاژی ریزش قیمت 
داشته اند.وی افزود: اکثر خودروهایی که بیش از 500 میلیون قیمت دارند، بین 
10 تا ۲0 میلیون تومان افت قیمت داشــته اند و حتــی قیمت خودرویی مانند 
پژوپارس ۲0 تا ۴0 میلیون تومان افت کرده اســت.موتمنی درخصوص ریزش 
قیمت خودروهای داخلی توضیح داد: قیمت پژوپارس که تا چند روز پیش ۶۷5 
میلیون تومان بود به ۶55 میلیون تومان رسیده است و حتی تا ۶۳5 میلیون هم 
به فروش می رسد و قیمت دنا اتوماتیک که یک میلیارد و 150 میلیون بود به یک 
میلیارد و 1۲5 میلیون تومان رسیده است. موتمنی اضافه کرد: کیا سلتوس که 
سه میلیارد و ۹00 میلیون بود، ۳00 میلیون ریزش قیمت داشته است، اما قیمت 
هیوندای توسان پایین نیامده و همچنان حول ۴ میلیارد و ۸00 میلیون تومان 
می چرخد. قیمت النترا 100 میلیون افت داشته و در میان خودروهای وارداتی، 
کرولا کاهش قیمت زیادی داشته و ۴50 میلیون تومان ارزان تر شده است.این 
کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: خودرو چون به یک کالای سرمایه ای تبدیل 
شده است و قیمت آن ارتباط نزدیکی با تنش های سیاسی و نوسانات ارزی دارد 
و از آنها تاثیر می پذیرد، به دلیل این که اوضاع کمی آرام شده شاهد عقب نشینی 
قیمت ها هستیم، قیمت خودرو که در سال جدید ۳ تا 5 درصد افزایش یافته بود، 

آرام آرام در حال نزدیک شدن به قیمت اسفندماه است.

س
کو

 مع
ده

دن

رولز رویس کالینان آپدیت می شود

از زمان معرفی رولز رویس کالینان در سال ۲01۸ تا به امروز، سگمنت خودروهای 
لوکس و گران قیمت دچار تغییر و تحولات بسیاری شده است. تقریبا تمام برندهای 
فعال در این بخش از بــازار، تلاش کردند تا اســتانداردها و انتظــارات رایج از این 
سگمنت را متحول کنند. برندهایی مثل فراری و آســتون مارتین هم در این مدت 
شانس شــان را امتحان کردند و اکنون بهترین زمان برای رولز رویس است تا یکی 
از محبوب ترین و موفق ترین شاسی بلندهای لوکس و مجلل را به روزرسانی کند. به 
گزارش اتومبیل فارسی، تغییرات اعمال شده روی کالینان سری ۲ و نسخه اسپرت تر 
Black Badge آن خوشــبختانه چندان افراطی و زیاد نیست. این خبر می تواند 
برای طرفداران قدیمی تر خودرو خوشحال کننده باشد چون معنای آن این است که 
هر دو نسخه به استفاده از پیشرانه V1۲ ادامه خواهند داد. این پیشرانه تویین توربو 
قادر به تولید 5۶۳ اسب بخار در نسخه استاندارد و 5۹۲ اسب بخار در نسخه جذاب 
Black Badge است.تغییراتی که رولز رویس برای فیس لیفت کالینان به ارمغان 
آورده شامل دستکاری بخش های ظاهری و فناوری ها و جزئیات دیگر می شود. رولز 
رویس با مطالعه دقیق انتظارات و خواسته های مشتریان کالینان و بررسی رفتارها 
و عادات آن ها در حین رانندگی تلاش کرده تا فیس لیفتی که از محبوب ترین مدل 
خود عرضه می کند، تمــام نیازهای صاحبان این محصول را پاســخ دهد. به عنوان 
مثال، یکی از موضوعاتی که رولز رویس یاد گرفته این اســت که کالینان ها معمولا 
درون شهرها هستند و در سفرهای بین جاده ای چندان از آن ها استفاده نمی شود. 
همچنین، سن متوســط رانندگان و صاحبان خودرو نیز ۴۳ سال است. رولز رویس 
با در نظر گرفتن این موارد، به تغییرات اعمال شــده بر روی نسخه فیس لیفت چراغ 
سبز نشــان داد. رولز رویس تغییراتی که برای نسخه استاندارد فیس لیفت کالینان 
در نظر گرفته را روی نسخه Black Badge هم اعمال کرده است. همانند اعضای 
قبلی مجموعه Black Badge، این نسخه از ویژگی های متمایزکننده دیگری مثل 
شیشه های دودی و استفاده از رنگ مشــکی در عناصر مختلف خودرو بهره می برد. 
کالینان Black Badge همچنین سوار بر چرخ های بزرگ و جذاب ۲۳ اینچی است. 
در فضای داخلی رولز رویس کالینان Black Badge همان پنل دیجیتالی نسخه 
استاندارد دیده می شود اما اینجا هم به جای اســتفاده از کروم، از رنگ مشکی برای 
عناصر مختلف فضای داخلی استفاده شده است. ظاهر کلی خودرو نیز کمی خشن تر 
اســت و عملکرد فنی آن هم از برخی تغییرات جزئی مثل جعبه دنده کالیبره شده و 

ترمز قوی تر بهره می برد.

     وب گردی

کدام ماشین ها برای زنان مناسب است؟      داشبورد
خودروهایی در بازار ایران که می توانند باب طبع خانم های راننده باشد

گروه خودرو ماشین، زنانه و مردانه ندارد  اما می توان مثل خودروی اسپرت که در دسته بندی جوان پسند قرار می گیرد، بررسی کرد کدام خودروها در چند سال اخیر بیشتر مورد علاقه خانم ها بوده یا بیشتر طرفدار خریدش هستند. شاید 
خانم ها خیلی علاقه ندارند با ماشینی روبه رو شوند که استهلاک زیادی دارد و قرار است هر روز فنی ماشین را چک کنند. از سوی دیگر، ظاهر یک خودرو را بیشتر بپسندند. در این مقاله سعی شده پارامترهایی که برای خانم ها در یک خودرو 

مانند ظاهر، استهلاک کم و فرمان پذیری آسان وجود دارد را مورد بررسی قرار بدهیم.

بک X3 پرو

پژو 206 و 207کوئیک جی ال ایکس

کیا اسپورتیج/ 2015کیا پیکانتو/2016

بک ایکس تــری پــرو محصول 
جدید خودروســازان بــم، از آن 
دســته ماشــین های جدیــدی 
اســت که به تازگی به بازار آمده 
اســت. یک مینی با ظاهری زیبا 
کــه اتفاقا بــه خاطــر رنگ های 
جذابش گزینــه فوق العــاده ای 
برای انتخاب خانم ها محســوب 
می شود. بک X3 پرو، ظاهر خوبی 
دارد و امکانات مناســبی را ارائه 
می دهــد. ویژگی هــای ظاهری 
آن شــامل جلوپنجره با گرافیک 
عمــودی و تزئینــات کرومی که 
تا بــالای چراغ های جلــو امتداد 
یافته است، ســپر جلو با ورودی 
هوای عریــض، چراغ های بزرگ 
جلو با گرافیک زیبا، ســپر عقب با 
طراحی هماهنگ بــا نمای جلو، 
چراغ هــای عقــب چندضلعی و 
زیبا و رینگ های آلومینیومی 16 
اینچی هستند.ابعاد این کراس اوور 
کوچک به 4005 و 1760 و 1575 
میلی متر با فاصله محوری 2480 

میلی متر می رســد و فضای باری 
معادل 400 لیتر ارائه می دهد.بک 
X3 پرو از یک پیشرانه 1/5 لیتری 
تنفس طبیعی نیرو می گیرد و 102 
اسب بخار قدرت و 140 نیوتن متر 
گشتاور را از طریق یک گیربکس 
اتوماتیــک CVT بــه چرخ های 
جلو می فرســتد . این پیشرانه در 
هر 100 کیلومتر به طور متوسط 
به6/1لیتر ســوخت احتیاج دارد. 
سیستم تعلیق در بخش جلو از نوع 

مک فرسون و در بخش عقب از نوع 
پیچشی نیمه مستقل است.کابین 
بک X3 پرو ســاده و زیباست. یک 
داشبورد با خطوط افقی وجود دارد 
که خط افقی و کرومی ، دریچه های 
تهویه میانــی را بــه دریچه های 
کناری وصل می کند. یک نمایشگر 
به صــورت ایســتاده و عریض در 
بالاترین بخش داشبورد جانمایی 
شده   و دسته دنده و غربیلک فرمان 

هم طراحی زیبایی دارند.

خودرو کوییــک )Quick( یکی از 
محصولات شرکت خودروسازی 
سایپاســت کــه روی پلتفــرم 
X200 ساخته شــده و به عنوان 
یک هاچ بک مــدرن و کم هزینه، 
از جملــه برتریــن ماشــینهای 
مناسب خانم ها شناخته می شود. 
کوییک به عنوان نسخه به روزتر 
و اســپرت تر خودرو تیبا طراحی 
شــده و از نظر طراحی ظاهری و 
امکانات، پیشــرفت هایی نسبت 
به نســل های قبل خویش دارد.

کوییک با طراحی جوان پســند 
و انــدازه کوچک ترش، بســیار 
مناســب ســبک زندگی شهری 
و محیط های پرترافیک اســت. 
این خصوصیت ها، یک خودروی 
جمع و جور را برای بانوانی که به 
دنبال سرعت و کیفیت هستند، 
فراهم می آورد.قیمت کوییک در 
مقایسه با دیگر گزینه ها مناسب 
اســت و نگهداری آن بــه لحاظ 
اقتصادی نیــز مقرون به صرفه به 

شمار می آید؛ در نتیجه می توان به 
عنوان یکی از بهترین ماشین های 
اقتصادی بــرای خانم  ها روی آن 
حســاب کرد. هزینه های تعمیر 
و نگهــداری پایین و دسترســی 
راحت به قطعــات یدکی از دیگر 
مزیت هــای آن اســت. اگرچــه 
کوییک نمی تواند از لحاظ امنیتی 
با خودروهــای رده بــالای بازار 

رقابت کند، امــا تجهیزات ایمنی 
اســتانداردی مانند کیســه هوا، 
سیستم ترمز ABS و EBD را ارائه 
می دهد که برای تردد شــهری و 
سفرهای جاده ای کاملًا پاسخگوی 
نیازها هستند. کیســه هوا برای 
سرنشینان، سیستم کمکی ترمز 
پرقدرت و امکانات دیگر که البته 
شامل چند مدل کوئیک می شود. 

یکی از بهترین ماشینهای مناسب 
خانم ها کــه جمع و جور اســت و 
بیش از یک دهه پیش مهمان بازار 
اتومبیل ایران شده، پژو 206 است. 
مدل های مختلف این خودرو شامل 
هاچ بک و صندوق دار هستند. 206 با 
موتورهای متنوعی ارائه شده که در 
مدل های ایرانی عموماً چهار سیلندر 
هســتند.206 با اندازه ای متوسط 
و هندلینگ نــرم و راحــت، برای 
رانندگی در فضاهای شهری شلوغ و 
پارکینگ های کوچک ایده آل است. 
این خصوصیــات رانندگی روزمره 
را برای بانــوان راحت تر می کند. به 
علاوه مصرف ســوخت پایین 206، 
به ویژه در مدل هایــی با موتورهای 
کوچک تر، آن را بــه یک خودروی 
اقتصــادی تبدیــل می کنــد که 
هزینه های جاری را کاهش می دهد. 
پژو 207 که از حدود سال 2006 به 
عنوان جایگزینــی برای مدل 206 
معرفی شد، نســل بعدی از همان 
خط تولید اســت و یکی از بهترین 

ماشینهای مناسب خانم ها به حساب 
می آید. این مدل کمــی بزرگ تر و 
سنگین تر از پیشــینیان خود بوده 
و با امکانات و آپشن های به روزتر و 
طراحی داخلی و بیرونی مدرن تری 
عرضه شده است. مدل های مختلف 
207 شامل هاچ بک و SD می شوند. 
پژو 207 با ظاهر زیبا، ابعاد متناسب 
و خطوط جذاب، بــه بانوانی که به 

دنبال زیبایــی هســتند، انتخابی 
ایده آل ارائه می دهد. 207 به واسطه 
تجهیزات ایمنی چون کیســه هوا، 
ترمزهای ABS و سیستم های کمکی 
رانندگــی، از ایمنی نســبتاً بالایی 
برخوردار اســت که برای رانندگان 
خانم اهمیــت بالایــی دارد. هردو 
خودرو از ماشــین های مورد پسند 

بانوان هستند.

کیا پیکانتو یک ماشین دنده اتومات 
مناســب بــرای خانم ها اســت که 
طرفداران زیادی هم بین بانوان دارد. 
این ماشــین با ظاهر زیبا، مینیمال، 
فانتزی و جذابی کــه دارد، نظر بانوان 
را به خوبی جلب کرده است. سنسور 
پارک عقــب آن در کنــار گیربکس 
اتوماتیــک باعث رفاه بیشــتر راننده 
می شود. کیا پیکاتو از نظر ایمنی هم 
خودرو قوی و مطلوبی اســت. ضمن 
اینکه آپشــن های متنوعــی هم در 
طراحی آن به کار رفته است. برای مثال 
این خودرو ترمــز ABS دارد، فرمانش 
به سرعت حســاس بوده و سانروف و 
آینه های برقی اش راحتی را برای راننده 
و سرنشینان رقم می زند.کیا پیکانتو که 
تولید کشــور کره جنوبی است، یکی 
از هاچ بک های کاملا مناسب خانم ها 
به شمار می رود. حداکثر سرعت این 
خودروی شهری، 160 تا 180 کیلومتر 
بوده و به ازای هر 100 کیلومتر حدود 
5/8 لیتر بنزین) مصرف ســوخت به 
صورت ترکیبی( مصرف می کند. از این 

رو می توان گفت مصرف سوخت کمی 
دارد.شتاب صفر تا 100 کیا پیکانتو، 
در نسخه 1/25 لیتری حدود 14 ثانیه 
و در نسخه 1 لیتری 10/1 ثانیه ثبت 
شده اســت. این خودرو با حجم باک 
مناسبی که دارد) 35 لیتر(، نیاز شما به 
پمپ بنزین را تا حد خوبی کم می کند. 
از طرفی، طراحی کیا پیکانتو به گونه ای 
است که با وجود هاچ بک بودن، فضای 
مناسبی برای سرنشینان جلو و عقب 
خودرو وجود دارد. جادار بودن صندوق 

و امکان تا شــدن صندلی های عقب، 
شرایط را برای اســتفاده مناسب  تر از 
فضــا فراهم می کند.برخــلاف تصور 
عموم که کیا پیکانتو را یک خودروی 
صرفا درون شــهری می دانند، کشش 
و چسبندگی این خودرو در جاده هم 
به اندازه ای اســت که ایمنی مناسبی 
را برای شــما فراهم می کند. اما نباید 
از خودروهایی که بیشتر مناسب شهر 
طراحی شده اند توقع سرعت یا قدرت 

زیادی داشت.

کیا اســپورتیج یک کــراس اوور 
کامپکــت محبــوب از شــرکت 
خودروسازی کیا موتورز است که 
از اواسط دهه 1990 میلادی آغاز 
شده و تا امروز یکی از محبوب ترین 
و بهترین ماشین زنانه کیا برشمرده 
می شود. کیا اســپورتیج با تکیه بر 
طراحی مدرن، امکانــات رفاهی 
بالا و عملکرد قابــل اطمینان، به 
خوبی توانسته است جایگاهش را 
در بازارهای جهانی و به ویژه بازار 
ایران پیدا کند. این خودرو با ارائه 
موتورهای متنوع بنزینی و دیزلی 
و انتخاب های مختلف گیربکس، 
گزینه های متعددی را به مشتریان 
خود عرضه می کند.اســپورتیج با 
طراحی جســورانه و شیک خود، 
نظــر بانوانــی که ظاهــر خودرو 
برایشان مهم است را به خود جلب 
می کند. این خودرو ارتفاع نشست 
بالاتری نسبت به سایر سدان های 
هم رده خــود دارد و بنابراین دید 
بهتری را به راننــده ارائه می دهد.

فضای داخلی کیا اسپورتیج نه تنها 
راحت و جادار اســت، بلکه با مواد 
اولیه باکیفیــت و طراحی دقیق، 
آســایش را برای سرنشــینان به 
همراه می آورد. ایــن ویژگی برای 
مادران و خانواده های پرجمعیت، 
بســیار حائــز اهمیــت اســت و 
اســپورتیج را به یکــی از بهترین 
انتخاب هــای ماشــین مناســب 
خانم ها تبدیل می کند.مجهز بودن 
به سیستم های پیشــرفته کمک 

رانندگی، کیسه های هوا چندگانه، 
سیستم ترمز اتوماتیک اضطراری 
و دیگــر تکنولوژی هــای ایمنی، 
همچنین صندلی های گرم کن دار، 
سیستم های اطلاعاتی و سرگرمی 
پیشــرفته از جملــه ویژگی هایی 
هســتند که برای بانوان جذابیت 
دارند.البتــه کــه در دور جدیــد 
واردات خودرو محصــولات کیا با 
کوشاخودرو به کشــور وارد شده 

است.

939 میلیون تومان

 قیمت 780 میلیون تومان قیمت 430 میلیون تومان

 2 میلیارد و 890 میلیون تومان 1میلیارد و 280 میلیون تومان

2015 /i20 هیوندای

هیوندای I20 هــم از محبوب ترین 
ماشــین های موجود در بازار است. 
این هاچ بــک زیبا داســتان پر فراز و 
نشــیبی برای حضور   در ایران طی 
کرده است. در سال های گذشته که 
پای خودروسازان خارجی به بازارهای 
ایران باز   و وعده های همکاری زیادی 
مطرح شد، این خودرو در داخل کشور 
مونتاژ شــد اما بــا ماجراهای برجام 
تولید و مونتاژ آن متوقف شد. با این 
وجود نمونه های وارداتــی و مونتاژ 
داخلی هیونــدا I20 در ایران وجود 
دارد و اگر با ســلیقه و بودجه شــما 
سازگاری داشــته باشد، خودروهای 
مناسب بانوان اســت. این محصول 
کمپانی هیونــدای، ســواری نرم و 
راحتــی دارد، حســگرهای مختلف 
و دوربین پارک عقب، آپشــن های 
فــراوان، خدمــات پــس از فروش 
مناســب، نمایندگی فعال در ایران و 
ظاهر زیبایش از جمله دلایلی هستند 
که باعث شده   این ماشــین در بین 
خانم هــا پرطرفدارتر شــود.یکی از 

کوچک تریــن و ارزان ترین تولیدات 
هیونــدای، هیوندای i20 اســت که 
به عنوان یــک هاچ بــک اقتصادی 
طراحی شد و نسل های مختلفی هم 
داشت. جدیدترین نسل این هاچ بک 
اما تغییــرات مناســبی در طراحی 
داخلی خودرو برای لوکس و جذاب تر 
شدن هیوندای i20  همراه داشته. تا 
حد خوبی این تغییــرات قابل قبول 
هســتند و طرفداران i20 از اعمال 
تغییرات راضی شــده اند. هیوندای 

i20 مدل 2023 ساخت کره جنوبی، 
با حداکثر ســرعت 170 کیلومتر بر 
ســاعت، به خاطر ظاهر جذاب، ابعاد 
و قابلیت هایــی کــه دارد، می تواند 
گزینه مناسبی برای استفاده روزمره 
خانم ها در شــهر باشد.شتاب صفر تا 
100 نســل جدید این خودرو 10/9 
ثانیه بوده و در لیســت خودروهای 
وارداتی به ایران قرار دارد. حجم باک 
50 لیتری از دیگر مزایای این ماشین 

برای خانم ها به حساب می آید.

 1میلیارد و 300 میلیون تومان

خبرآنلاین نوشت: شاید فکر کنید که مرسدس بنز باشکوه 
و پرافتخار، تحت تأثیر تحولات صنعت خودروســازی راه 
قدیمی خود را گم کرده و بیشتر به سمت خودروهای برقی 
حرکت می کند. اما در کنار محصولات نوین مرسدس، هنوز 
خودروهایی از این برند وجود دارد که همان تصویر زیبای 
 G۶۳ اصالت و وقار را به ما نشــان می دهند. مرسدس بنز
 G۶۳ !هنوز وجود دارد و حتی از قبل هم بهتر شــده است
گواه آن است که مرسدس هنوز هم شاهکارهایی در آستین 
دارد.ازنظر بصری، این شاسی بلند تقریباً تغییری نسبت به 
مدل قبلی ندارد و هنوز هم یک پیشرانه V-۸ )۸ سیلندر( 
توئین توربو در زیر کاپــوت آن وجود دارد. این شــرکت 
می توانست همان خودروی قبلی را بفروشد و عنوان بهترین 
 G فرمول AMG شاسی بلند بازار را از دســت ندهد؛ اما

واگن را بهبود بخشید و سیستم هیبریدی ملایم و سیستم 
تعلیق انقلابی را به آن اضافه کرد. تعداد انگشت شماری از 
تغییرات بیرونی برای سال ۲0۲5 وجود دارد؛ جلوپنجره 
جدیــد، چراغ های جلو و عقب LED جدیــد، کالیپرهای 
ترمز نقره ای رنگ و تاج AMG روی کاپوت وجود دارد؛ اما 
بزرگ ترین تغییرات مثل همیشه در زیر پوست G کلاس 
قرار دارد. موتور ۴ لیتری هشت سیلندر خوشبختانه برای 
سال ۲0۲5 دســت نخورده باقی مانده و همان 5۷۷ اسب 
بخار قدرت و ۸50 نیوتن متر گشتاور قبلی را تولید می کند. 
بین این پیشرانه و گیربکس ۹ سرعته، بخش جدیدی قرار 
گرفته است؛ ژنراتور استارت یکپارچه )ISG( که در زمان 
پایین بودن دورها با افزودن ۲0 اســب بخار قدرت و ۲00 
نیوتون متر گشتاور،به حرکت روبه جلو کمک کند. این دو 

منبع انرژی با هم برای ثبت شتاب صفر تا صد ۴/۲ ثانیه ای 
کافی اســت که 0/۳ثانیه ســریع تر از قبل است. حداکثر 
ســرعت به صورت الکترونیکی به ۲۲0 کیلومتر بر ساعت 
محدود شده اســت. جذاب تر از فناوری هیبریدی ملایم، 
 AMG Active Ride .است G۶۳ سیستم تعلیق جدید
Control سیستم جدیدی است که فقط برای محصولات 
AMG در دسترس اســت و می تواند عملکرد G۶۳ را در 
داخل و خارج از جاده متحول کند. ازنظر سیستم تعلیق، 
این خودرو به خوبی GLS می باخ نیســت، اما به طورکلی 
 AMG Active Ride بسیار راحت تر از قبل است.سیستم
Control زمانی که این خودرو در زیستگاه طبیعی خود 
یعنی خارج از جاده قرار دارد، درخشان ترین عملکرد خود 
را ارائه می دهد. بالا رفتن از موانع در G۶۳ مانند همیشــه 
آسان است. لاستیک ها کمتر زمین را ترک می کنند و در 

نتیجه کشش بیشتری دارند.

شکل جدید مرسدس بنز باشکوه
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شرایط جدید پرداخت مالیات
برای اولین بار، پرداخت مالیات در ۱۵ قسط امکان پذیر شد. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد، برای تسهیل 
تکالیف مشاغل خرد و تکریم مودیان، همه صاحبان مشاغلی که 

مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ 
مبلغ ۱۸میلیارد تومان بوده، مشمول استفاده از تسهیلات تبصره 
ماده )۱۰۰( هستند. به گفته سبحانیان، اگر مودی بدهی نداشته 

باشد، می تواند مالیات مقطوع یا ابرازی خود را در ۱۰قسط به 
صورت مساوی پرداخت کند. همچنین هر مودی که از چک 

الکترونیک استفاده کند )فارغ از این که بدهی داشته یا نداشته 
باشد( می تواند مالیات مقطوع خود را در ۱۵ قسط بپردازد.

واگذاری زمین به مشمولان
از  ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون ۱۴۶هزار و ۲۰۰نفر از مشمولان 

طرح جوانی جمعیت دارای سه فرزند و بیشتر برای دریافت 
زمین تایید نهایی شدند و در قالب سه پویش »قربان تا غدیر«، 
»پیامبر رحمت« و »خانواده مهدوی« ۷۰هزار و ۲۵۰نفر افراد 

مشمول توانستند زمین های خود را دریافت کنند. به گفته 
دبیر ستاد جوانی جمعیت وزارت راه وشهرسازی، سال گذشته 
واگذاری به ۷۰هزار نفر برنامه ریزی شده بود و امسال نیز به 
همین میزان زمین در اختیار مشمولان قرار خواهد گرفت که 
به این ترتیب افراد در صف انتظار دریافت زمین در این طرح 

به صفر نزدیک خواهد شد.

 قیمت مصوب لاستیک چند؟
 متقاضیان خرید لاستیک می توانند با ثبت نام در سامانه تخصیص 

تایر لاستیک دولتی بخرند. البته برای خرید، دارا بودن کد 
پیش  ثبت نام برای تسریع در انجام استعلام ها و فرآیند خرید 

لاستیک لازم است. امیدوار، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران 
همچنین درباره قیمت لاستیک اعلام کرد، در سایز ۱۳، قیمت قدیم 

۷۷۰هزار تومان بود که اکنون به یک میلیون و ۵۰هزار تومان 
رسیده  است. در سایز ۱۴ نیز، از یک میلیون و ۱۸هزار تومان به 

یک میلیون و ۱۶۰هزار تومان رسیده است. در سایزهای ۱۵ و ۱۶ 
به بالا که مصرف کمتر است، واحدهای صنفی که متاسفانه رسوب 

کالا دارند، زیر قیمت مصوب، محصول خود را عرضه می کنند.

رم
وگ

کیل

حد
وا

فر
ر ن

هزا

سط
70ق 15 بورس باز هم قرمز شد1681076

شاخص بورس تهران روز گذشته دوباره در مسیر نزولی قرار گرفت؛ 
 این افت در حالی اتفاق افتاد که بازار بورس روز سه شنبه بعد از 

یازده روز افت متوالی، سبز شده بود. در معاملات روز چهارشنبه، 
شاخص کل بورس تهران، ۱۰۷۶واحد نسبت به روز سه شنبه 

پایین تر ایستاد و به سطح ۲میلیون و ۱۶۴هزار و ۴9۷واحد رسید. 
شاخص کل هم وزن بورس نیز با ریزش ۱۶9۶واحدی، در رقم 

۷۱۴هزار و ۵9واحد ایستاد. همچنین دیروز ارزش معاملات کل 
بازار سهام به ۲۵هزار و ۳۴9میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات 

اوراق بدهی در بازار ثانویه، ۱۷هزار و 99۵میلیارد تومان بود که 
۷۱درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می دهد.

معامله شمش طلا
روز سه شنبه ۲۵اردیبهشت ماه، در بیست وششمین 

جلسه حراج شمش طلا که در مرکز مبادله ایران 
برگزار شد، از مجموع ۲۲۰کیلوگرم شمش طلای 

عرضه شده در حراج های عمده و خُرد تالار معاملات 
طلای این مرکز، ۱۶۸کیلوگرم شمش طلای 

استاندارد با عیار 99۵ در هزار و با میانگین قیمت 
۴میلیارد و ۳۸۴میلیون تومان به ازای هر شمش طلای 

استاندارد به فروش رسید. تاكنون، طی ۲۶حراج 
برگزارشده ۴۱۲۰کیلوگرم شمش طلای استاندارد 
در مرکز مبادله ایران مورد معامله قرار گرفته است.

   وام تشویقی ازدواج دهه شصتی ها خیلی ها را به اشتباه 
انداخته کــه یعنی متولدین دهه شــصت می توانند مبلغ 
بیشــتری به عنوان وام ازدواج دریافت کنند. اما واقعیت 
این است که وام ازدواجی که انســیه خزعلی، معاون امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره آن صحبت کرده، 
داســتان متفاوتی دارد و فقط به برخی از زوج های جوان 
پرداخت می شــود. این طور که اعلام شده این وام فقط به 
متولدان دهه شصتی تعلق می گیرد که درروستا یا شهری 
با جمعیت زیر 20هزار نفر ســاکن باشــند. وام تشویقی 
ازدواج شامل 100میلیون تومان تسهیلات برای ازدواج، 
200میلیون تومان برای خرید جهیزیه به صورت اقساطی 
و 200میلیون تومان وام اشتغال می شود. همچنین سقف 
تسهیلات خرید اقساطی جهیزیه برای هر یک از زوجین، 
حداکثر 100میلیون تومان اســت که قرار شده به صورت 
کالاکارت داده شود. حداکثر مدت بازپرداخت آن هم 3۶ماه 
تعیین شده. جمع این اعداد و ارقام هم نشان می دهد که 
قرار است به زوج هایی که شرایط بالا را دارند، ۵00میلیون 
تومان وام با کارمزد چهار درصد داده شــود. البته سکونت 
در روستا یا شهری با جمعیت زیر 20هزار نفر تنها شروط 
دریافت این وام نیستند. وام تشویقی ازدواج دهه شصتی ها 
به افرادی تعلق می گیرد که تاریخ تولدشان در بازه زمانی 
یک فروردین 13۶0 تا 2۹ اسفند 13۶۹ و تاریخ عقدشان 
از 30خرداد سال 1402 تا 2۹اسفند سال 1402 باشد. در 
ضمن، مجرد بودن زوجین و دارا بودن حساب بانک مهر از 
دیگر شرایطی است که تا زوج های دهه شصتی واجد آن ها 
نباشد، خبری از وام هم نیســت. تا کنون 4هزار و ۶00نفر 
متقاضی دریافت وام تشویقی دهه شصتی ها بودند که  از 
این رقم، فقط 1200زوج، شرط و شــروط دریافت وام را 
داشتند. طبق اطلاعات منتشرشــده، این عده به بانک و 
معاونت روستایی معرفی شــده اند. از بین واجدان شرایط 

هم، ۵00زوج موفق شدند که وام را دریافت کنند.
   حدود ۹ میلیــون پیامک به مالــکان خانه های خالی 
ارسال شــده اســت. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت 
راه وشهرسازی اعلام کرد، بر اساس ارزیابی های انجام شده، 
120هزار خانه خالی شناسایی و با معرفی این واحدها به 
سازمان امور مالیاتی برای همه مالکان آنها برگه تشخیص 
صادر شده اســت. فرآیند مالیات ســتانی از این واحدها 
آغاز خواهد شــد. ضمن این که با تمام افرادی که بیش از 
3خانه در اختیار داشتند، تماس گرفته شده. همچنین با 
300 شــرکت حقوقی که گزارش خانه خالی از آنها آمده، 

نامه نگاری و تذکرات لازم به این شرکت ها داده شده است.
    110پروژه نهضت ملی مســکن در جزیره ابوموسی 
و هرمز کلید خــورد. طبق اعلام معاون فنی و مهندســی 
ســازمان ملی زمین و مســکن، همه اراضــی در جزیره 
ابوموســی و هرمز با توجه به آنکه به نام دولت است، آماده 
شده و پیمانکاران ســاخت هم برای این پروژه ها مشخص 
شده است. شرایط برای ســاخت این پروژه ها مثل شرایط 
طرح نهضت ملی مسکن اســت و متقاضیان واجد شرایط 
از جمله سبز بودن فرم »ج« و سابقه مالکیت است و برای 
ساخت این پروژه ها هم تسهیلات ۵۵0میلیون تومانی در 

نظر گرفته شده است.
   کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران با حمایت 
همراه اول به عنوان اپراتور راهبر در حوزه هوشمندسازی 
آغاز به کار کرد. نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی 
صنایع ایــران بــا محوریــت »چرخش تحــول آفرین، 
هوشمندسازی و داده محوری« به همت انجمن مهندسی 
صنایع ایران و با حمایت همراه اول، صبح دیروز چهارشنبه 
2۶اردیبهشت 1403، در دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز 
به کار کرد. برنامه های این رویــداد که تا امروز ادامه دارد، 
شامل ســخنرانی های کلیدی، ارائه مقالات، کارگاه های 

عملی و صنعتی و پنل های تخصصی و عمومی است.
    بســاط مشــاوران املاک غیرمجاز از طریق سامانه 
خودنویس جمع می شــود. مدیــرکل راه وشهرســازی 
استان تهران اعلام کرد، همه مشاوران املاک غیرمجاز و 
سوداگرانی که پیش از ســامانه خودنویس، اقدام به انعقاد 
قرارداد مســکن می کردند از طریق ســامانه خودنویس 
جمع آوری شدند. حسین جنتی همچنین توضیح داد، از 
خردادماه سال گذشته که سامانه خودنویس راه اندازی شد، 
بخش عمده ای از فعالیت سوداگران و دلالانی که در بازار 
اجاره مسکن جولان می دادند، جمع آوری شد. از بهمن ماه 
سال گذشته نیز که سامانه خودنویس به سامانه مشاوران 
املاک متصل شد، شاهد کاهش چشم گیر حق الزحمه های 
نجومی در این بازار هستیم. وی افزود: در حال حاضر، این 
بازار با استفاده از ســامانه خودنویس به ثبات رسیده و به 
طور قطع با اجرایی و کامل شدن این سامانه، بازار معاملات 
مسکن هم رونق بیشتری پیدا می کند. جنتی تاکید کرد: 
دولت با اجرایی کردن این سامانه قصد دارد تمامی معاملات 
مسکن را شفاف و بازار اجاره مســکن را از دست دلالان و 
سوداگران خارج کند که با تکمیل این سامانه درخرداد ماه 

تمامی این اقدامات اجرایی خواهد شد.

  نبض بازار

از ماجرای وام تشویقی دهه شصتی ها تا جزئیات ساخت مسکن در جزیره ابوموسی

مرد با ته پیچ گوشتی چند ضربه محکم به صفحه نمایش 
گوشــی قدیمی اش می زند و با صــدای بلند می گوید: 
»مســافران محترم، گلس نانو، بهتریــن و مقاوم ترین 
محافظ صفحه نمایش گوشی اســت؛ در چهار دقیقه 
نصب می شود و برای همیشــه خیالتان از بابت صفحه 
نمایش گوشی راحت می شــود«. مرد با شور و هیجان 
خاصی توضیح می دهد که گلس نانو دستگاهی، برای 
همیشــه گوشــی را از خط و خش و آب و ضربه مقاوم 
می کند و حتی اگر از ساختمان چهار طبقه هم بیفتد، 
خط بر نمی دارد. توجه ها که جلب می شود، کیف فلزی 
نقره رنگش را بالا می گیرد و توضیح می دهد همه چیز 
با دستگاه و جلوی چشم مشــتری انجام می شود. بعد 
در کیفش را باز می کند و رو به مسافران مترو می گیرد. 
داخل کیف فلزی چند قطره و یک دستگاه سفید رنگ 
است که گویا کار اصلی را همان انجام می دهد. چند بار 
با صدای بلند می گوید: »گلس از مغازه 1۵0هزار تومان 
نخر، من اینجا با 80هــزار تومان بهترین و محکم ترین 
گلس را روی گوشــیت نصب می کنم«. بــه اینجا که 
می رسد، یکی از مســافران واگن بانوان گوشی اش را از 
کیفش بیرون می آورد و با صدای بلند مرد جوان را صدا 
می زند. مرد که فکر می کند مشتری پیدا کرده با شوق 
چند قدم بلند بر می دارد، ولی وقتی چهره خشــمگین 
او را می بیند. چند قدم عقب می رود. خانم مسافر بلند 
می شود و با صدایی که به همه برســد می گوید، لطفا 

کسی فریب نخورد. من این گوشی ام را تازه خریده ام، 
ولی گلس نداشت. مغازه دار می گفت با اجرت 200هزار 
تومان می گیرد، مــن فکر می کــردم گلس های مترو 
هم مثل مال مغازه اســت. اما نمی دانستم مایع است 
و در گوشــی نفوذ می کند و میکروفن گوشی را از راه 
می اندازد. حالا نه تنها یــک میلیون و ۵00هزار تومان 
برای تعمیر گوشی داده ام، تازه تعمیرکار موبایل گفته، 
این گلس هیچوقــت از روی صفحه نمایشــت کنده 
نمی شــود. اما داســتان گلس های نانویی که در مترو 
نصب می کنند اصلا چه هســت؟ یکی از فروشنده های 
موبایل که در مغازه اش، نصب گلس و تعمیرات گوشی 
هم انجام می دهد به هفت صبح می گوید، گلس نانویی 
اگر به شکل گلس های معمولی باشد، خیلی هم خوب 
است و مقاومت گوشــی و صفحه نمایش را بالا می برد. 
اما گلس های مایعی که با دستگاه های حرارتی در مترو 
نصب می کنند، گوشی را از بین می برد. چون دیگر بعد 
از نصب نمی توان این گلس را از گوشی جدا کرد. مشکل 
دیگر این مدل گلس ها این است که نور خورشید به مرور 
صفحه نمایش گوشی را زرد می کند. اما بدترین قسمت 
ماجرا این است که گلس های نانویی ضربه را به داخل 
گوشی منتقل می کنند و به جای این که جلوی آسیب به 
صفحه نمایش را بگیرند،  باعث خرد شدن آن می شوند. 
یعنی به جای اینکه گلس بشــکند، صفحه نمایش زیر 

گلس از بین می رود.

   تجربه بازار

نصب گلس نانو در مترو، محافظ یا مخرب؟
آبان فرزیــان| بعضی مردم نعمت هایــی مثل صدا یا 
هنر از خانواده  به ارث می برند اما یادگاری ژنتیکی پدرم 
برای من، مهربانی بیش از اندازه با دســت فروش ها است 

یا هیجان زده شدن موقع دیدن کالایي پشت ویترین.
اوایل دهه 70، در ترمینال مسافربری جنوب، جلوی اصرار 
دوره گردی تسلیم شده بود، چون فکر می کرد عروسک 
می تواند دخترش را خوشحال کند. همه می دانند نباید 
از دوره گردها عروســک لوکس خرید امــا ما خانوادگی 
وقتی دست فروش و دوره گرد می بینیم، هول می کنیم. 
شــاید بعضی هایتان بتوانید پایان ماجرا را حدس بزنید 
اما قطعا نمی توانید درک کنید وقتی در خانه عروســک 
را از جعبه بیرون کشیدیم، با چه میزان زشتی و پلشتی 
روبه رو شدیم. رســما روی یک تکه پلاستیک بازیافتی 
خشک و زشت، ماسک سیلیکونی کوچک زیبایی کشیده 
بودند و با بزک دوزک، عروســک آنابل را جای باربی به 
مردم می فروختند. اگر کســی اینطوری ســر شما کلاه 
بگذارد، حداقل تا مدتی دست به عصا حرکت می کنید اما 
پدر نازنین من، هفته بعد در همان ترمینال از دوره گرد 
مشکوک دیگري، چند دست لباس خرید! موقع باز کردن 
بسته بندی پلاستیکی در خانه متوجه شدیم، تمام آن ها 
ضایعاتی هستند و حیله گرانه خشکشویی و بسته بندی 
شــده اند. واکنش پدرم عالی بود، گفت: »به نظرم خودم 
قیافه طرف )دوره گرد دوم( خیلی شبیه قبلی )فروشنده 
عروســک( بود!«. حالا چندتا از شــاهکارهای خودم را 

بشنوید.
 معمولا برای خرید هر چیزی دوبار پول می دهم. این 
اتفاق وقتی رخ می دهد که بین دو گزینه مردد می مانم. 
اول گزینه ارزان تر را برمی دارم و به خانه می آورم اما قبل 
از اینکــه بابت خرید، کیف کنم؛ وسوســه اي در ســرم 
می افتد و مثل خوره، مغزم را می خورد. فردا می روم بازار 
و گزینه دوم، یعنی گزینه گران تــر را می خرم؛ چون به 
نظرم قشنگ تر است. خدا نکند بین سه گزینه مردد باشم!

یک  بار در مترو، دستفروشی موفق شد نظرم را برای 
خرید پنج فلش ۶4گیگابایت، به قیمت 100هزار تومان 
جلب کند. نمی گویم ارزش 100هزار تومان 8سال پیش 
چقدر بود اما قســمت آموزنــده ماجرا اینجاســت که 

هیچکدام از فلش ها کار نکرد.
من مثل بقیه اعضــای خانواده، وقتــی کلمه off را 
می بینم، دست وپایم را گم می کنم. چند سال پیش گول 
کلمه ٧٠درصد آف را خوردم و یک سری کمک فنر خاور 

خریدم.
بعد از کلی تحقیق و جســت وجو تصمیمم را گرفتم. 
کلی پول دادم و عطر گوچي خریدم. موقع حساب وکتاب 
خانم فروشنده یک شیشه عطر كلوئه به عنوان اشانتیون 
داخل کیسه خرید انداخت. بله! متاسفانه عطر اشانتیون 

کلوئه، 100 پله بهتر از عطر گوچی گران قیمت من بود.

رفتم داروخانه، از قیافه یک لیف الیاف طبیعی خوشم 
آمد؛ بــدون اینکه قیمت را چک کنم، وارد ســبد خرید 
کردم و جلوی صندوق فهمیدم باید ۵۵0هزار تومان پول 
بدهم. برای اینکه بتوانم خودم و شجره نامه خانوادگی را 
از شر لیف الیاف طبیعی ۵00هزار تومانی خلاص کنم، 
دیر شده بود یا حداقل برای استانداردهای ژن خانوادگی 

ما دیر شده بود!
من از چند ســال پیش بــه این طرف، خــودم را از 
نمایشــگاه کتاب محروم کــرده ام؛ چــون فکر می کنم 
کتابفروشی های سطح شهر نباید تعطیل شوند. بعد علاوه 
بر خــود کتاب ها، کلی پــول می دهم تا پیک یا پســت 

کتاب ها را برایم ارسال کنند.
دو روز پیش، خامه  ترش خریدم. امروز صبح رفتم سر 
یخچال، مزه کردم و دیدم ترشه! توهم زدم خراب شده و 
انداختم دور. باور کنید وضعیت باقی امورات زندگی ام به 

همین صورت است.
یک بار دیدم سر اتوبان کفش حراج کرده اند با قیمت 
100هزار تومان. هول شدم و توی تاریکی زدم کنار، امروز 

فهمیدم هر دو لنگه  ، مال پای چپ هستند.
دو سال پیش دوستم عین کفشی که من گول خوردم 
و در تبلیغ تلویزیونی 77هزار تومان خریدم را از بازار شاه 

عبدالعظیم، 23هزار تومان خرید.
بارها پیــش آمده بــرای اینکه 20هــزار تومان پول 
پارکینــگ ندهم، کنــار خیابان پارک کــرده ام و موقع 
برگشت از زیر شیشه ماشین، برگ جریمه 80هزار تومانی 
پلیس را برداشته ام. این اشتباه، برای خرید شامپو خیلی 
به ضررم تمام شد. جلوی فروشگاهی پارک کردم، چون 
می دانستم شامپوی مورد نظرم را 1۵هزار تومان ارزان تر 
می فروشد. وقتی برگشتم بلافاصله پیامک جریمه پلیس 

روی موبایلم ارسال شد.
موقع خرید بسته اینترنت موبایل زیاد دقت می کنم 
ولی متاسفانه در اغلب مواقع، بسته 100 گیگابایت ساعت 

2 بامداد تا 7صبح نصیبم می شود.
دوست دارم به آدم ها هدیه هایی بدهم که خودم قبلا 
امتحانشان کرده ام. گاهی برای مدتی مشخص به آدم ها 
یک هدیه ثابت می دهم. مثلا از سال ۹۵ تا ۹7، به آدم ها 
مودم TD-LTE هدیه داده ام و چون همه شان را به اسم 
خودم خریده ام، مبین نت یک روز در میان برایم پیامک 
هشــدار پایان حجم یا اعتبار اشتراک TD-LTE ارسال 
می کند. در کمال شــگفتی، معمولا هشــدار مربوط به 
سرویس خود را نادیده می گیرم و اینترنتم قطع می شود!

وقتی در نگاه اول از چیزی خوشــم بیاید، بدجوری 
دست وپایم را گم می کنم. آخرین مرتبه از کیفی خوشم 
آمد و سه رنگ مختلف از آن خریدم. رنگ مشکی بعد از 
یک ماه استفاده، مضمحل شد. دوتای دیگر را گذاشته ام 

پشت شیشه و هر روز از دور برایشان ماچ می فرستم.

   بی ستون

اعترافات خطرناک یک ذهن معتاد به خرید
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سه میلیون و 190 هزار

سه میلیون و 135 هزار

سه میلیون و 200 هزار

دو میلیون و 590 هزار

سه میلیون و 70 هزار

دو میلیون و 600 هزار

سه میلیون و 385 هزار

دو میلیون و 495 هزار

سه میلیون و 870 هزار

سه میلیون و 140 هزار

قیمت انواع هارد یک ترابایتی

ای دیتا

ای دیتا

ای دیتا

توشیبا

وسترن دیجیتال

توشیبا

ای دیتا

توشیبا

سیلیکون پاور

ای دیتا

 HD710 Pro 

 HV300

 HD720

Canvio Basics

My Passport

Canvio Ready

 HD770G

Canvio Advance

Armor A85

 HD330
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9
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قیمت انواع ماشین لباسشویی

وست پوینت

پاکشوما

جی پلاس

اسنوا

ایکس ویژن

دوو

دوو

اسنوا

ایکس ویژن

جی پلاس

XQG90-1401

UWF 20800 WT

UWF 20800 WT

SWM-81S20

TG82

DWK-CH840S 

DWK-SE991C

SWM-94S51

TE62

GWM-P880W

44 میلیون و 500 هزار

19 میلیون و 34 هزار

25 میلیون و 219 هزار

14 میلیون و 600 هزار

17 میلیون و 200 هزار

18 میلیون و 700 هزار

24 میلیون و 750 هزار

21 میلیون و 800 هزار

14 میلیون و 200 هزار

21 میلیون و 950 هزار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بیشترین-

64 هزار و 460

16 هزار و 176

هزار و 840

41 میلیون و 60 هزار

38 میلیون و 120 هزار

23 میلیون و 760 هزار

14 میلیون و 860 هزار

شش میلیون و 625 هزار

سه میلیون و 395 هزار 300

جدول قیمت طلا و ارز

دلار  آمریکا

یورو 

درهم امارات

لیر ترکیه

سکه تمام جدید

سکه تمام قدیم

سکه نیم بهار 

سکه ربع بهار

سکه گرمی

طلای 18 عیار

کمترین -

63 هزار و 940

16 هزار و 58

هزار و 820

40 میلیون و 647 هزار

37 میلیون و 880 هزار

23 میلیون و 760 هزار

14 میلیون و 840 هزار

-

سه میلیون و 326 هزار و 300

  اقتصاد به زبان ساده

غرب، شمال غرب و مارلیک!
با 150 میلیون تومان وام ودیعه مسکن، کجای کرج خانه رهن کنیم؟

آمار وزارت راه وشهرســازی نشــان می دهد کــه در دو 
ســال گذشــته، حدود 404هزار فقره وام ودیعه مسکن 
به مستاجران پرداخت شده اســت. در حال حاضر، سقف 
تسهیلات ودیعه مســکن در تهران 200میلیون تومان، 
در مراکز اســتان ها 1۵0میلیون تومان، ســایر شــهرها 
100میلیــون تومان و در روســتاها 40میلیــون تومان 
است. با این اوصاف مستاجران کرج مشمول دریافت وام 
1۵0میلیون تومانی می شوند. اگر فرض کنیم متقاضیان 
این وام تا چند هفته دیگر، دستشان به این پول برسد، در 
بین فایل های موجود رهن کامل چه خانه هایی می توانند 

در کرج اجاره کنند؟

شاید تصور پیدا کردن واحد مســکونی با 1۵0میلیون 
رهن کامل در کرج سخت باشــد، اما بررسی فایل های 
موجود نشان می دهد، در شهرهای اطراف کرج می توان 
با این مبلغ حتی آپارتمان نوساز و یا یک ملک حیاط دار 
اجاره کرد. مثلا اگر خیلی نوســاز بــودن واحد برایتان 
مهم اســت، یک آپارتمان ۵0متری یک خوابه در کوی 
بهار با این مبلغ رهن داده می شــود. صاحبخانه تاکید 
کرده واحد کلید نخورده است و گاز صفحه ای و هود هم 
دارد. این واحد مســکونی در طبقه دوم یک ساختمان 
سه طبقه بدون آسانسور واقع شده که فقط یک انباری 
دارد. اگر دوســت دارید یک ســال ســاکن خانه نقلی 

حیاط دار باشــید با 1۵0میلیون تومان می توانید ملک 
مســکونی ۶۵متری در حصار کرج را اجاره کنید. این 
واحد مسکونی یک خوابه است و سال 8۵ساخته شده. 
حیاط دارای پارکینگ ماشین است و به گفته صاحبخانه 

درخت ثمردار هم دارد.
آپارتمان 4۵ متری، یک خوابه، کف ســرامیک با کابینت 
MDF، با 1۵0میلیون تومان رهن کامل داده می شود. این 
آپارتمان در مارلیک کرج است و سال ۹0 ساخته شده. این 
واحد مسکونی در طبقه دوم یک ساختمان چهارطبقه قرار 

دارد. انباری، آسانسور و پارکینگ هم ندارد.
در شهرک اوج که به مرکز کرج نزدیکتر است نیز می توانید 
یک آپارتمان ۶8متری یک خوابه 10ســال ساخت رهن 
کنید. این آپارتمان در یک ساختمان 12طبقه واقع شده 
و آسانســور هم دارد. البته روی پارکینــگ و انباری این 
واحد مسکونی نمی توانید حســاب کنید؛ اما صاحبخانه 
درباره واحدی که برای اجاره گذاشته، نوشته که دو نبش 

و نورگیر است و هیچ وقت در این خانه دلتان نمی گیرد.
با این بودجه در حیدرآباد کرج هــم می توانید یک واحد 
مســکونی ۶0متری رهن کنید. این آپارتمان ســال 8۹ 
ساخته شــده و یک اتاق خواب دارد. این واحد مسکونی 
تازه بازسازی شده و به گفته صاحبخانه، موکت هال و اتاق 
عوض شده است. با این اوصاف باید روی قوت زانوهایتان 
حساب کنید، چون این واحد مســکونی در طبقه چهارم 
یک ساختمان پنج طبقه ای واقع شده که آسانسور ندارد. 

البته به غیر از آسانسور، پارکینگ و انباری هم ندارد.
در غرب کرج، یعنی در خرمدشــت، شــهرکی که بعد از 
پل حصارک قــرار دارد، می توانید یــک واحد ۶۵متری 
را با 1۵0میلیــون تومان رهن کنید. ایــن آپارتمان یک 
اتاق خواب با کمد دیواری بــزرگ دارد. با اینکه این واحد 
مسکونی 14سال پیش ساخته شده،  اما صاحبخانه تاکید 
کرده تمام شیرآلات، کفپوش دستشویی و حمام به تازگی 
عوض شــده اند. نکته مهم درباره این آپارتمان این است 

که اگر کمردرد و پادرد دارید بهتر است به این فایل توجه 
نکنید، چــون در طبقه پنجم یک ســاختمان پنج طبقه 
واقع شده كه آسانســور ندارد؛ البته یک انباری کوچک و 

پارکینگ دارد.
در شمال غرب کرج، یعنی در باغستان هم می توانید با این 
بودجه یک واحد ۵0متری یک خوابه رهن کنید. این واحد 
مسکونی، سال ۹0 ساخته شــده و در طبقه همکف یک 
ساختمان دو طبقه قرار دارد. این ملک دونبش و نورگیر 
است و صاحبخانه تاکید کرده، حیاط این ملک برای پارک 

دو ماشین جا دارد.
در شــهرک امام رضا که بالای میدان آزادگان قرار دارد 
نیز می توانید یک واحد مسکونی ۵۵متری یک خوابه را با 
بودجه 1۵0میلیون تومانی رهن کنید. این آپارتمان سال 
88 ساخته شده و یک خوابه اســت. صاحبخانه توضیح 
داده اتاق خواب، بالکن کاربــردی دارد. این آپارتمان در 
طبقه چهارم یک ساختمان چهارطبقه واقع شده که فقط 

انباری دارد، پس روی آسانســور و پارکینگ نمی توانید 
حساب کنید.

در غرب کرج، یعنی در شهرک کمالشهر نیز می توانید با 
بودجه 1۵0میلیون تومانی یک واحد ۶0متری یک خوابه 
رهن کنید که سال ۹1 ساخته شــده و به تازگی کارهای 
نوسازی آن به پایان رسیده است. این واحد مسکونی در 

طبقه سوم واقع شده و آسانسور هم ندارد.
کسانی که با این بودجه دنبال آپارتمان بزرگ تر و دو خوابه 
می گردند، می توانند، آپارتمان 8۵متری شــهرک اوج را 
بررسی کنند. این واحد سال 8۶ ســاخته شده و دو اتاق 
خواب بزرگ دارد که یکی از اتاق ها بالکن و کمد دیواری 
دارد. نکته مهم درباره این آپارتمان، این است که در طبقه 
چهارم یک ساختمان چهار طبقه واقع شده، اما متاسفانه 
آسانسور ندارد. البته به غیر از آسانسور، پارکینگ و انباری 
هم ندارد. اما صاحبخانه تاکید کرده؛ کوچه امن اســت و 
می توانید ماشینتان را زیر پنجره اتاق خوابتان پارک کنید.

  بازارگردي 

ارزان و کار راه انداز
بررسی و مقایسه سه تلویزیون 55اینچ که قیمت به صرفه ای دارند

گروه بازار |گران ترین تلویزیون 55اینچ موجود در بازار از برند سونی است که بیش از 77میلیون تومان قیمت دارد. اما ارزان ترین نوع از این سایز تلویزیون را برندهایی مانند دنای، پارس و بویمن 
تولید کرده اند که قیمتشان بین 18 تا 20میلیون تومان تعیین شده. همانطور که حدس می زنید این دســتگاه ها، ساخت داخل کشور هستند. هر سه تلویزیونی که ما اینجا درموردشان صحبت 
می کنیم هوشمند و از نوع ال ای دی بوده و طبق گفته کارخانه های تولیدکننده، از مصرف انرژی کمی برخوردارند. از طرف دیگر آنها تصاویر را با وضوح 4K منتشر می کنند و از پورت های USB و 
HDMI برخوردارند تا بتوانید انواع و اقسام دستگاه های جانبی، مانند لپ تاپ، موبایل، کنسول بازی، فلش و هارداکسترنال و ... را به تلویزیون وصل کنید. بلندگوهای چنین تلویزیون هایی دارای 

میزان صدای متوسطی هستند و قرار نیست شما را با صدای استریو شگفت زده کنند. 

K-55F3SL ۱   دنای مدل

تلویزیون ال ای دی هوشمند دنای مدل K-55F3SL  55اینچ 
 Ultra یک محصول اقتصادی است. کیفیت تصویر این تلویزیون
HD بوده و تصاویر را با وضوح بالایی نمایش می دهد. تلویزیون دنای 
امکان تماشای صفحه  نمایش را از محدوده   وسیعی فراهم می کند. 
سیستم صوتی تلویزیون دنای دوکاناله است. هر کدام از بلندگوها 
هشت وات صدا تولید می کنند. برای چنین مدلی، دو عدد درگاه 
USB در نظر گرفته شده است. با استفاده از هر دو پورت می توانید 
فلش مموری و هارد اکسترنال خود را به تلویزیون متصل کرده و از 
فایل های موجود در آن ها استفاده کنید. برای اتصال پخش کننده ها 
به تلویزیون می توانید از بین درگاه های HDMIو کامپوزیت یکی 
  4k قادر است تصاویر را با کیفیت HDMI را انتخاب کنید. درگاه
به صفحه نمایش منتقل کند. فرمت های تصویری قابل پشتیبانی 
دنای مدل K-55F3SL  بسیار متنوع است و به شما کمک می کند 
که فایل های دلخواه خود را به وسیله  درگاه ارتباطی موردنظر پخش 
 K-55F3SL، کنید. تلویزیون ال ای دی هوشــمند دنای مدل 

55اینچ دارای سیستم عامل اندروید ۹ است.
قیمت: ۱۸ میلیون و ۳۰۰هزار تومان

تلویزیون ۵۵اینچ هوشمند پارس مدل P55U620 از سری 
متا، از جمله تلویزیون های این شــرکت اســت که از وضوح 
تصویر 4k بهره می  برد. تکنولوژی صفحه اســتفاده شده در 
تلویزیون هوشــمند پارس از نوع ال ای دی است. پارس مدل 
P55U620 به عمق رنگ 10بیتــی با تفکیک بیش از یک 
میلیارد رنگ، کنتراست و شــفافیت بالا، قابلیت کاهش نویز 
و پشتیبانی از محتوای HDR مجهز شــده است. تلویزیون 
هوشمند ال ای دی پارس مدل P55U620 از سیستم عامل 
اندروید 11 بهره می برد و در کنار آن امکانات ارتباطی مختلفی 
نظیر درگاه LAN، اینترنت بی سیم و بلوتوث برای تلویزیون 
 P۵۵U۶20 ۵۵اینچ پارس در نظر گرفته شــده است. مدل
دارای دو بلندگو اســت که هر کدام هشــت وات صدا تولید 
می کنند و در مجموع میزان صدای تلویزیون 1۶وات اســت 
وجود درگاه HDMI و دو درگاه USB باعث می شود بتوانید 
دستگاه های گوناگون مانند لپ تاپ، کنسول بازی و موبایل را 

به تلویزیون نسبتا ارزان قیمت خود وصل کنید.
قیمت: ۱9 میلیون و 9۴۰هزار تومان

تلویزیون ال ای دی هوشمند بویمن مدل 55KAE6800UWS  در 
سایز ۵۵اینچ ساخته شده است. کیفیت تصویر این تلویزیون 4k است 
و تصاویر را با وضوح و خوبی نمایش می دهد. سیستم صوتی تلویزیون 
55KAE6800UWS  به واسطه  دو بلندگوی 10واتی، در مجموع 
20 وات صدا تولید می کند. شرکت سازنده برای تلویزیون ۵۵اینچ 
بویمن، دو عدد درگاه USB در نظر گرفته است. با استفاده از این دو 
پورت می توانید فلش مموری و هارداکســترنال خود را به تلویزیون 
متصل کرده و از فایل های موجود در آن ها استفاده کنید. برای اتصال 
 HDMI وجود دارد. درگاه HDMI پخش کننده ها به تلویزیون درگاه
قادر است تصاویر را با کیفیت Full HD به صفحه نمایش منتقل کند. 
از دیگر ویژگی های بویمن مدل 55KAE6800UWS ، می توان 
به قابلیت ماشین زمان اشاره کرد؛ کارایی چنین قابلیتی اینگونه است 
که با ذخیره کردن برنامه  درحال پخش، می توانید به لحظات قبلی 
بازگردید. فرمت های تصویری قابل پشتیبانی این مدل متنوع است و 
به شما کمک می کند که به راحتی، فایل های دلخواه خود را به وسیله  

درگاه ارتباطی موردنظر پخش  کنید. 
قیمت: ۱۸ میلیون و ۵9۸هزار تومان

55KAE6800UWS ۲     بویمن مدلP55U620 ۳   پارس مدل

   لباس پوشیدن به سبک استیو جابز
درســت اســت که اســتیو جابــز مدیرعامل 
سابق اپل، ســال ها اســت که مرده، اما سبک 
لباس پوشــیدن او هنوز هم بــرای طرفداران 
اســتایل نابغه ها جذاب اســت. او در تابستان 
و زمســتان، معمولا یک یقه اسکی مشکی به 
تن داشــت. اگر بخواهید از برندهــای ایرانی 
چنین بلوزی را انتخــاب کنید، اغلب باید برای 
هر عدد بیش از یــک میلیون تومــان هزینه 
کنید. مثلا کروم یکی از برندهای داخلی ایرانی 
است که یقه اسکی مشکی را با قیمت حدودی 
2میلیون و 700 هزار تومان می فروشــد. البته 

اگر بخواهید در این فصــل از آن خرید کنید، 
با تخفیف می شــود همان یقه اسکی ساده را با 
قیمت یک میلیون و 344هــزار و ۵00تومان 
خریداری کرد. برند ســاللیا یقه اســکی های 
ساده مردانه را با قیمت یک میلیون و 3۵0هزار 
تومان می فروشد. یقه اســکی های مردانه برند 
وادین کــوک در فصل ســرد، یــک میلیون و 
1۹8هزار تومان بوده، اما حــالا با ۹۵8هزار و 
400تومان می شــود، صاحب یکی از آنها شد. 
برند جین وســت که البته با نــام جوتی جینز 
هم دیده می شود و ایرانی است، قیمت چنین 
یقه اســکی را دو میلیون و 300 هــزار تومان 

گذاشــته امــا از آنجایی که همیشــه تخفیف 
دارد، می توانید همــان را با قیمت یک میلیون 
و 700هزار تومــان بخرید. در نهایــت اگر به 
بادی اسپینر سر زدید،  می توانید یقه اسکی های 
مردانه و مشــکی را نزدیک به یــک میلیون و 
۵00هزار تومــان بخریــد. تکمیل کننده این 
لباس ، برای استیو جابز معمولا یک شلوارجین 
ساده و معمولی بود. برای خرید چنین جینی از 
برند جین وست، باید نزدیک به 4میلیون تومان 
هزینه کنید. وادین کوک شلوارهای جین ساده 
مردانــه را نزدیک به یک میلیــون و 8۵0هزار 
تومان قیمت گذاشــته و ســالیان نمونه های 

مشابه را با همان قیمت یک میلیون و 8۵0هزار 
تومان می فروشد. اســتیوجابز به کتونی های 
مردانه نیوبالانس علاقه زیادی داشت. البته پیدا 
کردن اصل این مدل ها در ایران اگر غیرممکن 
نباشد، بسیار سخت است. اما به طور کلی قیمت 
کتونی های مردانه نیوبالانس معمولا بین 10 تا 

20میلیون تومان تعیین می شود.

   لباس  پوشیدن به سبک بیل گیتس
اگرچه در برخی موارد ممکن است بیل گیتس 
را با کت و شــلوار و کراوات ببینیم، اما استایل 
مورد علاقه او، پوشیدن پلیورهای رنگی روی 

پیراهن های ساده با یقه های بزرگ است. این 
مدیر مشــهور مایکروســافت معمولا موهای 
غیرمرتب و فریم عینک ثابتی دارد. اول از همه 
بهتر اســت قیمت پیراهن های ســاده مشابه 
بیل گیتس را پیدا کنیــم که تقریبا چهارفصل 
هستند. برند کروم که معمولا گران تر از دیگر 
برندهاست، پیراهن های ســاده و آستین بلند 
را نزدیک بــه دو میلیون و ۹00هــزار تومان 
می فروشــد. اگــر بخواهید از ســالیان خرید 
کنید، بابت پیراهن های ســاده و کلاســیک 
مردانه، باید دو میلیــون و 3۹0هزار تومان تا 
دو میلیــون و 4۹0هزار تومــان هزینه کنید. 

سله بن پیراهن مردانه پارچه ای و ساده را یک 
میلیون و 400هزار تومان قیمت داده که البته 
با کمــی تخفیف می شــود آن را با قیمت یک 
میلیون و 120هزار تومان خرید. جوتی جینز 
یا همان جین وست سابق، نزدیک به 4میلیون 
تومان قیمت دارند. البته این برند گزینه های 
ارزان تری هــم دارد و شــما می توانید با پولی 
حدود دو میلیون و ۵00هزار تومان یک پیراهن 
کلاســیک را از چنین برنــدی بخرید و به تن 
کنید. بادی اسپینر پیراهن های ساده مردانه را 
با نام آکسفورد می فروشد. برای خرید یک مدل 
از آنها باید نزدیک بــه یک میلیون و 300هزار 

تومان هزینه کنید. برگردیم بر سر پلیورهای 
رنگی آقــای بیل گیتــس. برندهــای ایرانی 
اغلب چندان ســمت تولید چنین پلیورهایی 
نمی روند. اما مثلا اگر به یکی از شعب سالیان 
سر بزنید، می توانید یک مدل با نام جورلان را 
که تنوع رنگ هم دارد به قیمت یک میلیون و 
۶80هزار تومان تهیه کنیــد. پلیورهای رنگی 
مردانه ســله بن، 8۶8هزار تومان است و البته 
چندان تنوع رنگی زیادی ندارد. جین وســت 
مواردی مشــابه آنچه بیل گیتس می پوشد را 
بدون تخفیف، یک میلیون و ۹00هزار تومان 
قیمــت زده که البته می شــود آن را به قیمت 
یک میلیون و 34۹هــزار تومــان تهیه کرد. 
بادی اسپینر چنین پلیورهایی را یک میلیون 
و ۶۹0هــزار تومان قیمت گذاشــته که البته 
می توانید آن را حالا که هوا گرم شــده با یک 
میلیون و 3۵1هزار تومان بخرید. بیل گیتس 
هم اغلب لباس هایش را با شلوار جین ساده ست 
می کند که قبلا درموردش حرف زدیم و برای 
خرید از برندهای ایرانی باید بین یک میلیون 
و 800هزار تومان تا دو میلیون تومان بابتشان 

هزینه کنید.

   لباس  پوشیدن به سبک زاکربرگ
برخی معتقدند پشت پرده خرید تی شرت های 
خاکستری ساده زاکربرگ، پول زیادی ردوبدل 
می شــود و او آنها را از برندهای مشهور و گران 
می خرد. این اطلاعات هرگز تایید نشده و ما هم 
نمی دانیم که او برای خرید چنین لباس هایی 
چقدر پرداخت می کند. اما می توانیم به شــما 
بگوییم اگر برای خرید چنین لباس هایی سری 
به برندهای ایرانی بزنید، چه گزینه هایی دارید 
و چقدر برایتان تمام می شــود. قبــل از همه 
این ها، البته باید گفت کــه زاکربرگ طرفدار 
کتونی های برند نایک با رنگ سفید است. این 
کتونی ها هــم مانند نیوبالانــس در ایران پیدا 
نمی شــود. اما اگر گذرتان به کشورهای دیگر 
افتاد، اغلب باید بیــش از 7میلیون تومان بابت 
یک جفت از آنها هزینه کنید. این مبلغ بسته به 
اینکه کدام مدل را در نظر دارید، بسیار متغیر 
است. برند کروم تی شرت طوســی کم ندارد. 
اما اگر بخواهید یک مدل ســاده و مشابه آنچه 
مارک زاکربرگ می پوشد را بخرید، باید نزدیک 
به دو میلیون و ۵00هزار تومــان پول بدهید. 
البته این در شرایطی است که انتخاب هاي شما 
پولوشرت باشــد وگرنه برای آستین کوتاه های 
یقه گرد خاکستری، کارتان با کمتر از 2میلیون 
تومان هم راه می افتد. تی شــرت های طوسی و 
ساده برند سالیان را می شــود با قیمت 7۹0 تا 

8۹0هزار تومان خرید که یکی از به صرفه ترین 
گزینه های بازار است. درصورتی که بخواهید از 
وادین کوک خرید کنیــد، باید خودتان را برای 
خرید ۹00هزار تومانی آماده کنید. ســله بن 
تی شرت های طوســی و مدل زاکربرگی خود 
را ارزان تر از دیگران می فروشــد و قیمتشان به 
4۵0هزار تومان هم نمی رسد. پاتن جامه بابت 
یک تی شــرت ســاده ۶۶0هزار تومان از شما 
پول خواهد گرفت. برای خریــد نمونه هایی از 
تی شــرت ســاده مردانه که چندان هم شبیه 
آنچه زاکربرگ می پوشــند نیســتند، از برند 
بادی اسپینر باید ۶۹0هزار تومان هزینه کنید. 
جین وســت اغلب تی شرت های ســاده را بین 
یک میلیون و ۵00هــزار تومان تا دو میلیون و 
۵00هزار تومان می فروشد. در مورد زاکربرگ، 
باز هم داســتان شلوارجین ســرجای خودش 

است.

   لباس  پوشیدن به سبک جک دورسی
برخلاف بســیاری از مدیران بزرگ دنیا، جک 
دورســی در انتخاب لباس ها و اســتایل خود 
حرف های برای گفتن دارد. او معمولا اســتایل 
شیک و مرتبی دارد. کت و شــلوارهای تیره و 
تیشرت های ساده از اصلی ترین انتخاب های او 
هستند. دورسی معمولا در انتخاب لباس های 
خود، درســت عمل می کند اما فراتر از همین 
دو گزینه نمی رود. در شــرایطی که بخواهید 
از برند ال ســی من یک دســت کت وشــلوار 
تیره و خوش دوخت و نســبتا گران بخرید که 
شباهت هایی به آنچه دورسی می پوشد داشته 
باشد، باید نزدیک به 27میلیون تومان هزینه 
کنید. البته ایــن برند کت شــلوارهای تیره با 
قیمت 22 تــا 24میلیون تومان هــم دارد. اما 
چون دورسی بســیار ثروتمند اســت، ما هم 
ســراغ گران ترین گزینه های این برند و دیگر 
برندهای بازار رفته ایم. برند گــراد گران ترین 
کت شلوار تیره ای که دارد را با قیمت 1۵میلیون 
و ۵00هزار تومان می فروشــد و بــرای خرید 
از زاگرس پوش، باید 18میلیــون و ۵00هزار 
تومان در جیب داشته باشــید. هاکوپیان تنها 
یک مــدل مشــکی دارد که شــباهت هایی با 
استایل جک دورسی می شــود در آن پیدا کرد 
که قیمتش به 32میلیــون و 4۵0هزار تومان 
می رسد. کروم کت وشــلوار ندارد اما می توان 
کت هایی مشابه با آنچه دورسی می پوشد را با 
قیمت نزدیک به 11میلیون تومان خرید. برای 
خرید یک جفت کفش چرم ایرانی که به چنین 
استایلی بخورد؛ باید روی 8 تا 10میلیون تومان 

حساب کنید.

راهنمای لباس پوشیدن 
به سبک نابغه ها

چطور استایلی شبیه به زاکربرگ، بیل گیتس 
یا استیو جابز داشته باشیم؟

مهسا مژدهی|   اگر هر روز بخواهید یک دست لباس خوش سروشکل از کمد بیرون 
بیاورید و رنگ ها و طرح ها را با هم ســت کنید، هم باید فاتحه حساب بانکی خود را 
بخوانید و هم زمان زیادی را در هر روز، صرف انتخاب لباس خواهید کرد. این کاری 
است که اغب ثروتمندان و نابغه های جهان انجامش نمی دهند. آنها بیشتر اوقات یک 
لباس خنثی و ثابت و معمولی می پوشند و برای ســال ها به همان فرم و مدل و رنگ 
وفادارند. مثلا استیوجابز یک بلوز یقه اسکی مشکی داشت که تبدیل به نماد او شده 
بود و مارک زاکربرگ علاقه زیادی به هودی خاکستری خود دارد. استیوجابز که رهبری 
غولی به نام اپل را برعهده داشت یک بار در مصاحبه ای گفت من چندین شلوار جین و 
بلوزهای یقه اسکی مشکی مشابه هم دارم. این رسم از قدیم هم طرفدار داشته است. 
مثلا انیشتین نابغه فیزیک همیشه یک کت وشلوار خاکستری به تن داشت. او البته 
در تابستان ها از بلوزهای دکمه دار خنک آستین کوتاه هم استقبال می کرد. چندی 
قبل تصویری از یک کمد پر از تی شرت های خاکســتری با عنوان کمد لباس مارک 
زاکربرگ، موسس و مدیر فیس بوک منتشر شــد. او در بهار و تابستان همیشه یک 
تی شرت خاکستری ساده می پوشد و آن را با یک شلوار جین ست می کند. بیل گیتس 
علاقه زیادي به پلیورهای رنگی روی پیراهن های ساده دارد و جک دورسی مدیرعامل 
شبكه ایكس در اغلب اوقات با کت وشلوار تیره و خوش دوخت و مشابه هم در جمع 
حاضر می شود. اگر ساده ترین اســتایل این جمع را در نظر بگیرید و بخواهید بلوز و 
شلوار را از برندهای ایرانی تهیه کنید، باید حدودا 3میلیون تومان برای پوششی مانند 
آنچه زاکربرگ می پوشد، بپردازید. هزینه لباس پوشیدن مانند جک دورسی بالای 

30میلیون تومان می شود.
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خبر انتقال یک میلیاردی سلاح های آمریکایی به اسرائیل در 
پی ممانعت دو هفته ای از ارسال سلاح، ضربه ای مهلک به کمپین 
انتخاباتی جو بایدن وارد آورد و جوانان حامی حزب دموکرات را 

ناامید کرد . بایدن برای پیروزی و غلبه بیش از هر چیزی در جهان 
به برقراری صلح و آتش بس در جنگ غزه نیاز دارد. از این رو لوله 

اسلحه ای که در دست نتانیاهوست، علاوه بر فلسطینی های 
مظلوم، آینده سیاسی بایدن را هم نشانه گرفته است . کارتونی 

از واشنگتن پست 

ک 
کمی

 
   

????

مرگ   به   سراغ   آلیس   مونرو    هم   آمد
نقطهپایانراویقصههایانسانهاییکهدرحاشیهزندگی،زندگیمیکردند

رامتین لطیفی   | آلیس مونرو، نویسنده داستان 
کوتاه کانادایی که در قصه هایش به زندگی مردم 
عادی از شهرهای کوچک و روستایی می پرداخت 
و آن ها را با روایتی ســاده و مبتنــی بر زندگی به 
اســطوره هایی باشــکوه تبدیل می کرد، در ۹۲ 
ســالگی درگذشــت. مونرو بــرای کانادایی ها 
یک گنجینــه ملی بود، نویســنده ای که بیش از 
هرچیزی، گوهــری به نام عشــق و همدلی بین 
انسان ها را با ابزار واژه مکتوب کرد و از این طریق 
توانســت از حصار  مرزهای کانــادا بیرون برود و 
آنچنان در سراســر جهان نشــت کند که جایزه 
نوبل ادبیات را برایش به ارمغان آورد . او و آثارش، 
الهام بخش نویســندگان بی شــماری در سراسر 
جهان بود و مرگ او بدون هیچ شک و شبهه ای و 
بیش از هر چیزی، فقدانی برای عرصه ادبیات به 

حساب می آید.
مونرو که بســیاری او را بهترین نویسنده داستان 
کوتاه نســل خود می دانند، تنها چند ماه پس از 
انتشــار مجموعه ای از داســتان ها که به گفته او 
آخرین داستان او خواهد بود، در سال ۲۰۱۳ جایزه 

نوبل ادبیات را دریافت کرد. او پیش از نوبل، جایزه 
بین المللی بوکر، جایزه ملی منتقدان کتاب آمریکا 
و هر جایزه ادبی برتر ارائه شده در زادگاهش کانادا، 
از جمله معتبرترین آن، جایزه فرماندار جنرال  را 
دریافت کرده بود. ســینتیا اوزیک نویسنده چند 
ســال پیش با مقایسه او با اســتاد داستان کوتاه 
روســیه در قرن نوزدهم گفت: »آلیــس مونرو، 
چخوف است که در عصر و دوران ما، دوباره متولد 
شد و نویسنده ای اســت که بیش از هم عصرانش 
دوام می آورد.« در مورد دوام مونرو در تاریخ ادبیات 
که شــبهه ای وجود ندارد. در مورد قرابت مونرو و 
چخوف باید بگوییم که منتقدان اغلب نام این دو 
نویسنده را به هم گره می زنند، چرا که بن مایه آثار 
درخشان هر دو نویسنده، برزیرلایه هایی استوار 
شده بود که عنصری به نام »شخصیت سازی« به 

معنای دقیق و وسیع کلمه را می ساخت. 
جان آپدایک، نویسنده، منتقد ادبی نیویورکر، در 
مصاحبه ای با مونترال گزت در سال ۲۰۰۱ گفت: 
»مونرو نویسنده ای است که در عرصه ادبیات به 
یک ســتاره بازیگری تبدیل شــده و بدون اینکه 

بخواهد خودنمایی کند، موفق می شود وارد زندگی 
مردم شود و پیوندی بین آنها و قصه برقرار کند.« 
اگرچه در نگاه اول، شخصیت های داستان مونرو 
بسیار عادی و معمولی، کســل کننده و ساده به 
نظر می رسند و انسان هایی هستند که در حاشیه 
پرتلاطم زندگی امروز بشر با تمام تلاطم هایش، 
زیست می کنند  اما به تعبیر خود مونرو خصائل و 
پیچیدگی هایی درونشان دارند که نشان می دهد 
هیچ چیز در این دنیا آنطور که نشان می دهد ساده 
و پیش بینی پذیر نیســت و همین امر جهان را به 
محلی برای زندگی و زندگی را به تجربه ای جذاب 
و شیرین تبدیل می کند. مونرو در مصاحبه ای با 
وینتیج بوکز در سال ۱۹۹۸ گفت: »من می خواهم 
داســتانی را به روشــی تعریف کنم که خواننده 
احساس کند نه آنچه اتفاق می افتد، بلکه روشی 
که اتفاق هــا روی می دهد، شــگفت انگیز و قابل 

تأمل باشد.«
با این حال، در داســتان های مونرو، مطابق آنچه   
بشر در زندگی طولانی خود روی این کره خاکی 
تجربه کرده، پایان خوشی وجود ندارد اما می توان 
گفت در زندگی تمام شخصیت های قصه های او، 
لحظاتی از خوبی های اساســی متبلور می شــود 
که به انســان یــادآوری می کند   به رغــم تمام 
سختی ها و دشواری ها، باید ادامه داد. برای مثال، 
شخصیت های داســتان های مونرو به وضوح در 
عشق شکســت می خورند و ناامیدی های شان را 
روی دوش شان با خود حمل می کنند اما فراموش 
نمی کنند که در این مسیر چیزی به نام عشق را 
شناختند، هرچند   ســرانجامی نداشت و آنها را 
میانه راه رها کرد. به تعبیر جویس کارول منتقد 
نیویورک تایمز، مونرو این نکته را به خواننده اش 
گوشــزد می کند که زندگی دلخراش اســت  اما 
همچنان لحظات ناشناخته زیبایی دارد که حیات 
را با شخصیت هایش آشتی می دهد. )لس آنجلس 

تایمز، نیویورک تایمز و پنگوئن(

  سایت نگار   

اعلام سفر قریب الوقوع پوتین به چین
ولادیمیر پوتین پس از پیروزی در انتخابات و آغاز 

پنجمین دوره ریاست جمهوری در اولین سفر خارجی 
خود به چین سفر می کند. تحلیلگران روسیه از تصمیم 
پوتین برای سفر به چین ابراز خرسندی کرده و روابط 

بین دو کشور را تحسین کردند. یوری اوشاکوف، 
دستیار رئیس جمهوری روسیه پیشتر گفته بود که 

این سفر اقدامی متقابل پس از سفر دولتی رسمی شی 
جین پینگ رهبر چین به روسیه در مارس به دنبال 
انتخاب مجدد او در چین بود. به گزارش خبرگزاری 

تاس، آقای اوشاکوف گفت: »ما این قول را به همکاران 
چینی خود دادیم، بنابراین آنها این پیشنهاد را دادند و 
می توان گفت، این پاسخی است به اولین سفر رسمی 

رئیس جمهور شی جین پینگ که سال گذشته و پس از 
انتخابات در چین انجام شد.« دفتر مطبوعاتی کرملین 

اعلام کرد   ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به 
دعوت شی جین پینگ، رهبر چین، از ۱۶ تا ۱۷ ماه 

مه برای یک سفر دولتی رسمی به چین سفر می کند. 
مقام های روسیه می گویند رهبران دو کشور »درباره 

طیفی از مسائل دو جانبه و همکاری های راهبردی 
مذاکره خواهند کرد و زمینه های کلیدی توسعه بیشتر 

همکاری عملی روسیه و چین را شناسایی خواهند 
کرد و همچنین در زمینه مسائل مهم بین المللی 
و منطقه ای تبادل نظر خواهند کرد.« پس از این 

مذاکرات، قرار است پوتین و شی بیانیه ای مشترک و 
تعدادی از اسناد دوجانبه را امضا کنند. آنها همچنین در 

جشنی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد برقراری 
روابط دیپلماتیک بین دو کشور و آغاز »سال فرهنگی 

روسیه و چین« شرکت خواهند کرد. انتظار می رود 
پوتین همچنین با لی چیانگ، نخست وزیر چین دیدار 

کرده و درباره همکاری های دوجانبه در زمینه های 
تجاری، اقتصادی و بشردوستانه گفت وگو کند. به گفته 
کرملین، پوتین نه تنها از پکن بازدید خواهد کرد، بلکه 

در مراسمی در هاربین در شمال شرقی چین نیز شرکت 
خواهد کرد. مفسران روس تصمیم پوتین برای سفر به 

چین پس از انتخاب مجدد را ستودند و گفتند   این سفر 
نشانه قدرتمندی از اتحاد بین دو کشور است.

 
   دولت بایدن تعرفه واردات خودروهای 

برقی چین را به میزان ۱۰۰ درصد 
افزایش می دهد

 جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا تعرفه ها بر واردات 
خودروهای الکتریکی، پنل های خورشیدی، فولاد و 
سایر کالاهای ساخت چین را افزایش می دهد. کاخ 

سفید اعلام کرده این تصمیم که شامل افزایش ۱۰۰ 
درصد مالیات برواردات خودروهای برقی از چین 

می شود، پاسخی به سیاست های ناعادلانه آن کشور 
و با هدف حفاظت از مشاغل در ایالات متحده است. 

چین پیشتر از این تصمیم انتقاد کرده بود. تحلیلگران 
افزایش این تعرفه ها را مرتبط با انتخابات ریاست 

جمهوری پیش رو ارزیابی می کنند. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور سابق آمریکا که قصد حضور مجدد در 

انتخابات ریاست جمهوری را دارد، حمایت آقای بایدن 
از خودروهای برقی را باعث تلف کردن صنعت خودروی 

آمریکا خوانده بود. علاوه بر افزایش تعرفه خودروهای 
الکتریکی از ۲۵ درصد به ۱۰۰ درصد، عوارض پنل های 

خورشیدی هم از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش 
خواهد یافت. تعرفه برای برخی از محصولات فولادی و 
آلومینیومی هم از ۷ و نیم درصد یا کمتر، به ۲۵ درصد 

افزایش می یابد. این اقدامات تعرفه های گسترده ای 
را که ایالات متحده در دوران آقای ترامپ بر کالاهای 

چینی و به دلیل »اعمال ناعادلانه تجاری« برقرار 
کرده بود، گسترش می دهد. طی بررسی سیاست های 
اخیر، دولت بایدن، نزدیک به ۱۵۰۰ نظر دریافت کرد 

که اکثریت قریب به اتفاق آنها، خارج از صنف های 
مرتبط و مربوط به صاحبان مشاغل دیگری بود که 

استدلال می کردند که چنین تصمیمی قیمت ها را برای 
آمریکایی های بالا می برد و از دولت خواسته بود که از 

این تصمیم منصرف شود. تصمیم آقای بایدن برای باقی 
ماندن تعرفه ها و گسترش آن در حوزه های جدید - 

حتی در شرایطی که تورم مداوم ایالات متحده بر میزان 
محبوبیت او تأثیر گذاشته است – گواهی است بر تغییر 
چشمگیر دیدگاه های تجاری برای هر دو حزب سیاسی 

در ایالات متحده که از ایده تجارت جهانی حمایت 
می کردند. وندی کاتلر، یکی از مقام های تجاری سابق 
ایالات متحده که اکنون نایب رئیس موسسه سیاست 

جامعه آسیا است، گفت   به اعتقاد او آمریکایی ها مایلند 
در ازای حمایت از شرکت ها و مشاغل در ایالات متحده، 

خودروهایی با قیمت بالاتر بخرند. مقامات کاخ سفید 
در گفت وگو با خبرنگاران تأثیر سیاست داخلی بر این 
تصمیم را رد کردند. آنها گفتند که تصمیم اخیر ایالات 

متحده ناشی از عملکرد تجاری چین است که به ایالات 
متحده آسیب می رساند و به عنوان مثال شرکت های 
غربی را مجبور به اشتراک گذاری اطلاعات می کند و 

سپس این اطلاعات را به سرقت می برد. آنها همچنین 
گفتند   این اقدام ها هدفمند بوده است و انتظار ندارند 

باعث تورم شود. )بی بی سی(
 

»اتهام تجاوز جنسی به شارلوت 
لوئیس«؛ رومن پولانسکی در پرونده 

افترا به بازیگر بریتانیایی تبرئه شد
دادگاه کیفری پاریس، رومن پولانسکی کارگردان 
مشهور را از اتهام تهمت و افترا به شارلوت لوئیس 

بازیگر بریتانیایی پس از اینکه او را به تجاوز جنسی در 
نوجوانی متهم کرده بود، تبرئه کرد.این حکم البته تنها 

مربوط به اتهام افترا است و ارتباطی به پرونده تجاوز 
جنسی این کارگردان سرشناس به شارلوت لوئیس 
ندارد. شارلوت لوئیس در سال ۲۰۱۰ پولانسکی را 
متهم کرد که در سال ۱۹۸۳ و زمانی که یک دختر 
نوجوان ۱۶ ساله بوده به بدترین شکل مورد تعرض 

جنسی این کارگردان نامدار قرار گرفته است. با این 
حال خانم لوئیس در سال ۱۹۸۶ در فیلم »دزدان 

دریایی« ساخته پولانسکی بازی کرد. پولانسکی هم 
در سال ۲۰۱۹ در گفت وگویی با مجله فرانسوی »مچ« 
اتهامات شارلوت لوئیس را »دروغی شنیع« خوانده بود. 

پس از آن  لوئیس از پولانسکی به اتهام افترا شکایت 
کرد. لوئیس، ۵۶ ساله  در ماه مارس به دادگاه گفت 

که پولانسکی به او تجاوز و سپس به او افترا زده است. 
پولانسکی ۹۰ ساله که در پاریس زندگی می کند در 

هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرد و برای شنیدن 
حکم هم در دادگاه حاضر نشد. این کارگردان برنده 

جایزه اسکار و سازنده آثار درخشانی چون پیانیست، 
بچه رزماری و محله چینی ها در طول دوران حرفه ای 
خود به تجاوزهای جنسی دیگری نیز متهم شده که 

خودش تمام آنها را رد می کند. پولانسکی که به اتهام 
تجاوز به یک نوجوان ۱۳ ساله در سال ۱۹۷۷ در ایالات 
متحده تحت تعقیب است در سال ۱۹۷۸ به اروپا آمد. 

در طول این سال ها فرانسه، سوئیس و لهستان که محل 
زندگی او بوده اند، درخواست های آمریکا برای استرداد 

این کارگردان سرشناس را رد کرده اند. )یورونیوز(

  در سال گذشته میلادی
 ٧٦ میلیون نفر در کشورهای

 خود آواره شده اند
بنا بر جدیدترین گزارش سازمان بین المللی 

غیردولتی مرکز پایش آوارگی داخلی که روز سه شنبه 
منتشر شد، تعداد  آوارگان داخلی  کشورها طی پنج 

سال گذشته ٥٠ درصد افزایش یافته و در دهه گذشته 
نیز دو برابر شده است. این آمار، شامل پناهندگان و 
آوارگانی که به خارج از کشورهای خود گریخته اند، 
نمی شود. مرکز پایش آوارگی داخلی که تهیه آمار 
و تحلیل داده های مورد نیاز سازمان ملل در زمینه 

آوارگی داخلی را بر عهده دارد، تنها طی سال گذشته 
میلادی، 4۶/۹ میلیون جابجایی  افرادی که گاهی 

اوقات بیش از یک بار مجبور به ترک محل زندگی خود 
شده بودند را شمارش کرده است. در بیشتر این موارد، 
مانند پس از بلایای طبیعی، آوارگان در نهایت به خانه 
خود باز می گردند. در این گزارش، شمار کل آوارگان 

درون مرزی تمام کشورها در پایان سال ٢٠٢٣، با 
احتساب افرادی که از سال های پیش از آن آواره شده 

بودند، حدود ۷۵/۹ میلیون نفر اعلام شده است که 
نیمی از این تعداد، ساکن کشورهای آفریقای جنوب 

صحرا هستند. حدود ٩٠ درصد از کل آوارگی های 
داخلی ساکنان کشورها، به درگیری و خشونت نسبت 

داده شده و تنها حدود ١٠ درصد از جابجایی های 
داخلی ناشی از تأثیر بلایای طبیعی بوده است. سیل، 
طوفان، زلزله، آتش سوزی و سایر بلایای طبیعی در 

سال گذشته میلادی مسبب ۲۶/4میلیون مرتبه 
جابه جایی بوده و ٧/٧میلیون نفر را در کشورهای خود 

آواره کرده است. )رادیو فرانسه(

مایکل کوهن، وکیل سابق رئیس جمهوری پیشین 
آمریکا پس از یک دهه حضور در جمع نزدیکان دونالد 
ترامپ بار دیگر در دادگاه علیه او شــهادت داد. وی 
که پیش تر در دادگاه نســبت به پرداخت ۱۳۰ هزار 
دلار حق السکوت به استورمی دنیلز بازیگر فیلم های 
پورن از سوی موکلش شهادت داده بود، روز سه شنبه 
تایید کرد   دونالد ترامپ از ایــن ماجرا به خوبی آگاه 
بوده است. گفته می شود   مایکل کوهن به درخواست 
خانــواده اش و نیز در پــی مجازات هایی که پیش تر 
در ارتباط بــا جرائم این پرونده متحمل شــده بود، 
تصمیم  گرفت بار دیگر علیه دونالد ترامپ در دادگاه 
شهادت دهد. این در حالی است که دفتر کار، آپارتمان 
مســکونی و اتاق هتلی که مایکل کوهن برای انجام 
ماموریتی رزرو کرده بود، پیش تر در جریان تحقیقات 
این پرونده از سوی اف بی  آی مورد تفتیش و بازرسی 
قرار گرفته بود. ارتباط دونالد ترامــپ با این بازیگر 
ســابق فیلم های پورن با نام اصلی استفانی کلیفورد 
که رئیس جمهوری سابق آمریکا آن را به کلی تکذیب 
می کند، بر اساس پرونده اتهامی به ۱۰ سال پیش از 

پرداخت حق السکوت برمی گردد.
اتهامــات علیــه دونالــد ترامپ در خصــوص این 
پرونده ســال ۲۰۱۶، چنــد روز قبــل از انتخابات 
ریاســت جمهوری مطرح شــد. به موجب آنچه در 
پرنده اتهامی دونالد ترامپ آمده، استفانی کلیفورد 
با نام مستعار استورمی د نیلز ۱۳۰ هزار دلار از مایکل 
کوهن، وکیل شــخصی میلیاردر آمریکایی دریافت 
می کند. وی در ازای آن می پذیــرد که در خصوص 
رابطه جنســی خارج از زناشــویی که سال ۲۰۰۶ 
با دونالد ترامپ داشــته، ســکوت اختیار کند؛ این 
در حالیســت که   ترامپ پیش از برقــراری رابطه با 
این ســتاره ســابق فیلم های پورن، با ملانیا ازدواج 
کرده بود. استورمی دنیلز نیز پیش از مایکل کوهن، 
هفته گذشته با حضور در دادگاه شهادت داد که در 
ســال ۲۰۰۶ با دونالد ترامپ رابطه داشته و قبل از 
انتخابات ۲۰۱۶ بابت مخفی نگه داشتن این موضوع 

حق السکوت گرفته است. مایکل کوهن که به دلیل 
جرائم مرتبط با همین پرونده و اتهام هایی چون فرار از 
پرداخت مالیات، کلاهبرداری و نقض مقررات تامین 
مالی کارزارهای انتخاباتی به زنــدان رفته و نوامبر 
۲۰۲۱ از حبس خارج شــد، روز سه شنبه تایید کرد 
همانند باقی امور در ماجرای پرداخت حق السکوت 
نیز بنا به خواست دونالد ترامپ عمل کرده بود. وی 
با قرار گرفتن در جایگاه شــاهد تصریح کرد: »برای 
حفظ وفاداری و انجام کارهایی که او )دونالد ترامپ( 
از من خواسته بود، اصول اخلاقی ام را زیر پا گذاشتم 
و برای آن متحمل مجازاتی شدم که خانواده ام نیز آن 

را تحمل کردند. «
وکلای مدافع دونالد ترامپ در دادگاه ســعی کردند 
کوهن را فردی جلــوه دهند که به دنبــال انتقام از 
رئیس سابق خود اســت. آنها به   کوهن مطالب تند 
و توهین آمیزش علیه دونالد ترامپ در شــبکه های 
اجتماعی را یادآوری کردند و مدعی شدند که وی در 
پی انتقامجویی است و می خواهد که رئیس جمهوری 

سابق را دستبند به دست در جایگاه مجرم ببیند.
اما به نوشته آسوشیتدپرس، حیرت انگیزترین لحظه 
روز سه شــنبه خارج از دادگاه رقم خورد، زمانی که 
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به 

همراه ترامپ ظاهر شــد؛ چهره ای که با غیرقانونی 
خواندن دادگاه، از جایگاه قدرتمند خود برای اقدام 
تحریک آمیز حزب سیاسی اش علیه حاکمیت قانون 
استفاده کرد. مایک جانسون و ســایر قانون گذاران 
جمهوری خواه در حالی که خود ترامپ به دلیل حکم 
دادگاه با ممنوعین صحبت روبرو اســت، در واقع به 

عنوان نمایندگان او عمل می کنند.
در حالی که جمعی از چهره های سیاسی و هواداران 
حزب جمهوری خواه در پس زمینــه دادگاه حضور 
داشتند، دونالد ترامپ خطاب به هیات منصفه گفت: 
»من جانشین و نماینده های زیادی دارم که از سراسر 
واشنگتن می آیند، بسیار مورد احترام هستند و زیبا 
صحبت می کنند. آنها معتقدند کــه این بزرگترین 
کلاهبرداری اســت که تا به حــال دیده اند.« نامزد 
جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری پیش روی 
آمریکا خود را بی گناه دانسته و کلیه اتهام های مطرح 
در این پرونده را رد می کند. این نخســتین محاکمه 
کیفری یک رئیس جمهوری ســابق ایالات متحده 
محسوب می شود که ممکن است شش تا هشت هفته 
به طول انجامد. در جریان رســیدگی به این پرونده 
اگر   ترامپ مجرم شناخته شود، حداکثر چهار سال 

مجازات زندان در انتظارش خواهد بود. )یورونیوز(

اجرای ترانه نیل یانگ با صدا و اجرای آناتونی بلینکن
 بلینکن صبح سه شنبه در سفری از پیش اعلام نشده و به منظور برگزاری 

دیداری محرمانه با مقامات اوکراین، وارد کی یف شد. این چهارمین سفر او به 
این کشور محسوب می شود و پس از تصویب لایحه کمک نظامی ۶۱ میلیارد 

دلاری واشنگتن برای کی یف، صورت گرفته است. این دیپلمات آمریکایی به 
زلنسکی گفته است که »کمک در راه است. بخشی از آن همین حالا رسیده 
و عمده آن هم خواهد رسید. این بسته تفاوتی حقیقی را در جنگ جاری با 
روسیه در میدان نبرد رقم خواهد زد.«  در ادامه اما بلینکن که یک نوازنده 

حرفه ای گیتار الکتریک است، برای القای قوت قلب به اوکراینی ها روی صحنه 
حاضر شد و اثر »راک در دنیای آزاد« اثر نیل یانگ را اجرا کرد و   با صدای 

خودش این ترانه را خواند. گفتنی است اجرای این ترانه که محتوی اشعاری 
درباره جهان آزاد و به دور از جنگ است، بسیار در فضای مجازی مورد توجه 

قرار گرفت و در شبکه های اجتماعی دست به دست شد تا هشتگ آنتونی 
بلینکن به یکی از هشتگ های داغ شبانه روز گذشته بدل شود. )سی ان ان(
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حمله مهاجمان 
مسلح به 

خودروی حمل 
زندانی در 

فرانسه
در حمله افراد مسلح به یک خودروی حمل زندانی در فرانسه دست کم دو مامور 
زندان کشته و سه نفر دیگر به شدت زخمی شــدند. در پی این حمله که روز 
سه شــنبه در دپارتمان »اور« روی داد، مهاجمان مسلح موفق به فراری دادن 
یک زندانی شــدند. بیش از ۲۰۰ مامور پلیس برای یافتن مجرم فراری بسیج 
شــدند.  به دنبال این حادثه، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه ضمن 
ابراز همدردی بــا خانواده های قربانیان، وعده داد که همــه توان برای یافتن 
عاملان این حمله به کار گرفته خواهد شد تا آنها به دست عدالت سپرده شوند. 
اریک-دوپون موروتی، وزیر دادگستری هم از اتاق بحران تشکیل شده در این 
وزارتخانه اعلام کرد   این اولین بار از سال ۱۹۹۲ است که یک مامور زندان   حین 
انجام وظیفه خود کشته می شود. به نوشته خبرگزاری فرانسه، کاروان حامل 
زندانی فراری در زمان حمله مهاجمان مسلح هیچ گونه اسکورت پلیسی برای 
تامین امنیت آن نداشته است. این حمله توسط یک گروه از مهاجمان مسلح به 
وسیله دو خودرو صورت گرفت که لاشه سوخته یکی از آنها کمی بعد از حادثه 
در دپارتمان »اور« پیدا شد. زندانی فراری، محمد امر نام دارد و متولد ۱۹۹4 

است. )رادیو فرانسه(
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کراس، عکس و تیتر یک خود 
را به سایت های جدید هسته ای 
فرانسه و سفر مکرون به نرماندی 
برای ابلاغ آن اختصاص داد. 
فرانسه در نظر اروپا را زیر چتر 
هسته ای خود قرار داده .

وال استریت ژورنال، عکس و تیتر 
یک خود را به مراسم تقدیر و 

بزرگداشت مریل استریپ، بازیگر 
شهیر و پیشکسوت آمریکایی 
روی فرش قرمز جشنواره کن 

اختصاص داد .

   ینگه دنیا

فصل انتقامجویی؛ 
کوهن علیه ترامپ
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می  خواهیم زنده بمانیم
پنج تیم لیگ برتری برای بقا در بالاترین سطح فوتبال 
ایران رقابت تنگاتنگی با یکدیگر طی سه هفته پایانی 
خواهند داشت  صفحه 12
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 هف
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اگر کاری کرده ام که بازتاب اجتماعی 
داشته، درباره اش زیاد هم حرف زده ام 
تا بینندگان درباره اش اطلاعات زیادی 
پیدا کنند چون آن شوق را به خودم 
دادم که درباره اش حرف بزنم. سریال 
»هفت ســر اژدها« دیده می شود و 
تمام این آمار و اعــدادی که برخی 
صفحات ارائه می کننــد، به ضرس 
قاطع می گویم همه اش سیاست زده 
و جناحی و کاملًا مغرضانه است. به 
جد می توانم بگویم به عنوان یکی از 
عواملی که در ویتریــن این کار قرار 
گرفته ام، بازتاب کــف جامعه برای 
من بازتاب بســیار قابل قبولی بوده 
است. کمااینکه اگر چنین بازتابی نبود 
خودم هم منتقدش می شدم و این را 
بازگو می کردم که اشتباه رفتیم و الان 

می توانم بگویم درست رفتیم.

مجید واشقانی

مردم مــا فهیم   و به دنبــال کیفیت 
هستند. اگر به عنوان مثال می بینید 
که ســریال های این روزهای شبکه 
نمایش خانگــی دیده می شــوند و 
مخاطب برایشان هزینه می کند این 
نشانگر این اســت که مخاطب دنبال 
کار درجه یک، خوب و قابل قبول است 
و می بینیم که در حال حاضر سلیقه 
مردم هم به همین فضا سوق پیدا کرده 
و هنرمندان هم از همین جا کســب 
درآمد می کنند؛ پس باید حواسمان 
بیشتر باشد. همیشه برای هر کاری چه 
در تلویزیون چه نمایش خانگی و حتی 
ســینما و تله فیلم، اعتقاد شخصی ام 
این است که سه عامل باعث موفقیت 
یک کار می شــوند: فیلمنامه خوب، 
عوامل و بازیگران خوب و کارگردان 

خوب. 

خشایار راد

خبرگزاری مهر

22 اردیبهشت

»آبادانی ها« در جشــنواره لوکارنو 
نمایش داده شد و مدیر سینماتیک 
پاریس، ضیافت شــامی را به افتخار 
این فیلم برگزار کــرد که در آن 40 
نفر از سینماگران جهان حاضر بودند. 
ایشــان در تمام مــدت آن ضیافت، 
درباره فیلم حرف زد. وی »آبادانی ها« 
را برتر از »دزد دوچرخه« می دانست 
و مهمانان حاضر نیــز بر این عقیده 
بودند. »دزد دوچرخه« فیلم محبوب 
من نیســت و علاقه ای به آن ندارم. 
اگر به سمت این فیلم آمدم به دلیل 
قالب آن بود. عقیده دارم انسان برای 
مشــقت به دنیا نمی آید بلکه برای 
کسب لذت زاده می شود. ... از طرف 
دیگر، دزدیده شدن خودروی باجناق 
من باعث شــد به »دزد دوچرخه« 

فکر کنم.

کیانوش عیاری

موزه سینما

26 اردیبهشت24 اردیبهشت

چه ایرانی و چه ترک، همه عاشــق 
مولانا هســتند. فکر می کردیم باید 
اثری }مســت عشق{ بســازیم که 
تماشاگران هر دو کشور با آن ارتباط 
برقــرار کنند. به هر حال دســتگاه 
ممیزی ممکن است در این دو کشور 
تفاوت هایی با هم داشــته باشند که 
تحت الشعاع آن تفاوت ها، تغییراتی 
در نسخه ایرانی و ترک اتفاق می افتد. 
اما قطعا خواســت ما این نیســت و 
نبوده اســت. تلاش مان این بوده و 
هست که این نسخه هم در معرض 
تماشای تماشاگر ایرانی قرار بگیرد 
و هم در معرض تماشای تماشاگران 
ترک.. . وقتی از مولانا حرف می زنیم، 
از شخصیتی می گوییم که به همان 
اندازه که ایرانی اســت، همان اندازه 

هم جهانی است. 

حسن فتحی

از دوران دبستان و دبیرستان کار 
طنز و نمایش فضای شــادی آور 
انجام مــی دادم و از ســال ۵0 به 
صورت حرفه ای کار می کردم  اما 
در ســال های ۵۳ و ۵4 به خودم 
اجازه ندادم لباس ســیاه بپوشم 
چرا که می گفتم بایــد اطلاعاتم 
به حدی برســد که بتوانم لباس 
سیاه بپوشم. اواخر سال ۵۳، حس 
کردم اطلاعات لازم را کسب کردم 
و برای اولین بار سال ۵4 نمایش 
ســیاه بازی را روی صحنه بردم. 
ابتکار دیگری که زدم این بود که 
برای نخســتین بار یک سیاه  زن 
را در کنار ســیاه مرد روی صحنه 
بردم و سال ها این کار ادامه داشت 
و از سال ۵۸ به بعد اجازه این کار 

داده نشد.

جواد انصافی 

ایسناایرنا

25 اردیبهشت

روزنامه شرق 

24 اردیبهشت
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ایفای دو نقش متضاد در دو سریال خانگی، موقعیت خوبی است که نصیب آزاده صمدی 
شده و توانسته تحسین ها را به خود ببیند. او در »جنگل آسفالت« 

نقش دختری خشــن و تندخو به نام عاطفه را بازی می کند و 
در »افعی تهران« عهده دار کاراکتر الهه، به عنوان مادری 

مهربان است. عاطفه در »جنگل آسفالت« روزگاری با 
امیر )علیرضا جعفری( رابطه داشــته. او اما دل نکند 
و با نقشــه دزدی دلار، دوباره امیر را به چنگ آورد! 
حتی او را مجبور کرد به هنگامه )فرشــته حسینی( 

دروغ بگوید که دوستش ندارد و در نهایت جوان 
مستاصل را سر سفره عقد نشــاند. صمدی در 

»جنگل آسفالت« یک شخصیت زورگو است 
و آنقدر شــخصیت را خوب بازی کرده که 
گفتــار و رفتارش به مخاطب احســاس 
تنفر می دهد. ایــن بازیگــر در »افعی 
تهران« اما زنی است مهربان که از آرمان 
)پیمان معادی( جدا شده و در آستانه 
ازدواج مجدد اســت. الهه، فرزندشان 
را ســال ها نگهداری کــرد و همچنان 
بابک را سیراب از مهر مادری می کند. 
صمدی هرچقــدر در »جنگل تهران« 
لج مخاطب را در مــی آورد؛ در »افعی 
تهران« شمایلی سمپاتیک از مادر دارد. 
حتی نوع گریم، گفتار و شــیوه رفتار 
شخصیت در راستای همراهی مخاطب 

طراحی شده  است.
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  پیشنهاد ویژه هفته  این فیلم ها را ببینید
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 غلاف تمام فلزی/ جمعه/ ساعت 19/ شبکه نمایش

 کارگردان: استنلی کوبریک
 تهیه کننده: استنلی کوبریک 

 نویسنده: استنلی کوبریک
 بازیگران: متیو موداین، آدام بالدوین، 

وینسنت دن آفریو
 محصول: آمریکا/ 1987

 دی دی می تازد/ جمعه/ ساعت 8:45/ شبکه سه

  کارگردان: ویگبرت ویکر
  تهیه کننده: دیتر هالروردن

  نویسنده: دیتر هالروردن
  بازیگران: دیتر هالــروردن، برنارد منز و 

پیر تورناد
  محصول: آمریکا/ 1386

یکی از به یادماندنی ترین نقش آفرینی های زنده یاد خسرو شکیبایی 
در همین فیلم به ثبت رسیده است. فیلمی از احمدرضا درویش که 
در آلبوم افتخارات سینمای دفاع مقدس هم یکی از محبوب ترین و 
متفاوت ترین تجربه ها محسوب می شــود. قصه فیلم مربوط به آغاز 
جنگ تحمیلی است؛ همسر رضا باردار است و رضا او را به بیمارستان 
می رساند و خود به اسارت قوای دشمن درمی آید. همسر رضا حین 
عمل جراحی می میرد و دکترش فرزند رضا را نجات می دهد. پس از 
گذشت نه سال، وقتی رضا از اســارت آزاد می شود در جست وجوی 

تنها بازمانده خود، فرزندش است.

 کیمیا/ جمعه/ ساعت 17/ شبکه افق
  کارگردان: احمدرضا درویش

  تهیه کننده: پخشیران
  فیلمنامه: احمدرضا درویش

  بازیگران:  خسرو شکیبایی، بیتا فرهی، 
رضا کیانیان

  محصول: ایران/ 1373

  کارگردان: 
 میرکریمی

  نویسنده: 
سیدرضا میرکریمی، محمد 

داوودی
 تهیه کننده: 

سیدرضا میرکریمی
  بازیگران: 

تورج الوند، لاله مرزبان، محسن 
کیایی

  محصول: 
ایران/ 1400

  زبان: 
فارسی

 زمان: 
117 دقیقه

فصل سوم رحیل می آید؟ 
رامین عباســی زاده طراح و تهیه کننده بعد از سریال تاریخی 
»رحیل« این بار زندگی یک سیاســتمدار پرمناقشه ایرانی را 
به شــبکه خانگی می آورد یا از دل تاریخ امپراطوری ســریالی 
برای تلویزیون خواهد ساخت؟ به گزارش برنا، کشش داستانی 
»رحیل« آنقدر بود که همچنان بتوان آن را تا فصل سوم ادامه 
داد به خصوص کاشــت های داســتانی دو فصل قبل و معرفی 
کاراکترهای چندپهلو باعث شده، بشــود روی ادامه موفقیت 
این سریال برای فصل سوم هم حساب باز کرد .اینکه فصل سوم 
»رحیل« تولید شود به انگیزه های عباسی زاده طراح و تهیه کننده 
آن بازگردد که با پیشنهادات مختلفی هم در تلویزیون و هم در 
پلتفرم و شبکه خانگی مواجه است.عباسی زاده پیشنهاد تولید 
یک سریال عاشقانه-سیاسی ملتهب با داستانی مماس با خط 
قرمزها، در یکی از پلتفرم ها را پیش رو دارد که برگرفته از ماجرای 
واقعی زندگی یک سیاستمدار است ولی اینکه او برای ادامه کار، 

تلویزیون را برگزیند یا شبکه خانگیریال معلوم نیست؟

»اون روز کــه منو ســوار کردیــن، فک 
می کردم از طرف خدا اومدین!« رســول 
تازه از زندان آزاد شــده و وقتــی باردیگر 
به اجبار سوال ماشــین بهنام می شود، با 
چشم های اشک آلود این کلمات را خطاب 
به او می گوید، تصویری تمــام و کمال از 
حســرت هایی که بر دل او چنگ می زند 
اما او حتــی نمی تواند جملــه اش را تمام 
کند. رســول از ماشــین پیاده می شود و 
با تمام ســوال هایی که در ذهــن دارد راه 
خانه را در پیش می گیــرد؛ آنچه قهرمان 
»نگهبان شــب« در این لحظــات تجربه 
می کند را می توان حس مشترکی دانست 
که شخصیت های دنیای ســینمایی رضا 
میرکریمــی، در تمام این ســال ها آن را 
زیسته اند. تفاوتی هم ندارد، از سیدحسن 
»زیر نور ماه« و دکتر عالــم »زیر نور ماه«  
گرفته تا طاهره در »به همین ســادگی« و 

پسند در »یه حبه قند«.

یک نکته

اگــر از علاقه مندان ســینمای ســیدرضا 
میرکریمی هســتید کــه حتما تــا امروز 
»نگهبان شب« را دیده اید و برای تماشای 
مجدد آن هم نیازی به توصیه ما ندارید! اما 
اگر هنوز این فیلــم را ندیده اید، فرصتی را 
در جدول برنامه های خود خالی کنید و به 
تماشای آن بنشینید، پشیمان نمی شوید. 
»نگهبان شب« فیلمی دیگر از فیلمسازی 
است که بیش از هر چیز در آثارش، روایتگر 
زندگی آدم های معمولی، از دریچه اخلاق 
اســت. آدم هایی که میرکریمی تا امروز در 
10 فیلم ســینمایی خود خلق کرده است، 
سرشار از سوال و تردیدند و شاید همین عدم 
قطعیت در دنیای این آدم ها باشد که حیات 
آن ها را اینگونه در حافظه مخاطبان آثارش 
تضمین کرده است. ســیدرضا میرکریمی 
کارگردانی است که هم قصه گویی با دوربین 
را خوب بلد است و هم نگاهی متفاوت نسبت 

به انسان ها دارد.

درباره فیلم نمای کلی 

براســاس تیتراژ ابتدایی فیلم، ایده »نگهبان 
شــب « از آن خود میرکریمی بوده و بعد در 
فرآیند تولید با همراهــی محمد داوودی آن 
را تبدیل به یک فیلمنامه بلند کرده  اســت. 
داســتان فیلــم موقعیتی به ظاهر ســاده و 
کلیشه ای دارد؛ ماجرای کارگری که به دنبال 
کار موقت در کنار خیابان ایســتاده و ناگهان 
فردی با ماشین شاســی بلند پیدا می شود و 
پیشــنهاد یک کار تمام وقت را به او می دهد. 
میرکریمی همین داستان ساده و تا حدودی 
کلیشه ای را با لحنی تأثیرگذار و با لحاظ کردن 
خرده داستان ها پرورانده و رنگی از »عشق«  به 
آن پاشیده است. قهرمان اصلی فیلم رسول 
با بازی تحســین برانگیز تورج الوند است که 
حالا در موقعیت یک کارگر ســاده، زندگی 
روزمره اش با چالش هایی مواجه شده است. 
او در فضای کاری جدید، دل بســته می شود 
اما آنگونه که انتظــار دارد، زندگی به کامش 

نمی شود.

درباره داستان
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شروع هفته|سریال های جدید می آیند 
»آقای قاضی؛ شعبه 1۲1« از پنجشنبه- ۲۷ اردیبهشت ، روزهای آخر هفته روی آنتن شبکه دو خواهد 
رفت. »پشت پرده« به کارگردانی محمدرضا حاجی غلامی از شنبه- ۲۹ اردیبهشت ماه حوالی ساعت ۲1 
و 1۵ دقیقه روانه آنتن شبکه دو می شود. »بدل« به کارگردانی علیرضا مسعودی از جمعه- ۲۸ اردیبهشت 
ماه- هر شب حوالی ساعت ۲0:۳0 روی آنتن شبکه سه خواهد رفت. »دکل« محصول سال ۲0۲۲ از بامداد 
جمعه ۲۸ اردیبهشت به روی آنتن شبکه چهار می رود. »سرگردان« اثری از کره جنوبی در 1۶ قسمت از 

یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ، هر شب حوالی ساعت ۲۳   روی آنتن افق سیما می رود.

وداع هفته|درگذشت سید علی اکبر طوفان پناه
به گزارش تسنیم، سید علی اکبر طوفان پناه که از مدتی قبل بر اثر سکته در بیمارستان بستری شده بود 
و بیش از یک ماه را نیز در کما گذراند، صبح روز ۲۶ اردیبهشت  درگذشت.این خبر را فرزند این بازیگر 
تأیید کرده که بعد از ترخیص از بیمارستان دچار سکته شده و بعد از بستری دوباره که 40 روز به طول 
انجامید، دارفانی را وداع گفته است.این بازیگر که از سال 1۳۸۶ دیگر در عرصه بازیگری حضور نداشت، 
عمده فعالیتش به سال های پیش از انقلاب برمی گردد و بعد از آن نیز در فیلم ها و سریال هایی همچون 

»معصوم«، »باغ گیلاس« و »عیاران« بازی کرده بود.

   فیلم های آخر هفته

وقتی پای فیلمی مانند »غلاف تمام فلزی« به عنوان یک شــاهکار در میان 
است، مگر نیازی به توصیه و پیشنهاد وجود دارد؟ فیلم درباره عده ای سرباز 
تازه کار اســت که برای پیوســتن به نیروهای دریایی ایالات متحده آمریکا 
داوطلب می شوند. آن ها باید هشت هفته آموزش سخت و طاقت فرسا را برای 
پیوستن به نیروی دریایی ایالات متحده و شرکت در جنگ ویتنام پشت سر 
بگذارند. گروهبان توپخانه هارتمن، افسری منظم و بسیار سخت گیر است. 
هارتمن سعی دارد با تمرینات فشرده جسمی و روحی سربازانش را جوری 

آموزش بدهد که بتوانند در جنگ زنده بمانند.

دی دی، که به طور اتفاقی در آزمون رانندگی با کامیون در شــرکت 
حمل و نقل آلمانی قبول شــده ماموریت پیــدا می کند تا از طرف 
شرکت، یک کامیون را به کشور فرانسه برساند. مارسل که مسئول 
بار شــرکت اســت، گمان می کند که این محموله زباله های سمی 
قابل انفجار بــوده و دی دی از این موضــوع خبر نــدارد. او با نظر 
رئیســش تصمیم می گیرد در میان راه با دی دی همراه شــود تا از 
 ایست بازرســی پلیس ها فرار کنند. اما در حقیقت طبق نقشه شولز
 رئیس مافیا، محموله اصلی توســط کامیون دیگری در حال حمل 

به بندر است. 

شبکه نمایش
پنجشنبه 27 اردیبهشت

گاهی خوشی، گاهی غم/ ساعت 13
سازمان آلوده/ ساعت 15
اسرار رسمی/ ساعت 17

انجمن ادبی کیک پوست سیب زمینی/ 
ساعت 19

پیکو/ ساعت 21
یخچال/ ساعت 23

جمعه 28 اردیبهشت
گذرگاه شبانه/ 1 بامداد

غلاف تمام فلزی/ ساعت 19
بی باک 3/ ساعت 21

شبکه یک
پنجشنبه 27 اردیبهشت

مسیح دوست من است/ ساعت 23:30
جمعه 28 اردیبهشت

اخت الرضا/ ساعت 16:30

شبکه دو
جمعه 28 اردیبهشت

بازی آخر/ ساعت 20 دقیقه بامداد
کودک پنجاه ساله/ ساعت 7:30

شبکه سه
پنجشنبه 27 اردیبهشت
چشم سوم/ ساعت 10

فرشته محافظ/ ساعت 15:25
دره انتقام/ ساعت 24
جمعه 28 اردیبهشت

دیدی می تازد/ ساعت 8:45
نامیرا/ ساعت 14:15 

شبکه چهار
پنجشنبه 27 اردیبهشت

می تونی منو ببخشی؟/ ساعت 20:30
جمعه 28 اردیبهشت
کویر/ ساعت 20:30

شبکه تهران
پنجشنبه 27 اردیبهشت

دی دی و دوستان/ ساعت 13:30
جمعه 21 اردیبهشت

کوچولوی خیال پرداز/ ساعت 9
پسران ماجراجو/ 13:30

شبکه کودک
پنجشنبه 27 اردیبهشت

کارآگاه شرلوک/ ساعت 14
جمعه 28 اردیبهشت

پرواز/ ساعت 14

شبکه امید
پنجشنبه 27 اردیبهشت

آخرین نمایش فیلم/ ساعت 17
جمعه 28 اردیبهشت

نجات زرافه/ ساعت 17
 

شبکه افق
جمعه 28 اردیبهشت

تولد یک ملت/ ساعت 10
کیمیا/ ساعت 17

 نگهبان شب|   فیلیمو

موهبت دوگانه آزاده

قهرمان هایی که بوی یورو می دهند
خرده روایت های شهر شلوغ
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توضیح هفت صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده است. بدیهی است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

  رویداد هفته     سوژه هفته

از شنبه تعطیل بیرجند و شفق قطبی؟

   
وضعیت من توی تایم لاینی که همه 
 کاربراش اروپا و آمریکا هستند.
 از توئیتر مل

    
وضعیت من وقتی گفتن  
تعطیلی شنبه شامل حال 
شما نمی شه. از توئیتر 
آرتورشاه

مجلس با تعطیلی شنبه ها موافقت کرد؛ حالا 
فقط تایید شورای نگهبان باقی مانده است. 

واکنش کاربران به این تصمیم را بخوانید. 
  همسر سید: پدربزرگ من معتقد بود هرجور 
شنبه رو شروع کنی تا آخر هفته همونجوری پیش 
میره و منم طبق نظر این بزرگوار تا آخر هفته فقط 

استراحت و استراحت.
  میترا موســوی: یعنی الان تکلیف غروب 
جمعه چی میشه؟ غروب شنبه هم دلگیر میشه؟!

  امیر: الان که قراره شنبه تعطیل بشه، از کی 
شروع کنیم؟!

  هو ایز شی: »از شــنبه« بالاخره بازنشست 
شد.

  امیررضا: امیدمون برای شروع به شنبه ها بود 
که اونم تعطیل شد.

  فرغان: با تصویب تعطیلی شنبه ها، بالاخره 
تونستیم تعطیلات اول و آخر هفته را به هم وصل 
کنیم فقط حیف، وسط هفته هنوز وصل نشده که 
اونم بعضــی مواقع با تعطیلی های رســمی وصل 

میشه.
  امیرعلی: این همه به شنبه بد و بیراه گفتید 

آخر سر بهش برخورد و تعطیل شد.
  حاج علی: بالاخره تنفرم نسبت به شنبه ها 
داره نتیجــه میده. دارن جدی جــدی تعطیلش 

می کنن.
  سعید: الان دیگه یکشنبه باید کم کم خودش 

رو آماده کنه برای اینکه بهش توهین بشه.
  سانراز هستم: از صمیم قلب بهتون حسادت 
می ورزم کــه دارید در مــورد تعطیلی شــنبه و 

پنجشــنبه صحبت می کنید، به حــال من هیچ 
کدومش فرقی نداره، کارمند وزارت بهداشت لایق 

تعطیلی نیست.
  شبنم: اون شنبه ای که همیشه منتظر بودی 

بیاد، دیگه رفته. 
  حسین لواســانی: خداروشــکر تعطیلی 
شــنبه ها باعث میشــه دیگه غروب جمعه دلگیر 
نباشــه، تا زمانی هم که دلگیری غروب شنبه جا 
بیفته و نهادینه بشه ما پیر شدیم و مردیم و غمش 

به نسل ما نمی رسه.
  نازنین: شنبه ها هم که تعطیل شد. دیگه هیچ 

وقت قرار نیست شروع  کنیم.
  انتگرال: من سرچ کردم با تعطیلی شنبه ها 
فقط یه دونه تعطیلی شنبه می پره. به جاش دو سه 
تا پنجشــنبه تعطیل میشــه. مبارک کارمند ها، 

دانشجویان و سایرین.

  علیرضا گرائی: الان شنبه تعطیل شد جای 
پنجشــنبه؛ چه جوری مجلس ختم ها رو شرکت 

کنیم؟! همه ش باید مرخصی بگیریم که.
  لیموزین: تو دهنم اصلا نمی چرخه بگم شب 

شنبه ای برنامه ت چیه؟
  محمدرضا: خوبی تعطیلی شنبه اینه که ما 
فوتبال دوستا دیگه فوتبال های شنبه رو از دست 

نمیدیم.
  فلوکی: تنها خاصیتش اینــه برامون بدون 
عذاب وجدان می گیم از شنبه شروع می کنیم که 

اونم تعطیله دیگه دست ما نیست.
  علی: این تعطیلی شــنبه ها هم اگر تصویب 
بشه، مثل ساعت تابستونی می شه. یه عده میرن 
ســر کار، یه عده نمی رن، یه عده هم پنجشنبه رو 
تعطیل میکنن هم شنبه رو. خلاصه تا همه بپذیرن 

که چی شده طول میکشه.

این هفته به دلیل پدیده طوفان خورشیدی 
در بسیاری از نقاط زمین، شفق قطبی قابل 
دیدن بود. جالب اینکه در ایران و در کویر 
سه قلعه در خراسان جنوبی هم این پدیده 
دیده شــد. یک عکاس ایرانی توانست 
این لحظه را ثبت کند امــا اکثر کاربران 
ایرانی که در توئیتر این لحظه را به اشتراک 

گذاشتند، مهاجرت کرده اند. 
حتشپسوت: درسته همه یا رنگین کمون   
دیدن یا شفقِ قطبی و ما فقط سقفِ اتاق، ولی 
واقعاً به این چیزا نیست. دلِ آدم باید خوش باشه 

که اونم نیست.
 ده دی: اینکه همه تون شــفق دیدین تنها 

معنیش می تونه این باشــه که فقط من هنوز 
ایران زندگی می کنم.

ئه وینار: ما هم هفته پیش تو تهران همگی 
با هم رنگین کمون دیدیم، یادتون نره.

سپهر: من این همه سال فکر می کردم واسه 
دیدن شــفق باید برم ایسلند. نگو باید می رفتم 

بیرجند.
الناز: از بچگی که »خرس  بــرادر« دیدم 
همیشه دلم می خواست شفق قطبی رو یه بارم 
که شــده ببینم. از دیروز که تایم لاین پر شد از 
عکساش کلی غصه خوردم. ولی اینکه تو ایرانم 

دیده شد دیگه واقعا قلبم رو شکوند.
یا: هیچ می دونستید شــفق قطبی خواهر 

افشین قطبی سرمربی سابق تیم ملیه؟
ناس: نه شفق قطبی دیدی و نه قند رو حذف 

کردی؟ دیگه هواپز رو که باید داشته باشی.
مهدی جمالی: خوش به حالتون شــفق 

قطبی دیدید؟ من فقط آدمای دو قطبی دیدم.
تی لاور: خدایا بعد قرنی آســمون و هوای 
تهران رو خوشــگل کرده بودی، سریع به اروپا 
شــفق قطبی دادی؟ همه اش احساس کمبود، 
ناکافی بودن، همه اش فرق گذاشــتن. تو ایرانم 

که فقط دو نفر تو بیرجند دیدنش گویا.
فوژان: یه دونه رنگین کمون   در آســمان 
تهــران دیــده شــد و فکــر کردیــم چقدر 
خوشبختی ســت این همــه زیبایــی. بعد در 

سرتاسر گیتی شفق قطبی.
محسن وفادوست: دو شب شفق قطبــی 
بود و حتی از حیاطمون هم می شد ببینیم، ولی 

من عین خرس گرفتم خوابیدم!
شهاب: دیشب چرا من اصلا اثری از شفق 
قطبی و آسمون رنگی ندیدم! اتفاقا با دوچرخه و 
خارج شهر و تو ظلمات و سکوت مطلق بودم. در 
این حد که یه جا صدای گوســفند اومد گفتم اِ 
خدا رو شــکر به جز ارواح و اجنه موجود زنده 

دیگه ای هم تو این جاده هست.
فریور خراباتی: نه شــفق قطبی دیدم، نه 
هواپز دارم، نه توی فســتینگم، قندم که حذف 

نکردم. چه غلطی دارم با زندگیم می کنم؟

   لورکوزن؛ تیم آسپرینی ها
بایر 04 لورکوزن باشگاهی است متعلق به کمپانی 
Bayer AG در آلمان. همین ابتدای کار بگوییم 
که بیــن بایر و بایرن فــرق وجود دارد. پیشــوند 
لورکوزن بایر اســت چون موســس این باشــگاه 
فردریش بایر نام داشته؛ در حالی که پیش وند تیم 
مشهور شهر مونیخ »بایرن« اســت که به معنای 

برآمدن این تیم از ایالت باواریا است.
شرکت بایر که موســس لورکوزن است، در سال 
1۸۶3 تاسیس شــده و سال تاســیس لورکوزن 
سال 1۹04، یعنی 41 سال بعد از تاسیس شرکت 
است. حوزه فعالیت این شرکت، داروسازی و مواد 

شیمیایی است.
شــرکت بایر تاریخ پر فراز و نشیبی دارد. از سویی 
جان بسیاری از انسان ها را نجات داده چون در سال 
1۸۹۹ ترکیب داروی آسپرین را کشف کرده است 
و از ســوی دیگر در جنگ جهانی دوم، در ماجرای 
هولوکاست نقش جدی داشــته و موادی را برای 
آزمایش روی اســرای جنگی در اردوگاه های کار 
اجباری یا حتی اتاق گاز تامین می کرده و از این رو 

با اتمام جنگ توسط متفقین مصادره شده است.
با این حال، پس از جنگ این شــرکت توانست در 
قالب اقتصاد سرمایه داری آلمان غربی، به سرعت 
جایگاه ســابق خود را پیدا کند و حالا باز هم یکی 
از بزرگ ترین شــرکت های جهان در حوزه دارو و 
مواد شیمیایی و جزو یکی از پنجاه شرکت بزرگ 

در اروپا است. 
اگر بخواهیم با عــدد و رقم صحبــت کنیم، باید 
بگوییم که در سال 2023، میزان درآمد این شرکت 
حدود ۵1میلیارد یورو بوده است. طبق صورت های 
مالی ســال 2022 هــم میزان ســود خالص این 
شرکت بیش از 4میلیارد یورو بوده است. مجموع 
دارایی های این شــرکت در همان سال نزدیک به 
12۵میلیارد یورو بوده و بیش از 100هزار کارمند 

و کارگر دارد.
جالب اســت بدانید که این شــرکت در ایران هم، 
نمایندگانی برای امور تجاری دارد و محصولاتش 

در کشور ما نیز به فروش می رسد.
با این حــال، نباید تصور کرد که موفقیت امســال 
این تیم به خاطر خرج بسیار زیادی بوده که مالک 
ثروتمند بایر لورکوزن داشــته اســت. داده های 
ترانسفر مارکت نشــان می دهد، لورکوزن در سال 
جاری حــدود ۸1میلیــون یورو خرج کــرده؛ در 
حالی که نزدیک به 70میلیون یورو درآمد داشته 

و بنابراین تــراز نقل  وانتقالات این باشــگاه، فقط 
11میلیون یورو منفی است.

از ســوی دیگر میزان حقوق های این باشــگاه در 
ســال جاری حدود 71میلیون پوند در سال بوده. 
در حالی که به گفته مدیر این باشگاه، بودجه بایرن 
مونیخ ســه برابر این و بودجــه دورتموند دو برابر 
این بوده است. بیشــترین حقوق را در این باشگاه 
پاتریک شیک مهاجم 2۶ســاله و اهل جمهوری 
چک گرفتــه که حقــوق ســالیانه او، ۶میلیون و 
400هزار پوند بوده اســت. خود ژابی آلونسو هم 
۶میلیون یورو در ســال حقوق گرفته اســت که 
اگرچه در بوندس لیگا، نفر دوم اســت ولی با توجه 
به موفقیتی که برای این تیم کســب کرده، حتما 

ارزشش را داشته است.

   تیم سلطنتی
در اســپانیا چهار باشگاه شــاخص رئال مادرید، 
بارســلونا، اتلتیک بیلبائو و اوساسونا به عنوان یک 
انجمن ثبت شده اند و نه یک شرکت. این وضعیت 
حقوقی دو تاثیر دارد. یکی اینکه خرید ســهام در 
باشــگاه وجود ندارد و صرفا این امکان وجود دارد 
که شما عضوی از آن انجمن باشید. در حال حاضر، 
اعضای انجمنی که در واقع بالاترین هیات حاکمه 
باشــگاه رئال مادرید هســتند و به »سوسیوس« 
مشهورند، ۶0هزار نفر هستند. اینکه چطور بتوانید 
عضوی از این انجمن باشید فرآیند پیچیده ای دارد 
ولی اجمالًا، بدانید که نیــاز به خرج کردن مبلغی 

پول هم وجود دارد. 
دومین تاثیر حقوقی انجمن این اســت که باشگاه 
عملا متعلق به هواداران می شود و آن ها هستند که 
در مورد باشگاه تصمیم می گیرند. از این رو است که 
مدیران باشگاه هم در قبال این هواداران که عضو 
آن انجمن هستند، مسئولیت می پذیرند؛ چرا که در 
انتخابات بعدی برای ریاست باشگاه باید رای آن ها 

را داشته باشند. 
رئال مادرید تا سال 2000، از نظر اقتصادی باشگاه 
منظم و ثروتمندی به حساب نمی آمد و بدهی های 
کلانی داشــت. در این زمان فلورنتینو پرز، رئیس 
باشگاه شد و توانســت با یک مدیریت جاه طلبانه 
امپراطوری فعلی را برای باشــگاه بسازد و البته تا 
همین حالا هم مدیر این باشــگاه بماند. پروژه اول 
پرز، حل و فصل کردن ماجرای بدهی های باشگاه 
بود. پرز این کار را با فروش بخشــی از زمین های 
متعلق به باشگاه در شهر مادرید به شهرداری این 
شهر و چند شرکت تجاری انجام داد. با این پول ها او 

توانست علاوه بر حل وفصل ماجرای بدهی باشگاه، 
گران ترین بازیکنان جهان مانند زین الدین زیدان، 

لوئیز فیگو، رونالدو و دیوید بکهام را بخرد. 
حالا این باشگاه چقدر درآمد دارد؟ ۸31 میلیون 
یورو. از چه راهی؟ بیش از نیمی از این درآمد مربوط 
به مارکتینگ و بازاریابی و تبلیغات است. رئال در 
یک پژوهش یکی از 20برند برتر جهان شــناخته 
شده و بنابراین عجیب نیست که این میزان درآمد 
را از این راه به دست بیاورد. یکی از زیرمجموعه های 
مارکتینــگ هم بحث فروش کالاهــای مربوط به 
باشــگاه، مثل پیراهن است. گفته شــده که این 
باشگاه بیش از هر باشگاه دیگری در جهان، پیراهن 
خود را می فروشد. حدود یک ونیم میلیون عدد در 
سال. از حدود 400میلیون یوروی باقی مانده نیز 
بیش از نیمی دیگر ناشــی از فروش حق پخش به 

پخش کننده های بین المللی است.
البته رئال و فلورنتینو پرز، خیلی هم خرج می کنند. 
مثلا این فصل آن ها فقــط 7 میلیون یورو از نقل و 
انتقالات درآمد داشــتند و در مقابل 12۹میلیون 
یورو در این فصل هزینه کردنــد و مثلا فقط برای 
بلینگهــام، 103 میلیون یورو خــرج کردند تا از 

دورتموند به رئال بیاید.
البته باید این را هم در نظــر گرفت که ارزش بازار 
بازیکنانی که رئال می خرد یــا در اختیار دارد هم 
بالاست و می تواند از آن ها درآمدهای بسیار خوبی 
کسب کند. مثلا رئال در حال حاضر، چهار بازیکن 
دارد که ارزش بازارشــان، 100میلیــون یورو یا 
بیشتر است. رودری، والورده، وینیسیوس و همین 
بلینگهام. این چهارنفر روی هم ۵10میلیون یورو 
ارزش دارند؛ یعنــی تقریبا به اندازه کل باشــگاه 
لورکوزن کــه ارزش کل بازیکنانش ۵۹4میلیون 

یورو است.

  اژدهای سرخ میلان
اینترمیلان از ســال 201۶ توســط یک کمپانی 
 Suning Holdings خصوصی چینی به نــام
خریداری شده اســت. این شرکت در سال 201۸ 
دومین شرکت غیرنظامی بزرگ در سرزمین اصلی 
چین بود. در سال 2020 هم این شرکت با درآمد 
حدود ۶۶۵ میلیارد یوانی معادل ۹2 میلیارد دلار 
دومین شــرکت برتر چین بود و در صدر فهرست 
خرده فروشــی اینترنتی هم قرار داشت. کار اصلی 
این شرکت هم خرده فروشــی است و در واقع یک 
نوع فروشــگاه زنجیره ای اســت. البته این را هم 
باید گفت که از ســال 2021 این شــرکت حدود 

یک چهارم از سهام خود را به بخش دولتی واگذار 
کرده است. 

داده هایی از فوربس به دســت آوردیم كه نشــان 
می دهد این تیم در بهار سال گذشته بیش از یک 
میلیارد دلار ارزش داشته است. داده های مربوط به 
یک سال قبل از آن یعنی فصل 2022 نشاندهنده 
این اســت که درآمد باشــگاه در یک سال 30۸ 
میلیون یورو بوده است که 13 درصد از آن مربوط 
به درآمدهای روز مسابقه بوده است، ۵2 درصد از 
آن مربوط بــه حق پخش بــوده و 21 درصد از آن 
مربوط به تبلیغات و حــدود 1۵ درصد نیز مربوط 

به درآمدهای باشگاه از ناحیه برند آن بوده است. 
در مــورد اینترمیلان توجه به ایــن نکته ضروری 
است که هنوز هم مشــکلات مالی که این باشگاه 
با آن روبه رو بود و به فروش بــه چینی ها انجامید 
به طور کامل برطرف نشده و باشگاه تقریبا به اندازه 
40 درصد از کل ارزش خود، بدهی دارد. در حالی که 
این میزان برای باشگاهی مثل یوونتوس 10درصد 

است. 
جالب است بدانید که باشــگاه در فصل منتهی به 
قهرمانی اخیرش در سری آ، در نقل و انتقالات روی 
دور سود بوده اســت و 130 میلیون یورو بازیكن 
فروخته و حدود 7۵ میلیــون یورو بازیکن خریده 
اســت. با این حال به مدد نزدیک بــه 2 میلیون و 
300 هزار یورو حقوق هفتگی کــه بازیکنان این 
تیم می گرفتنــد؛ موفقیتی این چنینی به دســت 

آمده است. 
برخی از این بازیکنان البته حق داشــتند که این 
میزان حقوق بگیرند. مثــلا مارتینز آرژانتینی که 
در فصل گذشــته حدود 11 میلیون و 100 هزار 
یورو حقــوق از اینتر میلان دریافت کرده اســت؛ 
نزدیک به 100 میلیون یورو در بازار نقل و انتقالات 
ارزش دارد. دستمزد آقای اینزاگی هم برای فصل 
گذشــته حدود ۵ و نیم میلیون یورو بوده است. او 
بعد از مربی یوونتوس و نیز مورینیو در آ.اس.رم و 
همچنین مربی میلان، چهارمین میزان درآمد بالا 

در سری آ امسال را داشته است. 

  اسپورتینگ: ثروتمند ولي در حد لیسبون
قهرمان امســال لیــگ پرتغال متعلق اســت به 
باشگاهی به همین نام. هیات مدیره آن از حداقل 
پنــج و حداکثر یازده نفر تشــکیل می شــود که 
یک ســوم از اعضای آن باید بیش از بیســت سال 
سابقه عضویت در باشگاه را داشته باشند و یک سوم 
دیگر بیش از پانزده سال. البته سهام باشگاه فوتبال 

در بورس پرتغال هم عرضه شده و قابل خریداری 
است. 

ارزش باشــگاه اســپورتینگ از همه باشگاه هایی 
که در این هفته بررسی می کنیم کمتر است. کل 
ارزش بازیکنان باشگاه 32۹ میلیون یورو است که 
یک ششــم آن هم مربوط به با ارزش ترین بازیکن 
باشــگاه یعنی ویکتور گیوکرس ســوئدی است. 
بیشــترین حقوق را اما فرانسیســکو ترینکائوی 
پرتغالی امسال از باشگاه گرفته که حدود 7۵ هزار 
یورو در هفته بوده است. عملکرد باشگاه در نقل و 
انتقالات هم مثبت بوده به گونه ای که حدود 123 
میلیون یورو بازیکن فروختــه و نیمی از این مبلغ 
را خرج خرید بازیکن جدید کرده و به این ترتیب 

نزدیک به ۶۵ میلیون یورو سود داشته است. 
میزان درآمد باشــگاه در ســال 2023 نزدیک به 
123 میلیون دلار بوده اســت که از این میزان باز 
هم بیشترین مبلغ مربوط به حق پخش تلویزیونی 
است. حدود 37 درصد از کل درآمد باشگاه مربوط 
به حق پخش و حدود 2۵ درصــد مربوط به درآمد 
بلیت فروشــی بوده و نزدیک بــه 21 درصد از آن 

مربوط به درآمدهای ناشی از اسپانسر و تبلیغات. 

  پاری سن ژرمن: قطري با لهجه فرانسوي
شــاید خیلــی لازم نباشــد در مــورد مالــک 
پاری ســن ژرمن صحبت کنیم چون بســیاری از 
جزئیــات آن هم باخبرنــد ولی شــاید ندانید که 
پاری ســن ژرمن در ابتدا متعلق به هواداران بود، 
سپس گروهی از تاجران ثروتمند فرانسوی مالکیت 
باشگاه را در اختیار گرفتند، بعد از آن برای مدتی 
در اختیار یک شرکت رسانه ای بود و بعد از آن یک 
شرکت ســرمایه گذاری مالک آن شد و در نهایت 
از ســال 2011 بود که قطری ها از طریق شرکت 
سرمایه گذاری ورزشــی خود حدود ۸۸ درصد از 
سهام این باشگاه را در اختیار گرفتند. از همان زمان 
هم ناصر الخلیفی معروف به ناصر خلاف رئیس این 
باشگاه است اما گفته شــده که تمیم بن حمد آل 
ثانی، امیر قطر، حرف آخــر را در مورد هر تصمیم 

مهم باشگاه می زند.
در حال حاضر باشــگاه با ارزش حدود 4 میلیارد 
دلاری هفتمین باشــگاه ارزشمند در جهان است. 
میزان درآمد آن 73۹ میلیون دلار در سال 2021 
- 2022 بوده است و حجم بدهی به ارزش باشگاه 
حدود 2 درصد اســت که یک رقم بسیار اندک به 
حساب می آید. برخلاف سایر باشگاه ها، حق پخش 
اکثر درآمد این باشگاه را در اختیار ندارد بلکه این 

مسائل تجاری و مارکتینگ و اسپانسرشیپ است 
که با حدود 4۵ درصد، بیشــترین ســهم از سبد 
درآمدی باشــگاه را دارد. پس از آن حق پخش با 

حدود 20 درصد قرار دارد. 
قطری ها تاکنــون نزدیک به 2 میلیــارد دلار در 
پاری سن ژرمن سرمایه گذاری کردند به این امید که 
بتوانند نه فقط قهرمان لیگ فرانسه که قهرمان لیگ 
قهرمانان اروپا شــوند ولی امسال نه تنها این اتفاق 
برای آن ها نیفتاد و آن ها در مقابل دورتموند از این 
رقابت ها حذف شدند بلکه یکی از بازیکنانی که نه 
فقط در مسائل فوتبالی که در درآمدزایی تبلیغاتی 
برای این باشگاه موثر بود یعنی امباپه را نیز از دست 
دادند. از این رو بعید نیست که در آینده نه چندان 
دور، بالاخره شاهد برخی تغییرات در مدیریت این 

باشگاه باشیم. 
شاید تصور این ارقامی که می گوییم برایتان سخت 
باشد ولی در جریان باشــید که پاری سن ژ رمن در 
حال حاضر هر هفته ۵ میلیــون و ۸00 هزار یورو 
حقوق به بازیکنان خود می دهند یعنی تقریبا به هر 
نفر 1۹2 هزار یورو. امباپه به تنهایی در این فصل 
هر هفته 1 میلیون و 3۸4 هزار یورو حقوق از این 
باشگاه دریافت می کرد. یک میلیون یورو بیش از 
عثمان دمبله که با حدود 3۸4 هزار یورو در جای 
دوم قرار گرفته بود. اما باز هم آن ها امسال به چیزی 
بیش از موفقیت در لیگ داخلی فرانسه نرسیدند 
که با توجه به میزان خرجی که در این تیم می شود 
موفقیت بزرگی نیست. باید توجه کرد که دستمزد 
هفتگی کل بازیکنان تیــم موناکو، که در رده دوم 
قرار گرفته یک میلیــون و 100 هزار یورو بوده که 
همان طور که می بینید از دستمزد هفتگی امباپه 

کمتر بوده است.  

  از ابوظبی تا منچستر
سیتی اگر این فصل قهرمان لیگ برتر شود، از میان 
هفت قهرمان لیگ های معتبر اروپایی، سومین تیم 
با سرمایه خارجی خواهد بود که به رتبه اول دست 
پیدا می کند. پیــش از این در مــورد اینترمیلان 
چینی و پاری ســن ژرمن قطری صحبت کردیم و 

حالا باید در مورد من سیتی اماراتی حرف بزنیم. 
۸1 درصد از کل سهام منچسترسیتی دست گروه 
ابوظبی یونایتد است که توسط امیرنشین ابوظبی 
اداره می شود. شیخ منصور به نمایندگی از آن ها از 
سال 200۸ اداره این تیم را در اختیار گرفته است.

او در این مدت توانســته این تیم را از یک باشگاه 
نه چنــدان پرافتخار در لیگ برتر بــه مدعی اصلی 

قهرمانی در هر دوره تبدیل کند. از نظر اقتصادی 
ارزش فعلی باشگاه به حدود ۵ میلیارد دلار رسیده 
است. درآمد باشــگاه هم در فصل منتهی به سال 
2022 حــدود ۸۵1 میلیون دلار بوده اســت  که 
تقریبا یک ســوم از آن مربوط به حق پخش و یک 
سوم دیگر مربوط به امور تبلیغاتی و اسپانسرشیب 
و مابقی مربوط به درآمدهای روز مســابقه و برند 
باشگاه بوده است. جالب خواهد بود اگر بدانید که 
درآمدهای روز مسابقه فقط ۸ درصد از کل درآمد 

این باشگاه را تشکیل می دهد. 
اما کمی از میزان حقوق ها در این باشگاه بگوییم. 
میزان حقوق هفتگی پرداختی باشگاه به بازیکنان 
سه میلیون و 70۵ هزار پوند است. اگر هر پوند را 
7۵ هزار تومان در نظر بگیریم این به آن معناست 
که باشگاه من سیتی هر هفته حدود 27۸ میلیارد 

تومان حقوق به بازیکنان خود می دهد. 
بیشترین میزان حقوق در این باشگاه را دی بروینه 
بلژیکی و هالند نروژی می گیرند. به ترتیب 400 و 
37۵ هزار پوند در یک هفته. البته در نظر داشــته 
باشــید که مثلا هالند 1۸0 میلیون یورو در بازار 
نقل وانتقالات ارزش دارد و دی بروینه هم حدود ۶0 
میلیون یورو. میزان حقوق گواردیولا هم در فصل 

اخیر حدود 21 میلیون دلار بوده است. 
اما بررسی نحوه هزینه کرد باشگاه در فصل گذشته 
نشان می دهد که برخی صحبت های منتقدان مبنی 
بر اینکه هزینه های بالای باشگاه برای بازیکن یکی 
از دلایل موفقیت های پیاپی آن است، درست است. 
این تیم   در فصل گذشته نزدیک به 2۶0 میلیون 
یورو خرج بازیکن کرده در حالی که 12۵ میلیون 
یورو بازیکن فروخته و از این نظر تزار آن در نقل و 
انتقالات حدود 13۵ میلیون یورو منفی بوده است. 
این البته فقط مربوط به این فصل نیست و تقریبا 
در هر فصل مالکان اماراتــی به همین میزان برای 
بازیکنان خرج می کنند تا نام خود، باشگاه شــان و 
البته ورزشگاهی که به نام شرکت هواپیمایی شان 

یعنی »اتحاد« زدند را سر زبان ها بیندازند. 

  یک آمریکایی در شمال لندن
در میان باشــگاه هایی که بررســی کردیم، فقط 
آرسنال اســت که مالک آن یک فرد است. آقایی 
به نام انوس اســتنلی کرونکی 7۶ ساله که به جز 
آرسنال باشگاه های دیگر در لیگ هاکی، لیگ برتر 

فوتبال و نیز لیگ بسکتبال آمریکا نیز دارد. 
ارزش آرســنال حدود2/2میلیــارد دلار و درآمد 
آن حدود 4۹0 میلیون دلار بوده است. هم چنین 

ســهم درآمدهای آرســنال هم مثل من سیتی به 
صورت تقریبا یک سوم از حق پخش و یک سوم از 

تبلیغات است. 
اما اگر هزینه های آرسنال را با من سیتی مقایسه 
کنیم متوجه می شــویم که مالــک آمریکایی هم 
به اندازه مالک اماراتی، دســت کم در فصل جاری 
برای این باشــگاه هزینه کرده اســت. حقوقی که 
آرتتا در آرســنال می گیرد نصف گواردیولا است 
)البته این موضوع تعجبــی ندارد چون آرتتا حتی 
به اندازه نصــف گواردیولا هم افتخــار ندارد(. در 
بخــش بازیکنان میزان حقــوق هفتگی بازیکنان 
آرســنال تقریبا 400 هزار پوند کمتر از بازیکنان 
منچسترسیتی است و به طور مثال هاوارتز در این 

تیم هفته ای 2۸0 هزار پوند حقوق می گیرد. 
از آن طرف میزان خریدی که آرسنال در این فصل 
داشته بیش از من ســیتی بوده است. آرتتا حدود 
234 میلیون یورو خرج بــرای مالک آمریکایی در 
فصل نقل وانتقالات تراشیده و برعکس همیشه که 
آرسنال معروف به این بود که در این فصل درآمد 
کســب می کند، صرفا 70 میلیون یــورو بازیکن 
فروخته و تراز نقل و انتقالات باشگاه 1۶۵ میلیون 
یورو منفی بوده اســت اما باز هم می بینیم که این 
تیم نتوانست در کورس با من سیتی، گواردویلا و 
شیخ منصور موفق باشد و حالا من سیتی با یک برد 
احتمالا آسان در هفته پایانی احتمالا برای هفتمین 
بار بعد از آنکه اماراتی ها این تیم را خریدند، قهرمان 

لیگ جزیره خواهد شد. 

که 
ی 

های
ان 

رم
قه

ند
ده

ی 
و م

یور
ی 

بو
به 

ی 
اه

 نگ
غ |

شلو
هر 

 ش
ی

ها
ت 

وای
ه ر

رد
خ

ی
ها

گ 
ر لی

رت
ی ب

ها
یم 

ه ت
دج

 بو
ن و

کا
مال

 
یی

وپا
ر ار

عتب
 م

مصطفی آرانی|  این هفته که بیاید تکلیف قهرمان 
آخرین لیگ معتبر اروپایی یعنی لیگ جزیره هم 
روشن خواهد شد. )البته به عنوان یک آرسنالی، از 
همین حالا تقریبا مطمئن هستم که منچسترسیتی 
قهرمان خواهد شد!( به هر حال به این بهانه تصمیم 
گرفتیم نگاهی داشته باشــیم به مالکان، مسائل 
مربوط به بودجه و میزان درآمد و هزینه قهرمان های 
این لیگ ها. از آلمان شــروع کردیم و رسیدیم به 
ایتالیا و اســپانیا، پرتغال و فرانسه؛ در مورد لیگ 
انگلســتان هم پروفایلی برای دو باشگاه یعنی 
منچسترسیتی و آرسنال نوشــتیم تا در نهایت، 
دســتتان بیاید که این تیم ها، از چه راه هایی، از 
بلیط فروشی اســتادیوم گرفته تا کیت فروشی و 
لباس هایشان یا حق پخش تلویزیونی و البته فروش 
استعدادهایی که باشــگاه در پرورش آن ها نقش 
داشته، درآمد کســب می کنند و در چه مسیری 
آن را خرج می کنند. موضوعی که شــاید خیلی 
در یک بازی فوتبال به چشــم نیاید ولی به نظر 
می رسد مهم ترین پایه و اساس برای فوتبال های 
زیبا و مهیجی است که ما از قاب تلویزیون می بینیم. 
باشگاه هایی خصوصی که دغدغه شان کسب درآمد 
اســت؛ نه صدور بیانیه برای ادامه جنگ لفظی با 
باشگاه رقیب و خریدن تحسین چند کانال تلگرامی 
یا چند پیج اینستاگرامی که توسط تینیجرها اداره 

می شود!

این هفته ســفیر کره جنوبی، کیم جون پیو در سفری که به تهران 
داشــت برای خوردن کله پاچه به یک کله پزی رفت و ویدئوی آن 
مورد توجه قرار گرفت. او بعد از چشیدن این غذا به زبان فارسی به 
کارکنان کله پزی گفت: »خیلی خوشمزه ست. دمت گرم.« گلزار در 
اینستاگرام خود ویدئویی متنتشر کرد و گفت: »نزدیک به سه سال 
و نیمه که من تقریبا روزی ســه چهار ساعت مداوم ورزش می کنم 
و رژیمم رو ۸0 تا ۹0 درصد رعایت کردم. جدیدا نمی تونم رعایت 
کنم. تمام تلاشم رو می کنم ولی ســر فیلمبرداری متاسفانه حتما 
باید رژیم قندیم رو بشکونم و یک شــکلاتی بخورم. کلافه ام کرده. 
دوباره دارم وزن اضافه می کنم. اگر کسی راه حلی بلده که به ذهن 
من نمی رسه، من رو راهنمایی کنه.« یک شهروند در صحن شورای 
شهر گرگان از عصبانیت لباس خود را کند و برهنه شد. ظاهرا خانه 
او در رانش زمین آسیب دیده بود و در ویدئویی که منتشر شد، فریاد 
می زد: »من خانه ام رفته دیگه چیزی برای از دســت دادن ندارم.« 
هالک ایرانی یا همان سجاد غریبی که مدتی خبری از او نبود، دوباره 
ویدئویی با ژست های عجیب خود منتشر کرد و به ما گفت که منتظر 
خبرهای جدید باشــیم. نصرالله رادش در مصاحبه اخیرش گفت 
انگیزه اش از بازیگری این بوده که دخترها نگاهش کنند : »آرزوم این 

بود که یک دختر سه ثانیه من رو نگاه کنه.« بعد از این مصاحبه هم 
ویدئویی در اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت و گفت: »حداقل 
۵0 درصد از همکارام رو وقتی می بینم عق می زنم. حتی بچه های 
ساعت خوش و خیلی های دیگه. نصف آدمایی که مشهورن بسیار 
توخالی ان.« علی ضیا در یک مصاحبه گفت: »قوی ترین دارویی که 
برای یک انسان وجود داره ، یک انسان دیگه ست. باحال نیست؟ اینو 
تتلو گفته! باید نیچه می گفت.« یک یوتیوبر و بیت باکســر آلمانی 
به صحنه ای از سریال نون خ که در آن یکی از بازیگران بیت باکس 
اجرا می کند واکنش نشان داد و بازدید بالایی گرفت. هدیه تهرانی 
به کنســرت اشــوان در گرگان رفت و این خواننده او را به عنوان 
شیک ترین بانوی سینمای ایران معرفی کرد. به مناسبت تولد مریم 
میرزاخانی همسرش یان وندراک و دخترش آناهیتا ویدئویی از یک 
اجرای دو نفره منتشر کردند که وایرال شــد. در این ویدئو آناهیتا 
می خواند و همسرش گیتار می زند. سالومه سیدنیا مجری تلویزیون 
منوتو که به تازگی سگش تریســی را از دست داده، به فرح پهلوی 
زنگ زد. فرح هم در این تماس که ویدئو اش در شبکه های اجتماعی 
سوژه شده، به ســالومه گفت: »رفته بهشت. تریسی می خواد شما 

غصه نخوری!«  

    ویدئوهای پربازدید هفته

حرف های عجیب نصرالله رادش، کلپچ خوران سفیر کره جنوبی و تریسی خدابیامرز

   قاب  فرنگی

نیمار این عکس را 
به همراه دخترش 
در دریای سرخ به 
اشتراک گذاشت.

 مگان مارکل و پرنس 
هری به مناسبت سالگرد 
 Invictus بازی های
برای سه روز به نیجریه 
سفر کردند. 

 حسین سلیمانی، بازیگر سینما 
و تلویزیون با انتشار این عکس 

در اینستاگرام از ازدواج خود 
خبر داد .

عکاس حیات وحش 
Dolph Volker تو 

آفریقای جنوبی داشت 
دنبال سوژه عکاسی 

می گشت که برای فرار از 
آفتاب سوزان، تصمیم 

گرفت یه چرت کوتاه 
بزنه. همون طور که چرت 
می زد متوجه تکون های 

ظریفی شد... چشمش رو 
باز کرد دید یه یوزپلنگ 
اینجوری بغلش لم داده. 
اونم دوربینش رو گرفت 

و شروع به ثبت این 
صحنه ها کرد. از توئیتر 

هیرکان

 کاربر »نومرو اونو« در توئیتر 
با انتشار این عکس نوشت : 

»کرمانشاه همیشه یه چیزی برای 
غافلگیر کردنت ارائه میده.« 12 

هزار نفر این توئیت را لایک کردند و 
صدها نفر دیگر عکس مجسمه های 

عجیب شهرشان را به اشتراک 
گذاشتند.

یکی از هواداران استقلال در جریان 
بازی با فولاد، با در دست داشتن 
بنری از ابوالفضل جلالی پیراهنش 
را درخواست کرده بود. جلایی هم 
بنر را دید و با وجود مخالفت اولیه 
ماموران پیراهنش را به این هوادار 
رساند. از اینستاگرام فوتبال 360

 مریل استریپ بازیگر 74 ساله در کنفرانس خبری اولین روز فستیوال فیلم کن. او امسال 
جایزه ویژه این جشنواره برای یک عمر فعالیت هنری را دریافت کرد. 

 مصطفی زمانی در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم Imedghassen در 
الجزیره.

ناچو مدافع 
اسپانیایی در 
جشن قهرمانی 
رئال مادرید 
در لالیگا در 
میدان سیبلس 
مادرید .

 استایل گرتا گرویگ، 
کارگردان فیلم مشهور 
باربی که  در این دوره 
فستویل کن به عنوان 
رئیس هیئت داوران 
حضور دارد

   قاب ایرانی   قاب ایرانی
 امین منوچهری مهاجم اسبق استقلال این عکس را در 

کنار امیر جدیدی در اینستاگرام خود منتشر کرد. 
 سردار آزمون این استوری 
را به مناسبت روز دختر 
منتشر کرد.

هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش 
را پای مطلبش ببیند. نوشته هایی که در این صفحه می خوانید، 
توئیتهای کپی پیست شده ای است که در شبکه های اجتماعی 
دســت به دســت چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر »شما« 
نویسنده این آثار هستید، لطفاً عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به 
خواننده هایی فکر کنید که باخواندن نوشته هایتان لبخند می زنند 

و در دل تحسینتان می کنند.
   بچه ها قرار شــد قند رو حذف کنید. اومدم تو مترو فهمیدم اشتباهی 

دارید حمومو حذف می کنید. حواس مون هست.
   تا حالا شده یه روز بیدار شــی و بگی به به چه روز خوبیه و من خیلی 

خوشبختم و پا شم برم سر کار و روز مفیدی داشته باشم؟
   کوتاه اینکه به قربون صدقه های اولش نیســت، به محترم بودن های 

وسط دعواشه.
   هر وقت یه آدم موفق و پولدار می بینم ســنش رو با خودم مقایســه 

می کنم، اگه از من کوچیکتر بود احساس ناکافی بودن میاد بغلم می کنه.
   تنها استفاده اي كه از پاسپورتم مي كنم اینه كه مي ذارمش زیر لیوان 

چایي كه جاي لیوان رو میز نمونه.
   یه روز که حوصله داشــته باشــم، می رم »حوصله ندارم« رو به تمام 

زبان های زنده دنیا یاد می گیرم.
   من درونگرا نیستم با شما حال نمی کنم فقط.

   +چه خبر؟
- سلامتی )به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن(

    من واقعا از بزرگسالی و چالش های پر استرس و مسخره ش خستم، دلم 
می خواد مثلًا الان دغدغم این باشه که چه جوری امضای مامانمو جعل کنم 

پای رضایتنامه ای که دیشب یادم رفته بهش بدم امضا کنه.
    زنگ زدم به بابام میگم پول ندارم، میگه این تنها وجه مشترک مونه.

    توت فرنگی هم اینجوریه که یه بار تو بچگی یه خوش طعم و شیرینشو 
خوردی و چشــات قلبی شــده، دیگه تا آخر عمر به امیــد همون طعم 

توت فرنگی می خری. دریغ از اینکه دیگه همه شون مزه   آب میدن.
    ولی عجیب ترین آدما اونایی بودن که سر امتحانا هیچ وقت با خودشون 
خودکار نداشتن، یعنی مثل این بود که می رفتی جنگ ولی اسلحه ات رو 

نمی بردی.
    از فکر کردن قبل خواب متنفرم، دوست دارم انقدر خسته باشم که تا 

سرمو می ذارم رو بالش بیهوش شم.
    نه تنها خوشــمزه ترین غذاها بیشــترین عوارض و ضررو دارن بلکه 

خوشگل ترین ها هم همیشه گند اخلاق ترین ها هستن.
    وا مگه نگفتید با دوربین آیفون آدم خوشــگل میشــه؟ پس چرا من 

هنوز زشتم؟
    این پادکست گوش دادن پشــت فرمون هم واسه تهرانه، من الان یه 
اپیزود نیم ساعتی رو یه هفته س دارم گوش میدم، تا پلی می کنم می رسم.

    در هوای گرم دو برابر بیشــتر از قبل اجتماع گریز می شــم و میل به 
معاشرت با افراد در من به شدت کاهش پیدا می کنه.

    باتری گوشــی من در عرض 10 دقیقه از وضعیــت »داداش خیالت 

راحت« می رسه به »چیزه، یه مشکل بزرگی پیش اومده«.
    وا عزیزم معلومه که پذیرفتم ولی این دلیل نمیشــه ماهی سه بار به 

خاطرش گریه نکنم.
    آموزشی: با یکی ازدواج کنید که خوراکیایی که دوس داره با مال شما 

متفاوت باشه.
    خیر اتاقم رو تمیز نمی کنم چون نمی خوام تنها آشغال اون اتاق باشم.

    رو مبل نشسته بودم دیدم پیراهنم پف کرده اومدم صافش کنم دیدم 
عه این واقعا شکممه.

    وقتی یه نفر رویِ خوش بهتون نشون میده به این معنیه که:
من انسانم و تصور می کنم تو هم انسانی نه اینکه من ساده ام بیا سوارم شو!

    ولی اینکه میگن تو غم و عزا سیگارتونرو علنی کنید کسی بهتون گیر 
نمیده، چرت و پرته. من مامان بزرگم مرده بود تو بهشت زهرا یه نخ سیگار 
درآوردم بکشم بابام تو بهشــت زهرا می دویید دنبالم می گفت قبرش دو 

طبقه س اینم توش خاک کنید.
    اما والدین خوب تمام ماجراســت، یار خوب شوخی ای بیش نیست 

در مقابلش.
    شمام اینجورید  که هرکســی لیاقت داشتن آهنگای مورد علاقه تونو 

نداره؟
    بیشترین کار محاســباتیِ دوران تحصیلم این بود که بشمارم ببینم 

کدوم تمرین به من می رسه حل کنم!
    آره دخترا لوسن ولی تاحالا پسری که سرماخورده رو دیدی؟

    چه جوری می تونید هر روز برید کافی شاپ؟
من هر سری میرم تا شش ماه باید قسط هاشو بدم.

    این تار موهای سفید همون سیلی هاست که نزدیم تو گوش شون.
    اینایی که تازه ازدواج کردن باید تا دو سال اول گوشی رو ازشون گرفت.

    بچه ها گوارش خوب تمام ماجراست.
    تو خارج دیگه نهایت اینکه بخوان با بچه هاشــون شوخی کنن شب 
کریسمس کادوی بچه  رو قایم می کنن یه ساعت بعد بهش میدن، بعد بابای 
من عیدیامو گرفت که یه دوچرخه جدید بخره واسم، نه تنها نخرید بلکه 

دوچرخه قبلیمم فروخت.
    مشکل من تو این پیجای لباس فروشی اینه که طرف عکس گذاشته 

شلوار بفروشه ولی من از کفشش خوشم میاد.
    انگلیسی ها ضرب المثلی دارند با این مضمون:

کسی که فقط لندن را دیده باشد، لندن را هم نمی شناسد.
باید پاریس و رم و برلین را هم ببینی تا بتوانی بگویی لندن شهر خوبیست 

یا نه.
    اگه توهم وقتی صدای آمبولانس رو می شــنوی برای کسی که توشه 

دعا می کنی، سلام.
    از مترو که استفاده می کنم وقتی مردم رو می بینم به خودم میگم این 
مردم سریعترین و زرنگ ترین مردم دنیان، ولی وقتی می خوام از عابربانک 

استفاده کنم می فهمم اشتباه فکر می کردم.
    اینایی هم که میگن فیک نپوشین خیلی بامزه ان. عزیزم من در حال 

حاضر فقط پولم می رسه به بقا ادامه بدم.

    طنازی های شبکه های اجتماعی

والدین خوب تمام ماجراست
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   گزارش

دقایــق پایانــی بــازی حســاس بیــن تیم هــای 
منچسترســیتی و تاتنهــام با یک موقعیت بســیار 
حساس همراه شــد. فرصتی که می توانست باعث به 
تساوی کشــیده شــدن بازی به نفع تاتنهام شود اما 
واکنش درخشان استفان اورتگا، دروازه بان تعویضی 

منچسترسیتی، پیروزی این تیم را رقم زد.
سیتی با گل ارلینگ هالند در بازی معوقه هفته سی 
و چهــارم از تاتنهام پیش افتاده بود و بازی به ســود 
شاگردان پپ گواردیولا دنبال می شد که یک اشتباه 
از خط دفاعی دروازه آن ها را تهدید کرد. در دقیقه 86 
مانوئل آکانجی روی پرس برایان جانسون نتوانست 
توپ را به دروازه بان پاس بدهد و ســون هیونگ مین 

به توپ رسید تا به سمت دروازه سیتی حرکت کند.
در حالیکه روبــن دیاس کاپیتان کــره ای تاتنهام را 
تعقیب می کرد او به نزدیکی محوطه جریمه رسید و 
شانس خود را برای گلزنی اش در موقعیت تک به تک 
آزمایش کرد که با واکنش اســتثنایی استفان اورتگا 
همراه شد. سون تصمیم گرفت توپ را با ضربه زمینی 
پای راست از کنار دســتان اورتگا عبور دهد که این 
دروازه بان نهایت آمادگی خود را به نمایش گذاشت و 
با باز شدن به موقع پای راستش این موقعیت حساس 
را دفع کرد. ســون هنوز از دست رفتن این فرصت را 
باور نداشت که تصاویر آهسته تلویزیونی نشان دادند 

اورتگا با ستون کردن زانوی چپ خود پای راستش را 
با تمام توان باز کرده تا در زمانی که هیچ کس فکرش 
را هم نمی کرد این ضربه را مهار کند. در همان لحظه 
تصاویر نشان دادند که چطور پپ گواردیولا هنگامی 
که توپ به سون می رسد از شــدت اضطراب دستان 
خود را روی سرش می گذارد و سپس روی زمین دراز 
می کشد تا این صحنه حســاس را نبیند که از خوش 
شانسی او اورتگا موفق شد ســون را ناکام بگذارد تا 

مربی اش زود از زمین بلند شود.
این سیو ســیتی را در بازی نگه داشت و چند دقیقه 
بعد از آن یک موقعیت پنالتی به دست آمد که ارلینگ 
هالند این توپ را به گل تبدیل کرد تا هم خودش دبل 
کند و هم تیمش در یک بازی حســاس به برد برسد؛ 
البته به لطف درخشش  فراموش نشــدنی از اورتگا. 
گواردیولا که به شدت دقایق پایانی را با استرس دنبال 
می کرد پنالتی هالند را هم با اضطراب دنبال می کرد 
که دوربین های پخش زنده او را روی نیمکت شــکار 
کردند. بعد از گل دقیقــه 90+1 هالند از روی ضربه 
پنالتی این مربی اسپانیایی از صمیم قلبش خوشحالی 
را احساس کرد و دستانش را مشت کرد تا با چشمان 
بسته از شدت فریاد بلند، این موفقیت را جشن بگیرد.
اورتگا شاید خودش هم باور نمی کرد که ستاره سیتی 
شــود. او در ترکیب اصلی حضور نداشــت و از روی 

نیمکت بازی را آغاز کرد. برخورد شــدید کریستین 
رومــرو در نیمه دوم با ادرســون دلیلی شــد تا این 
دروازه بان برزیلی از بازی خارج شود و اورتگا از دقیقه 

68 وارد زمین شود.
در فاصله کوتاهی که این دروازه بان 31 ســاله موفق 
شد چنین ســیوی انجام دهد، او را با سیو فراموش 
نشــدنی دیبو مارتینز در فینال جام جهانی 2022 
مقایســه کرده اند. در بازی حســاس بین تیم های 
آرژانتین و فرانســه، مارتینز موفق شد با مهار ضربه 
رندال کولو موآنی با پای چپــش آرژانتین را در بازی 
نگــه دارد و در نهایت آن ها قهرمانی خــود را به این 

دروازه بان مدیون شوند.
سه شنبه شب، پپ، بازیکنان  و هواداران سیتی مدیون 
اورتگا شــدند که از زمان تعویــض و ورود به زمین 
دروازه اش را بسته نگه داشــت تا به برتری تیمش و 
بازگشت به صدر جدول با دو امتیاز بیشتر نسبت به 

آرسنال کمک کند.
این بازی اهمیت بســیار زیادی در کورس قهرمانی 
لیگ برتر انگلیس داشت و سیتی اکنون به فکر بازی 
یکشنبه هفته آینده مقابل وستهام خواهد بود که در 
صورت برد در آن بازی جام را بالای ســر خواهد برد؛ 
جامی که اورتــگا در آن با یک ســیو نقش فراموش 

نشدنی ای خواهد داشت.

فقط 3 هفته تــا پایان بیست وســومین دوره 
لیگ برتر فوتبال ایران باقی مانده است و رقابت 
بر سر کســب عنوان قهرمانی و بقا همچنان در 
هیجان انگیزترین شکل ممکن جریان دارد. در 
بالای جدول سرخابی های پایتخت شانه به شانه 
یکدیگر پیش می روند اما در پایین جدول، پنج 
تیم کاندیدای سقوط هستند و زمان زیادی برای 
نجات نخواهند داشت. در این گزارش به آخرین 

وضعیت فانوس  به دست ها می پردازیم.

12- پیکان )25 امتیاز/ تفاضل منفی 11(: 
تراکتور )میزبان(، فولاد )میهمان(، استقلال 

تهران )میزبان(
خودروســازان طی پنــج هفته اخیــر بردی 
نداشته اند و با سه باخت متوالی، عملا به منطقه 
خطر وارد شدند. شاگردان رضا عنایتی طی 2 
بازی گذشته موفق به گلزنی هم نشده اند و حالا 
3 دیدار حساس پیش روی شــان خواهد بود. 
آنها ابتدا باید در خانــه از تراکتورِ آماده حمید 
مطهری پذیرایی کنند. سپس نوبت به دیداری 
6 امتیازی مقابل فولاد می رســد. دوئلی که به 
میزبانی تیم تحت هدایت عبدالله ویسی برگزار 
خواهد شد و می تواند تکلیف خیلی از ابهامات 
را روشــن کند و نهایتا مصاف سرنوشت ساز با 

استقلال که در صورت تداوم شرایط فعلی برای 
هر 2 تیم حیاتی اســت و حکم مرگ وزندگی 

خواهد داشت. 

13- نســاجی )25 امتیاز/ تفاضل منفی 
13(: اســتقلال تهران )میزبان(، هوادار 

)میهمان(، فولاد )میزبان(
کســب 10 امتیاز از 15 امتیاز ممکن، نساجی 
را از قعر جدول جدا کرد و حالا به همســایگی 
پیکان رساند. ساکت الهامی با حضورش، ورق 
را برگرداند و نماینده اســتان مازنــدران را به 
جدول بازگردانــد. آنها در این هفتــه یکی از 
2 بازی به اصطــلاح 6 امتیازی خــود را با برد 
پشت سر گذاشــتند تا فاصله ای سه امتیازی با 
منطقه ســقوط ایجاد کنند و همچنین تفاضل 
گل شان را بهبود ببخشند. نســاج ها در هفته 
بیست وهشــتم در ورزشــگاه وطنــی میزبان 
استقلال تهران هســتند و باید دید سرنوشت 
مصاف با پرســپولیس برای شان تکرار می شود 
یا باز هم الهامی قرار اســت جامــی دیگر را از 
تیم پایتخت نشــین بگیــرد. هــوادار، حریف 
هفته بیست ونهم نســاجی است. رقابتی که در 
ورزشــگاه پاس قوامین برگزار می شود و تقابل 
با شجاعی آبستن حوادث جالب توجهی خواهد 

بود. و ســرانجام هفته پایانی و دوئــل با دیگر 
تیم کاندیدای ســقوط یعنی فولاد. رقابتی که 
در حضور هواداران مازنی به انجام می رســد و 
ممکن است خروجی آن سقوط یک تیم به لیگ 

آزادگان باشد.

14- اســتقلال خوزســتان )22 امتیاز/ 
تفاضل منفی13(: پرسپولیس )میهمان(، 

مس )میهمان(، هوادار )میزبان(
باخت ناباورانه برابر نســاجی مجددا استقلال 
خوزســتان را به همان بحران قبلی بازگرداند. 
شاگردان ســیروس پورموســوی پس از چهار 
بازی، طعم تلخ شکست را مقابل هواداران خود 
و در جدال با یکی از رقبای اصلی شان چشیدند 
و چهارتایی شــدند. حالا ســه بازی حساس 
پیش روی استقلال خوزستان است. آنها ابتدا 
باید در ورزشــگاه آزادی رودرروی پرسپولیسِ 
مدعی قرار بگیرنــد. یک مســابقه فوق العاده 
دشوار که گرفتن امتیاز در آن ماموریتی تقریبا 
غیرممکن اســت. آبی ها بازهم باید در خارج از 
خانه به میدان بروند و این بار مس رفســنجان 
پذیرای شان خواهد بود. و ســرانجام رویارویی 
با هوادار در ورزشگاه غدیر. نکته غم انگیز ماجرا 
برای پورموســوی و تیمش این است که آن ها 

در بازی های رودررو برابــر 2 تیم 25 امتیازی 
جدول، 4 شکســت نصیب شان شــده و برای 
سبقت از آن ها باید از نظر امتیازی پیشی بگیرند 
که با توجه به تعداد مسابقه باقی مانده کار بسیار 
دشواری است. این قضیه در مقایسه با فولاد هم 
صادق است و آبی پوشان مقابل همشهری خود 
نیز یک باخت و یک تساوی عایدشان شده است 
و در شرایطی که امتیازشــان برابر باشد، رتبه 

پایین تر را به دست می آورند.

15- فولاد )22 امتیاز/ تفاضل منفی 22(: 
ذوب آهــن )میزبان(، پیــکان )میزبان(، 

نساجی )میهمان(
دیگر تیم اهوازی یعنی فــولاد در هفته ای که 
گذشــت بازهم شکســت خورد و با یک گل به 
استقلال در تهران باخت تا به رکورد 10 مسابقه 
بدون پیروزی در لیگ برســد. قهرمان 2 دوره 
لیگ برتر اصلا وضعیــت جالبی ندارد ولی در 3 
هفته پایانی با یک شــرایط خاص مواجه است. 
تیم قرمزپوش خوزستانی باید به مصاف 2 تا از 
رقبای اصلی خود در مسیر بقا برود. آن ها پس از 
جدال با ذوب آهن در خانه، باید پذیرای پیکان 
باشــند و در هفته پایانی به قائمشــهر بروند تا 
مقابل نســاجی به میدان بروند. فولاد در حال 

حاضر تیــم پانزدهم جدول اســت اما به دلیل 
عملکرد بهتر در بازی رودررو، در صورت تساوی 
امتیاز با استقلال خوزستان، بالاتر از این تیم در 

جدول قرار خواهد گرفت.

16- صنعت نفت )20امتیاز تفاضل منفی 
21(: شــمس آذر )میزبــان(، ذوب آهن 

)میهمان(، تراکتور )میزبان(
پیروزی مقابل مس رفسنجان و تساوی بیرون 
از خانه برابر آلومینیــوم، امیدهای صنعت نفت 
را بــرای بقــا زنده نگه داشــته اســت. برزیل 
فوتبال ایران همچنان کمترین شانس را برای 
ماندن در لیگ برتــر دارد امــا کاری که فصل 
گذشــته موفق به انجامش شــدند باعث شده 
تا به هفته های باقی مانده امید داشــته باشند. 
شاگردان فراز کمالوند ابتدا میزبان شمس آذر 
خواهند بود. سپس در ورزشگاه فولادشهر باید 
مقابل ذوب آهن صف آرایی کننــد و نهایتا در 
هفته پایانی مقابل دیدگان هــواداران خودی 
در ورزشــگاه تختی به مصــاف تراکتور تبریز 
بروند. آنها خوب می دانند که هیچ فرصتی برای 
اشتباه ندارند و باید حداکثر امتیاز را مال خود 
کنند تا بار دیگر در بالاترین سطح فوتبال ایران 

باقی بمانند.

در انتظار دومین تاریخ سازی با ساکت
فصل 03-1402 هیچگاه از یاد هواداران نساجی نخواهد رفت. فصلی 

که با حضور در آسیا آغاز شد و در ادامه به قعرنشینی در لیگ منجر 
شد. فصلی که در ابتدا هواداران تیم مازنی امیدوار بودند در آن بتوانند 

به دور دوم )ACL( صعود کنند اما ماجرا برای شان به گونه ای رقم 
خورد که حالا تمام هم وغم شان بقا در لیگ برتر است. فصلی که با 
مهدی رحمتی استارت خورد، با لوکاس آلکاراس ادامه پیدا کرد و 

سرانجام به بازگشت ساکت الهامی انجامید.
   از 11 امتیاز در 17 بازی تا 14 امتیاز در 10 بازی!

الهامی در مازندران وجهه دیگری دارد و به چشم یک معجزه گر به او 
نگاه می شود. برای بزرگ بودن کار این سرمربی 52 ساله کافی است 
بدانید که تیم پیش از او در 17 هفته ابتدایی، تنها 11 امتیاز کسب 
کرده و فقط یک مرتبه موفق به ثبت کلین شیت شده بود اما حالا 

با هدایت الهامی قرمزپوشان 14 امتیاز طی 10 مسابقه جمع آوری 
کرده اند و چهار مرتبه دروازه شان را بسته نگه داشته اند.

  سه پیروزی در پنج بازی اخیر برای نساجیِ الهامی
نساجی با ساکت الهامی تولدی دوباره را تجربه کرد. آنها در پنج 

دیدار ابتدایی فقط یک برد داشتند و چهار امتیاز عایدشان شد اما در 
پنج هفته بعدی ورق برگشت و تاثیرات آقای سرمربی به چشم دیده 
شد و کار به جایی رسید که آنها در مقطع مذکور فقط یک شکست 

را متحمل شدند و به سه پیروزی دست یافتند تا از قعر جدول 
خارج شده و به رده سیزدهم صعود کنند و از شانس بالایی برای بقا 

برخوردار باشند.
  موفقیت در خارج از خانه، کلید بازگشت بزرگ نساجی

امید شهر خسته با هدایت سرمربی سابق مس رفسنجان توازن جالبی 
در دیدارهای خانگی و خارج از خانه داشته است. آن ها در ورزشگاه 

وطنی از سد شمس آذر و تراکتور گذشته اند و به ملوان و پرسپولیس 
باخته اند. در دیدارهای خارج از خانه اما شاهد طلسم شکنی بزرگی 

بودیم. الهامی در ابتدای حضورش عملکرد خوبی در مسابقات خارج 
از قائمشهر نداشت و 2 باخت و 2 تساوی نصیبش شد ولی طی 2 بازی 

اخیر، اولین پیروزی های بیرون از خانه به ثبت رسید. قرمزها ابتدا 
ذوب آهن را در اصفهان با 2 گل شکست دادند و در گام بعدی با حساب 

4 بر یک، استقلال خوزستان را درهم کوبیدند تا گامی بلند به سمت 
بقا بردارند. تنها نماینده استان مازندران در لیگ برتر، وضعیت روحی 
بسیار خوبی دارد و دیگر خبری از تیم ناهمگون و بی نظم سابق نیست 

که مشخص نبود از بازی چه می خواهد. نساج ها در سه هفته پایانی باید 
به مصاف استقلال تهران )میزبان(، هوادار )میهمان( و فولاد )میزبان( 

بروند. سه مسابقه حساس که ساکت با سربلندی در آن ها می تواند 
دومین دستاورد بزرگش در قامت سرمربی نساجی را به ارمغان بیاورد.

منبع: فوتبال 360
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یک کرنر و این همه قیل و قال!
یک کرنر تبدیل به مهم ترین سوژه این روزهای فوتبال ایران شده است. در بازی استقلال و فولاد، موعود بنیادی فر 
یک کرنر در دقیقه 58 برای استقلال اعلام کرد که همین کرنر با ارسال ابوالفضل جلالی و ضربه سر ایمان سلیمی 
تبدیل به گل 3 امتیازی استقلال شد. تصاویر تلویزیونی به شکلی نبود که با قاطعیت بشود درباره درست بودن 
تصمیم داور نظر داد اما در نشست خبری بعد از بازی، عبدالله ویسی اعتراف کرد که اعلام کرنر توسط داور درست 
بوده و دستیار او یعنی احمد آل نعمه هم اعتراف کرد که در رختکن از حمید بوحمدان شنیده که توپ به پای او 
خورده و به کرنر رفته است. در حالی که به نظر می رســید ماجرا تمام شده است اما آل نعمه در مصاحبه ای دیگر 
مدعی شد که اشتباه کرده و بازیکنان فولاد در رختکن درباره کرنر آخر بازی بحث می کردند. ویسی هم مصاحبه 
دیگری کرد و حرف های آل نعمه را تایید کرد. گذشته از اینکه کرنر دقیقه آخر که اهمیت خاصی هم نداشته و در 
نتیجه بازی تغییری ایجاد نکرده و چرا باید چنین کرنری سوژه بحث بازیکنان فولاد باشد، سوال مهم این است 
که الان تیم داوری را باید به سوت زدن به سود استقلال متهم کرد؟ وقتی بعد از ده ها بار دیدن صحنه از زوایای 
مختلف نمی شود تصمیم گرفت، چطور می توانیم داور را متهم کنیم؟ سوال مهم تر اینکه اگر در صحنه کرنر منجر 
به گل اســتقلال، توپ اصلا به پای حمید بوحمدان نخورد، چرا او کوچک ترین اعتراضی به داور نکرد؟ این همه 

تناقض از کجا می آید؟

اینها مو از ماست کشیدن نیست استاد!
جواد نکونام سرمربی استقلال در نشست خبری بعد از بازی با فولاد گفت: »دوست دارم یک نکته را به هواداران مان 
بگویم، همه دوست دارند ما ببازیم! خیلی راحت و شفاف، هر جوری که دوست دارند می خواهند که تیم ما نتیجه 
نگیرد. همه کس ، همه کار می کند که ما نتیجه نگیریم. چیزهای کوچک و درشت را می بینیم، اما برای استقلال مو 
را از ماست بیرون می کشند و نمک و شکر را از هم جدا می کنند.« البته این توهم »همه علیه من هستند« مختص 
نکونام نیست. امیر قلعه نویی در تمام این سال ها با همین عقیده در فوتبال ایران کار کرده و تبدیل به پرافتخارترین 
سرمربی ایرانی لیگ برتر شده است. یحیی گل محمدی در سالی که به هواداران پرسپولیس اطمینان داد تا وقتی او 
هست پرسپولیس جام نمی گیرد، با این تیم سه گانه را کسب کرد و ... توهم بعدی هم این است که برای استقلال مو 
را از ماست بیرون می کشند و برای تیم های دیگر نه! جالب اینکه در دو هفته اخیر پرسپولیسی ها مثل مدیرعامل این 
باشگاه و حسین بادامکی مدیر این تیم معترض بودند که چرا همه حاشیه ها برای این تیم است و رسانه ها به تیم های 
دیگر کاری ندارند! اما سوالی که از نکونام داریم این است که انتشار فیلم حمله امید حامدی فر به بازیکن ذوب آهن، 
مو از ماست بیرون کشیدن است؟ رفتارهای اغراق آمیز خود شما و دستیاران تان در کنار زمین چیز کوچکی است؟ 
24 ساعت درگیری و حاشیه درباره رنگ پیراهن شما و باشگاه فولاد موضوع مهمی نبود؟ بهتر نیست کمی هم بدون 

تعصب و با منطق به اتفاقات نگاه کنید؟

یک ناشناس سیتی 
را قهرمان می کند؟

استفان اورتگا با یک سیو 
محشر در دقایق پایانی بازی 

مقابل تاتنهام تیمش را به یک 
برد و احتمالا قهرمانی در لیگ 

برتر انگلیس هدایت کرد

می  خواهیم 
زنده بمانیم

پنج تیم لیگ برتری برای بقا در 
بالاترین سطح فوتبال ایران رقابت 

تنگاتنگی با یکدیگر طی سه هفته 
پایانی خواهند داشت

توخل یک قدم تا ابقا در بایرن
بایرن 84 روز است که برای پیدا کردن  سرمربی جدید تلاش می کند و 
در این مدت روزهای  سیاهی را تجربه  کرده است. روزنامه بیلد می گوید 
بعد از آنکه چندین گزینه بایرن به این تیم پاسخ  منفی دادند، در روزهای 
اخیر مدیران باشگاه به گزینه ابقای توماس  توخل علاقه نشان داده اند. 
روزنامه بیلد در گزارش دیگری مدعی شــد چند نفر از بازیکنان بزرگ 
و  باتجربه بایرن مونیخ که از آنها به عنوان بزرگان تیم یاد می شــود در 
 تماس با مدیران از ماندگار شدن توماس توخل حمایت کرده اند. در این 
گزارش از مانوئل نویر و توماس مولر به عنوان دو بازیکنی که  حمایت شان 
را از توخل اعلام کردند نام برده شده است.  نکته ای که بر شایعات ابقای 
توخل دامن زده، حضور ایجنت او در باشگاه بایرن است. بیلد نوشت که 
اولاف ماینکینگ،   در کمپ تمرینی بایرن بود و تصاویری از او نیز در کنار 
مدیران بایرن منتشر کرد. مدیر برنامه های توخل در ملاقاتی با فرویند، 
ابرل و دریسن احتمالا در مورد ادامه همکاری این مربی مذاکره کرده در 
حالی که تا هفته پیش خود توخل نیز گفته بود بسیار بعید است بماند 
و این حرف را رئیس باشگاه نیز تایید کرد. توخل با بایرن مونیخ تا سال 

2025 قرارداد  دارد.

گایاردو؛ بازنده ترین سرمربی امسال فوتبال آسیا
باشگاه الاتحاد پس از شکست ســنگین مقابل الاتفاق تصمیم گرفت 
مارسلو گایاردو را از سمت خود برکنار کند. البته هنوز مشخص نیست 
که او در این مقطع جدا می شــود یا در پایان فصل به همکاری اش با 
این باشگاه پایان می دهد. گایاردو در 30 بازی در رقابت های مختلف 
روی نیمکت این تیم نشســت. او در این مــدت 14 برد، 13 باخت و 
3 تســاوی ثبت کرد و 53 گل زد و 49 گل خورد. باشگاه الاتحاد در 
شرایطی تصمیم به برکناری گاریاردو گرفت که او تمام عناوینی را که 
برای آن رقابت کرده بود، از دست داد؛ از لیگ عربستان گرفته تا جام 
پادشاهی عربستان، لیگ قهرمانان آسیا و جام باشگاه های جهان. این 
تیم در رقابت های جام باشــگاه های جهان با شکست 3بریک مقابل 
الاهلی مصر از دور دوم حذف شد و در لیگ قهرمانان آسیا نیز با الهلال 
روبرو شد و در هر دو بازی شکســت خورد. الهلال در جام پادشاهی 
عربستان نیز شکســت جدیدی را به الاتحاد تحمیل کرد و شاگردان 
گایاردو در مرحله نیمه نهایی از این مسابقات خداحافظی کردند. در 
لیگ عربستان نیز الاتحاد در رتبه پنجم جدول قرار دارد و نکته مهم 
اینکه گایاردو در دیدار مقابل مقابل مدعیان )الاهلی، الهلال و النصر( 

نیز شکست خورد.

آرسنالی ها از سون متنفر شدند!
تاتنهام در دیدار معوقه هفته سی و چهارم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه 
خانگی اش با دو گل به منچسترسیتی باخت. این سه امتیاز مهم در حالی 
به شاگردان پپ گواردیولا رسید که آرســنالی ها امیدوار بودند تاتنهام 
بتواند مانع از پیروزی ســیتی در این دیدار شود تا آنها همچنان شانس 
اول قهرمانی در هفته آخر رقابت های لیگ برتر بمانند ولی حریف قدیمی 
نتوانست از پس این کار بربیاید. سون در دقیقه 86 بازی و در حالی که 
سیتی هنوز با یک گل از تاتنهام پیش بود این فرصت را داشت که روی 
یک صحنه تک به تک دروازه حریف را باز کند اما موفق نشد و این اتفاق 
باعث عصبانیت و ناراحتی شــدید هواداران آرسنال شد. یکی از آنها در 
صفحه اش در شــبکه اجتماعی ایکس نوشــت: »خون )ما( پس از این 
صحنه روی دست های سون خواهد بود. بهتر است که او تا آخر عمرش 
دیگر هیچ تک به تکی را گل نکند.« کاربر دیگری نوشت: »سون بازیکنی 
است که تا آخر عمرم بیشتر از هر کسی از او منتفر خواهم بود.« یکی از 
هواداران آرسنال اضافه کرد: »سون هر کاری که توانست در این بازی 
کرد تا گل نزند.« دیگری هم نوشت: »سون دقیقا می داند که دارد چه 

کاری انجام می دهد.«

تکلیف اوسمار و پرسپولیس به زودی 
مشخص می شود

مذاکره باشگاه پرسپولیس با اوســمار ویرا برای تمدید قرارداد، پس از 
چند جلسه ابتدایی، در هفته های گذشته به دلیل حساسیت مسابقات 
لیگ برتر متوقف شد و حالا شــنیده می شود طی دو سه روز آینده قرار 
اســت دوباره این مذاکرات از سر گرفته شــود و احتمالًا تکلیف نهایی 
این موضوع نیز مشخص خواهد شد. اوســمار قرار است در این جلسه 
درخواست های خود برای تمدید قرارداد را به باشگاه پرسپولیس اعلام 
کند و این باشگاه نیز نظر نهایی خود را با سرمربی برزیلی مطرح خواهد 
کرد. شنیده می شود درخواست های اوسمار از پرسپولیس مربوط به رقم 
قرارداد و همچنین لیست بازیکنان فصل آینده خواهد بود که در جلسه با 
مدیران این خواسته ها را اعلام می کند. اوسمار تا این لحظه هیچ لیستی 
برای فصل آینده به باشگاه پرسپولیس نداده و در انتظار جلسه پیشِ رو 

با باشگاه است.

سعید صادقی ادامه فصل را از دست داد؟
بعد از پایان تمرین ریکاوری سرخ ها، با توجه به حذف این تیم از جام 
حذفی و فرصت مناســب باقی مانده تا جدال بعدی برابر اســتقلال 
خوزستان، اوسمار ویرا به شاگردانش استراحت داد.  اما این استراحت 
اکنون با حادثه ای تلخ برای هافبک تکنیکی و فانتزیســت ســرخ ها 
همراه شده و او فصل را از دست داد. سعید صادقی که همانند دیگر 
هم تیمی هاش به دنبال سود بردن از تعطیلات بود اما با اتفاق تلخی 
مواجه شد و پیچیدگی مچ پایش او را به پایان این فصل رساند. هافبک 
سرخ ها که بعد از پیچیدن مچ پایش، با توجه به شدت حادثه با زخم 
نیز مواجه شده، فعلا آن را گچ گرفته و در انتظار نظر نهایی پزشکان 
است. دکتر حقیقت پزشک ســرخ ها بعد از اطلاع از این موضوع، از 
هافبک پرسپولیس درخواست کرد هرچه زودتر مراحل درمانی که 
در ابتدا عکسبرداری از ناحیه آسیب دیده است را طی کرده و بعد از 
آن در خصوص وضعیت وی تصمیم گیری شــود. اما تصویری که از 
مصدومیت سعید صادقی منتشر شده و او را روی ویلچر و با پای گچ 
گرفته نشان می دهد، حاکی از این اســت او احتمالا ادامه فصل را از 

دست داده است.

نقش نساجی در تعیین قهرمان ایران
پیروزی بزرگ نساجی در اهواز در جنگ قهرمانی به ضرر پرسپولیس و به 
سود استقلال شد. نساجی و استقلال خوزستان در هفته بیست و هشتم 
لیگ باید به مصاف دو مدعی قهرمانی بروند. نساجی در قائمشهر میزبان 
استقلال خواهد بود و استقلال خوزستان در تهران مقابل پرسپولیس 
قرار می گیرد اما با توجه به شکست استقلال خوزستان و نزدیک شدن 
به قعر جدول این تیم شــرایط دشــوارتری پیدا کرده و با تمام توان به 
مصاف پرسپولیس خواهد آمد در صورتی که نســاجی با برد بزرگ در 
اهواز می داند که از سه تیم خوزســتانی قعر جدول پیش است و خیال 
راحت تری خواهد داشت. البته از سوی دیگر با توجه به اینکه بازی هفته 
آخر استقلال مقابل پیکان برگزار می شــود و حالا تیم عنایتی هم جزء 
فانوس به دست ها به حساب می آید، اگر شرایط جدول به گونه ای پیش 
برود که پیکان در هفته پایانی برای سقوط نکردن نیازمند کسب امتیاز 

باشد کار استقلال نیز در بازی هفته سی ام خود دشوار خواهد شد.

    گوشه و کنار مستطیل سبز
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ژستی در کار نبود!
 صفحه 14

آن عشق و ازدواج مضحک 
در شانزده سالگی...
  صفحه 16

فانتزی بازها و قلدرها
 این دومین قسمت از پاورقی 120 بازیکن بزرگ تاریخ فوتبال است و ذکر این 
نکته که کفه ترازو به سمت بازیکنان دو سه دهه اخیر است. در شماره قبل و در 
شمارش معکوس از رده 120 شــروع کردیم و به 101 ختم کردیم. بازیکنانی 

مثل: 
فرناندو ردوندو،  رائول،  فیگو، کوبالا،  کانتونا،  کان،  شــوچنکو،  کلینزمن، تری، 
 لمپارد،  افن برگ، بکهام،  دزایی،  برهمــه، راموس،  داوید ویا،  کوبیلاس،  هالند، 

اسکولز و دل پی یرو. 
  حالا بقیه داستان: 

 100- پل برایتنر. دفاع چــپ دینامیک تیم ملی آلمان کــه در جام جهانی 
1974 چشم ها را خیره کرد و در جام جهانی 1982 در پست هافبک وسط هم 
درخشید. او در بایرن مونیخ و سپس رئال مادرید توپ می زد. یک قهرمانی جهان 
و یک نایب قهرمانی و همین طور دو قهرمانی باشگاه های اروپا در کارنامه اوست.

99-یحیی توره. بازیکن تکنیکی و قوی هیکل ســاحل عاج که در بارسلونا با 
بی مهری گواردیولا روبه رو شد و در منچستر سیتی درخشید و از شانس بدش 
دوباره گرفتار گواردیولا شد و از فوتبال کناره گرفت. شوتزن و خلاق و باهوش. 

98- رایان گیگز. گوش چپ تیم ملی ولز و تیم منچســتر یونایتد که سیزده 
قهرمانی پرمیر لیــگ را در کارنامه دارد و رکورددار ارســال پاس گل در لیگ 

جزیره است .
97- فابیو کاناوارو. دفاع متوســط القامت ایتالیایی که توانســت با بازوبند 
کاپیتانی، ایتالیا را به مقام قهرمانی جهان برساند و به یکی از معدود مدافعان 

تاریخ فوتبال بدل شود که توپ طلا را نیز به دست می آورد.
96- سسک فابرگاس. هافبک دستکم گرفته شده اسپانیایی که چه در آرسنال 
و چه در بارسلونا آمار شگفت انگیزی برجای گذاشت و کسی بود که پاس منجر 

به گل اینی یستا در فینال جام جهانی 2010 را صادر کرد.
95- محمد صلاح. اسطوره تیم ملی مصر که به رغم نمایش های معمولی در 
چلسی و رم، در لیورپول در جایگاه بزرگان تاریخ این باشگاه قرار گرفت و یک 
قهرمانی لیگ و یک قهرمانی اروپا را با سرخ های انفیلد به دست آورد. اگر تابعیت 
یک کشور بزرگ اروپایی را داشت، می توانست جایگاه بالاتری در این جدول 

برای خود دست و پا کند.
94- پیرلو. هافبک وسط خلاق و بی نظیر ایتالیایی که از ارکان قهرمانی این 
کشــور در جام جهانی 2006 بود. او در لباس میلان و اینتر میلان و یوونتوس 

درخشان ظاهر شده بود.
   93-گیورگی هاگی. مارادونای بالکان با یک تکنیک فوق تصور. او برای تیم 
ملی رومانی در سه جام جهانی در سال های 1990، 1994 و 1998 نقش ایفا 

کرد و شش بار هم مرد سال فوتبال رومانی شد. 
 92- مسوت اوزیل. فانتزی باز ترک تبار تیم ملی آلمان که در رئال مادرید پایه 
اصلی درخشش کریستیانو رونالدو بود. او همراه با تیم ملی آلمان به مقام سوم 
جهان در سال 2010 و به مقام قهرمانی جهان در سال 2014 رسید. حضورش 

در آرسنال نیز به رغم نمایش های متناوبش،  موثر و تاریخساز بود. 

 91- الساندرو نستا. آقای تکل. دفاعی سرســخت که جام جهانی 2006 را 
به خاطر مصدومیت از دست داد اما در لاتزیو و آث میلان در اندازه های بهترین 

مدافعان تاریخ فوتبال خودش را نشان داده بود.
 90-ســاموئل اتوئو. مهاجم تیزچنگ کامرونی که افتخار زدن دو گل در دو 
فینال اروپایی را در کارنامه دارد. با لباس بارسلونا به آرسنال با لباس بارسلونا به 
منچستر یونایتد. به جز این او با لباس اینتر میلان هم برای سومین بار قهرمان 

اروپا شده بود.
89-رابرت لواندوفسکی. رکورددار گل زدن در یک فصل برای بایرن مونیخ 
با 41 گل. اما او شایستگی های خود را در تیم هایی مثل بورسیا دورتموند و البته 
بارسلونا نیز نشان داده است. او در همین فصل فعلی و در بدترین نسخه بارسا، به 
رکورد 17 گل و پاس گل در 31 بازی دست یافته است. اگر در تیم ملی بهتری 
از لهســتان بازی می کرد جایگاهش در این جدول بسیار بهتر بود. او 34 ساله 

است. او یک توپ طلای حتمی را نیز به خاطر دوره کرونا از دست داده است.
 88- سرخی بوسکتس. از نسل درخشان بارسلونای گواردیولا که نقشی پنهان 
و نامحسوس در موفقیت آن بارسای رویایی و کسب سه جام اروپایی داشت. یک 

هافبک دفاعی کامل و بی عیب و نقص. 
87- پاتریک ویرا. هافبک دفاعی بُتنی و درشت هیکل و بداخلاق تیم ملی 
فرانسه و تیم آرسنال. او در آرسنال ژنرال همه فن حریف میانه میدان بود و ستاره 

تیم ملی فرانسه در قهرمانی جام ملت های اروپا در سال 2000.
 86- گرت بیل. یک اعجوبه به تمام معنا که قدر خود را ندانست و در رقابت با 
رونالدوی سرسخت در خط حمله رئال مادرید خسته شد و ترجیح داد به یک 
بازنشسته زودهنگام بدل شــود. با این حال او یکی از بهترین مهاجمان هزاره 
ســوم بود با تکنیک خارق العاده و قدرت بدنی بی مثال. او نقش مهمی در سه 
قهرمانی پیاپی رئال مادرید به همراه زیدان داشــت. او ده فصل در سفیدهای 

اسپانیا توپ زد.  
85- لوییز سوارز. دوران درخشانی را در سه تیم آژاکس و لیورپول و بارسلونا 
پشت سر گذاشت و در جام جهانی 2010 نیز توانست همراه اروگوئه به مقام 
چهارم جهان دست پیدا کند. از افتخارات او تصاحب کفش طلای بهترین گلزن 
اروپا در سال 2016 و در حضور مسی و رونالدو و نیمار و گرت بیل و لواندوفسکی 
بود. او گاه بازیکن غیرقابل اعتمادی می شــد اما در نهایت یکی از مفید ترین 

مهاجمان دو دهه گذشته اروپا و آمریکای جنوبی محسوب می شود.

استالین می خواست تروتسکی      120 فوتبالیست برتر تاریخ  )قسمت دوم(
را به ایران تبعید کند؛

 رضاشاه مخالفت کرد
استالین آن قدر عجله و علاقه داشت شر تروتسکی به طور 

مسالمت آمیز از روسیه کنده شود که حاضر بود یک کرور تومان 
پول هم سرقفلی او به عنوان کمک به کشوری که تروتسکی را 
راه بدهد، بپردازد. آن روزها یک کرور تومان برای دولت ایران 
که خزانه اش خالی بود، خیلی مهم بود. ولی اعلیحضرت ]...[ 
گفت، به هیچ قیمت حاضر نیست اجازه ورود تروتسکی را به 

ایران بدهد.
به گزارش خبرآنلاین، لیتوینوف یکی از وزرای خارجه در 
دوران استالین که از دیکتاتوری او دل پرخونی داشت، در 

دوران وزارت خود مرتبا یادداشت های روزانه ای می نوشت 
و اسرار سیاست آن روز شوروی و زدوبندهای پشت پرده را 

یادداشت می کرد. او که نگران بود مبادا یادداشت ها به دست 
عمال استالین بیفتد و باعث نابودی او و خانواده اش گردد؛ 

اواخر عمر یادداشت هایش را به وسیله ای به سوئد فرستاد و 
به خواهرزاده اش سپرد که پس از مرگ او و استالین، هر موقع 

فضا فراهم شد و خطر از میان رفت، یادداشت ها را منتشر 
سازند. در اردیبهشت 133۵، که هیاهوی ضد استالینی با 

نطق پرسروصدای خروشچف بلند شد، خواهرزاده لیتوینوف 
بالاخره زمان را برای نشر یادداشت های او مناسب دید و 

حق ترجمه آن را به مبلغ 300 هزار دلار به روزنامه مشهور 
آمریکایی در آن مقطع فروخت. این روزنامه نیز به تدریج 

اقدام به چاپ روزانه این یادداشت ها کرد. بخش هایی از این 
یادداشت ها درباره تروتسکی و مبارزه او با استالین، که در همان 
زمان از روزنامه هرالد ترجمه و در اطلاعات هفتگی )مورخ 28 

اردیبهشت 133۵( منتشر شد؛ به این شرح بود:

وقتی استالین موفق شد دستور تبعید تروتسکی را از کمیته 
حزب کمونیست بگیرد، او را اول به منطقه آلماآتا در آسیای 

مرکزی )قزاقستان( تبعید کرد ولی از نفوذ تروتسکی و شهرت 
او و شخصیت و شجاعتش می ترسید. از طرفی هم جرات 

نداشت او را نابود سازد. بهترین راه را در تبعید تروتسکی دید 
و از من که وزیر خارجه بودم، تقاضا کرد از هر کشوری ممکن 
باشد، برای تروتسکی ویزا بگیرم. خود استالین ترجیح می داد 

اگر ممکن باشد تروتسکی یا به ایران تبعید شود یا به ترکیه 
که تازه به رهبری مصطفی کمال پاشا داشت سروصورتی 

می گرفت.
استالین می گفت: »تروتسکی اگر به ممالک اروپا تبعید شود، 
ممکن است اسباب زحمت شود؛ ولی در ایران و ترکیه وضع 

طوری است که او نخواهد توانست کاری انجام دهد یا مثلا یک 
شعبه حزب کمونیست تشکیل دهد و برای خودش سازمانی 

مستقل از حزب کمونیست روسیه ایجاد نماید!«.
استالین آن قدر عجله و علاقه داشت شر تروتسکی به طور 

مسالمت آمیز از روسیه کنده شود که حاضر بود یک کرور تومان 
پول هم سرقفلی او به عنوان کمک به کشوری که تروتسکی 

را راه بدهد، بپردازد. آن روزها یک کرور تومان برای دولت 
ایران که خزانه اش خالی بود، خیلی مهم بود؛ ولی اعلیحضرت 
فقید که تازه داشت به ایران سروصورتی می داد و دست های 
اجنبی را کوتاه می کرد و غائله جنگل و نفوذ کمونیست ها را 

از میان می برد، گفت به هیچ قیمت حاضر نیست، اجازه ورود 
تروتسکی را به ایران بدهد.

مصطفی کمال پاشا که هنوز از کمک تسلیحاتی روسیه استفاده 
می کرد، جواب داد، حاضر است تروتسکی را به ترکیه راه بدهد 
ولی به شرط این که در سفارت شوروی بماند و به هیچ عنوان، 

قدم از سفارتخانه بیرون نگذارد. کمال پاشا این سنگ را جلوی 
استالین انداخت. استالین بی اندازه عصبانی شد و گفت: »این 
شرقی ها از ما زرنگ تر هستند، ببین چه جوابی داده.« آن قدر 
عصبانی بود که پیپ خودش را زیر پا انداخت و له و لورده کرد!

بالاخره تروتسکی را به سوئد فرستادند که مدت کوتاهی آن جا 
تحت نظر بود و بعد به آمریکای جنوبی رفت و عمال استالین 
آن قدر دنبال او افتادند تا در مکزیک کلکش را با یک ضربت 

تبر فولادی کندند. تروتسکی در عین حال که یک انقلابی 
خشن و سرسخت شناخته شده بود و در اولین کابینه لنین 
پس از انقلاب نیز وزارت جنگ را به عهده گرفت و فرمانده 

کل ارتش روسیه شد و در مسافرت ها با واگن زره پوش مسلح 
حرکت می کرد، در زمینه ادبیات هم تسلط داشت و جزو ادبا و 
نویسندگان روسیه به شمار می رفت و گاهی هم شعر می گفت 

از جمله وقتی در سوئد بود، به فکر افتاد رباعیات خیام را 
به زبان روسی به شعر ترجمه کند. برای فهمیدن مفهوم و 
مضمون حقیقی شعر خیام علاوه بر ترجمه های فرانسه و 

انگلیسی، از یک دانشمند شرق شناس سوئدی کمک گرفت و 
36رباعی را به شعر روسی ترجمه کرد که خیلی خوب و جالب 

از کار درآمد.
به طوری که دوستانش عقیده داشتند این ترجمه از ترجمه 

انگلیسی فیتز جرالد هم بهتر شده و شهرت ادبی بزرگی در دنیا 
برای تروتسکی ایجاد خواهد نمود!

تازه سروصدای ترجمه روسی خیام به وسیله تروتسکی توجه 
محافل ادبی اروپا را جلب کرده بود که یک روز ترجمه ها و 

پرونده ترجمه گم شد و تروتسکی هرچه جست وجو نمود، آن 
را نیافت. خدمتکار خانه گفت ممکن است اشتباها کاغذها را در 

سبد باطله ریخته باشد!
این جریان مبهم و مرموز ماند و باعث دل سردی تروتسکی 
شد تا پس از 30سال معلوم شد، سرقت ترجمه ها به دستور 
استالین بوده و برای این کار پول گزافی خرج کرده تا نگذارد 
تروتسکی به شهرت ادبی پرسروصدایی نائل گردد و دنیا را 

بیش تر متوجه او سازد!

ت
وای

ر
ادامه ازصفحه   اول

   آیا پسر مولوی با شمس اختلاف داشت؟
این اختلاف وجود داشــته چراکــه بخش هایی از 
نوشته های شمس صراحتا نوعی از خصومت فرزند 
مولوی را نسبت به شمس نشان می دهد. عده ای آن را 
به خاطر حسادت فرزند کوچک مولوی )علاءالدین( 
به فرزند بزرگ تر )بهاء الدین( دانسته اند. عده ای حتی 
آشوب هایی را که علیه مولوی در قونیه به راه افتاد، 
زیر سر علاء الدین می دانند. در عین حال حتی قتل 
شمس را منتسب به علاءالدین دانسته اند و گفته اند 
به همین دلیل بوده که مولوی در خاکســپاری این 
فرزندش شرکت نکرد چراکه می دانست عامل قتل 
شمس بوده اســت. هرچند در این باره تردیدهایی 

جدی هم مطرح است.
 

 آیا پسر مولوی، خواستگار کیمیا بود؟
با توجه به اینکه ماجرای کیمیا، خــود، در هاله ای 
از ابهام قــرار دارد، چنــدان نمی توان بــه این نوع 
قصه پردازی ها دل ســپرد. در واقع اگر قرار باشــد 
تاریخ زندگی مولوی را به شــکلی واقعی و حقیقی 
دنبال کنیم، به هیچ وجه نمی توان رد چنین گزارش 
دقیقــی را در زندگی او دید. چنانچــه دکتر خاکی 
هم در کتابش می آورد: »هیچ دلیــل جدی و گواه 
روشنی مبنی بر ادعای عاشقی علاءالدین... در دست 
نیســت.« )ص 119( البته عده ای هم گفته اند که 
علاءالدین عاشــق کیمیا بود و بعد از ازدواج شمس 
با کیمیا، این خصومت ماندگار شــد. درحالی که از 
این عده باید پرســید چرا علاءالدین با وجود عشق 
به کیمیا، قبل از ورود شــمس به قونیه، با او ازدواج 
نکرد؟! مگر چه ممانعتی وجود داشت؟! پس می توان 
به این نتیجه رســید که این نوع روایت ها، بیشتر به 
درد کســانی می خورد که شیفته تماشای فیلم های 

هالیوودی هستند! 

 آیا شمس تبریزی به قتل رسید؟
اســتاد بدیع الزمان فروزانفر در کتــاب زندگینامه 
مولوی می نویسد: »مطابق روایت افلاکی علاءالدین 
محمد فرزند مولانا شریک در خون شمس شده بود 
و هم در آن ایام، تب محرقه و علتی عجیب پیدا کرد 
و مولانا از غایت انفعال به جنازه ولی حاضر نگردید، 
ســایر ارباب تذکره هــم کمابیش ایــن روایت را از 
افلاکی گرفته و در تذکره ها نوشــته اند و این سخن 
با ولدنامه مخالف و به قوت مورد تردید است.« )ص 
73( در کنار نظر اســتاد فروزانفر، اســتاد موحد در 
کتاب »شمس تبریزی« خاطرنشان می کند: »آنچه 
مسلم است، شمس پس از مدتی از ستیزه جویی ها 
و زبان درازی های بدخواهان بیزار گشــته و در این 
اندیشه افتاده بود که مولانا را به حال خود رها سازد 

و از قونیه برود. او دیگر کار خود را به انجام رسانیده 
بود و مولانا چندان پخته شده بود که می توانست پس 
از ترک شمس روی پای خود بایســتد و راه را ادامه 
بدهد. شاید دشواری عمده شمس با مولانا منصرف 
کردن ذهن او از عرفان نظری و کشانیدن او به تجربه 
و عمل بوده اســت... )چراکه( آنها که عمر خود را در 
بحث از چگونگی راه و تعداد منازل و نقل حکایت های 
راهــروان می گذرانند هرگز به جایی نمی رســند.« 
)ص 219( در عیــن حال اما در ترکیه بســیاری بر 
این عقیده هستند که شــمس توسط فرزند مولوی 

)علاءالدین( کشته و در چاهی افکنده شد. 

 آشفتگی های مولوی
بعد از هجرت همیشــگی شــمس، مولانا حدود 2 
سال در جست وجوی اوســت و در شوق و اشتیاقش 
برای یافتن شــمس همین روایت بس که: »روزی 
مگر شخصی خبر داد که مولانا شمس را در دمشق 
دیدم، چندانی بشاشت نمود که توان گفت! و هرچه 
از دستار و فرجی و کفش و موزه پوشیده بود، به وی 
بخشید؛ عزیزی از یاران گفته باشد که او دروغ خبر 
داد، هرگز ندیده است؛ حضرت مولانا فرمود که برای 
خبرِ دروغِ او دســتار و فرجی دادم، چه اگر خبرش 
راســت بودی به جای جامه جان می دادم و خود را 
فدای او می کــردم.« )مناقــب  العارفین، ص 40۵(  
دیوان غزلیات و برخی ابیات مثنوی نیز نشان می دهد 
مولوی چگونه سر از شور و شیفتگی برنمی دارد. کار 
حتی به جایی می رسد که احوالاتش شهره می شود 

در شهر:
غلغله ا فتاد اندر شهر / شهر چه بلکه در زمانه و دهر

کاین چنین قطب و مفتی اســلام / کاوست اندر دو 
کون شیخ و امام

شورها می کند چو شیدا او / گاه پنهان و گه هویدا او
)ولدنامه، کتاب فرزند مولوی درباره پدرش، ص 68( 

سفر برای یافتن شمس
مولوی که از فقدان شــمس بی قرار اســت، بار سفر 
می بندد اما هیچ نشانی از شــمس تبریزی نیست. 
پس ناچار به قونیــه بازمی گردد. با ایــن حال، این 
سفر دست آوردی غریب برای مولوی دارد: »اگرچه 
حضرت شمس الدّین را به صورت در دمشق نیافت اما 
به معنی عظمــتِ او را و چیزی دیگر در خود یافت.« 
)مناقب العارفین، ص 438( چنانچه ســلطان ولد 
)فرزند مولوی( هم در همین معنی و در احوالات آن 

ایام پدر سروده است که:
»شمس تبریز را به شام ندید / در خودش دید همچو 

ماه پدید
گفت اگرچه به تن از او دوریــم / بی تن و رح، هر دو 

یک نوریم 
)ولدنامه، ص 70(

به این ترتیب مولوی به قونیه باز می گردد اما همراه 
شمســی که در خود یافته اســت. این جست وجو و 
این کشف تازه، سماعی دوباره در او آغاز می کند که 
بخشی از غزلیاتش، محصول توامان موسیقی و شور 

درونی اوست.

 چرا مولوی به »رومی« معروف است؟
مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور به »مولوی« 
را  به عنوان »مولوی رومی«، »ملّای روم« و »رومی« 
نیز می شناســند که دلیل آن، مهاجرت خانواده او 
به قونیه، از مناطق تحت فرمانروایی ســلاجقه روم  
بود. به این ترتیب عناوین منتســب به »روم« بین 
خاندان »مولوی« رواج یافت، چنانچه با القاب مذکور 
شهرت یافت: »خانواده مولانا... طی دوران صحبت 
با صلاح الدین و حسام الدین تدریجاً با خانواده های 
رومی و ترکان ولایت درآمیخت و در طی زمان رومی 
شد. لفظ ترکی و رومی... در بین آنها مورد توجه واقع 
شد و خاندان »خداوندگار« تدریجاً در سرزمین روم 
حیثیت و شهرت قابل ملاحضه ای یافت.« )پله پله تا 

ملاقات خدا، ص 314(

  علیه انحراف و کج روی ها
تاریخ تصوف و عرفان و همچنین گســتره شــعر و 
ادبیات ایران، به دلایل مختلف، همواره ابهاماتی در 
ذهن افراد ناآگاه ایجاد کرده که این گزارش، مجال 
پاسخگویی به آنها نیست. فقط به دو جمله از شمس 
و مولوی ارجاع می دهیم تا پاسخی تمام کننده باشد 
به این نوع ابهامات. شمس تبریزی می گوید: »روزگار 
بد اســت و مردم طمع می کنند در پســر و از خدا 
نمی ترسند.« )مقالات شمس، محمدعلی موحد، ص 
208( و مولوی در پاسخ به بدگویان درباره فرزندش 
می گوید: »بهاءالدین من )پسر من(،  حشیش نخورد 
و هرگز لــواط نکند که عندالله الکریــم )نزد خدای 
کریم( این هر دو کار، عظیم، نامحمود است و ذمیم.« 

)مناقب العارفین، تحسین یازیجی، ص 633(

  علیه درویش بازی
بر خلاف آنچه در آن روزگار بین صوفیان و دراویش 
اینچنین رســم بوده، هیچ گزارش مستندی درباره 
شمس وجود ندارد که راه و رســم آنها را ادامه داده 
باشد. در واقع خلاف آنها نه خرفه به کسی می داد و نه 
از آیین شان طرفداری می کرد. داستان »خر برفت« 
مولانا هم در »مثنوی« هم نشان می دهد کاملًا علیه 
صوفیانی بوده که با بی خردی و بلاهت صرفا خرقه ای 
می پوشیدند و به جای اســتفاده از درک و هوش و 
خرد، تلاش داشتند در راه ظواهر گام بردارند. ضمن 
اینکه بیانیه ای است واضح علیه مفت خواری بعضی 

از این جماعت.

زندگی خصوصی  جلال الدین بلخی

 شهنام صفاجو|ده فصل بعد از جدایی آلکس 
فرگوسن از منچستریونایتد، شیاطین سرخ هنوز 
وضعیت باثباتی پیدا نکردنــد و انبوه جابه جایی 
مدیران و مربیــان و بازیکنان، کمکی به حل این 
مشکل نکرده است؟ به راســتی داستان چیست 
و چــرا یونایتدها در دوران پسافرگوســن به این 
وضعیت دچار شــدند؟ منچســتریونایتد مدل 
2024 در حد یک نام بوده اســت و اعتبار آن هر 
روز و به بهانه های مختلف خدشه دار شده است. 
آخرین اظهارنظر هم به ستاره ای چون دیوید بکام 
برمی گردد که گفته: »یونایتد هویتش را از دست 
داده اســت«. این حرف و ادعای بزرگی است، اما 
واقعیت دارد و امروزه هیچ تیمی و هیچ شخصی 
شیاطین ســرخ را جدی نمی گیرند. بله! درست 

است؛ شیطان وجود ندارد!

    نقش فرگی
دیوید بکام حرف مهمی زده اســت. این تیم در 
یک دهه اخیــر بازیکنانی را از دســت داده که 
هویت باشگاه را تشکیل می دادند. سوای خودِ او، 
گری نویل، رایان گیگز، پل اســکولز، نیکی بات، 
ریو فردیناند، وین رونی، جمعی از شاخص ترین 
بازیکنــان بریتانیایی بودند کــه در اولدترافورد 
بزرگــی می کردند؛ امــا خروج ایــن بازیکنان و 
عدم اســتراتژی مناســب برای جایگزینی آنها، 
منچستریونایتد را به این وضعیت سوق داده است. 
فرگوسن سال 2013 رفت، بدون این که ساختاری 
برای آینده پیش بینی و طراحی کند. بعد او مربیان 
مهمی روی نیمکت تیم نشستند؛ دیوید مویس، 
لویی فن خال، ژوزه مورینیو، اوله گونار سولشــر، 
رالف رانگنیک و دســتِ  آخر اریــک تن هاخ؛ اما 
هیچ یک در حد نام و اعتبار یونایتد موفق نبودند؛ 
چرا که ســال ها از یک گروه بازیکــن نخبه کار 
کشیده بودند و وقتی همه آنها به تهِ خط رسیدند 
یا مثل رونالدو در پی چالش دیگری رفتند، به ناگاه 
شیاطین سرخ خلع  سلاح شدند و هرگز نتوانستند 
به اوج و شکوه گذشته برگردند. بدتر اینکه رقیب 
همشهری هم با پوندهای نفتی ناگهان سربرآورد 
و مدعی درجه یک لیگ برتری شد تا منچستری 

که می شناختیم، آبی آســمانی شود. پس ضمن 
احترام به همه دوســتداران آقای فرگوسن، باید 
گفت ایشــان هم مقصر وضعیت امروزی یونایتد 

هست.

    نقش مدیران
منچستریونایتد در این دوره ناکامی دستخوش 
تغییر و دگرگونی مدیران تیم هم بوده است که به 
نظر نتیجه معکوس داشته است؛ از جمله رفتن ادِ 
وودوارد و شیوه مدیریتی ریچارد آرنولد که بارها 
مورد نقد قرار گرفته است. حال جیم راتکلیف 71 
ساله با خرید 2۵ درصد سهام باشگاه و چراغ سبز 
گلیزرهای آمریکایی، نفر اول بازسازی قرمزهای 
اولدترافورد شده و در قدم اول »عمر برادا« مدیر 
فنی سابق سیتی را استخدام کرده تا تیم را از این 
وضعیت آشفته خارج کند؛ ولی مشخص نیست 
ایده های او تا کجا می تواند چشــم اندازی روشن 
برای این تیــم و هوادارانش رقــم بزند. راتکلیف 
مشخصاً تن هاخ را قبول ندارد و دنبال راهی برای 
کنار زدن اوســت تا با ســرمربی جدید، ساختار 
تیمی اش را تغییر دهد؛ اما فعلًا مربی مناسبی در 
مارکت نقل و انتقالاتی وجود ندارد. شاید چشم 
امید این پیرمرد ثروتمند به گراهام پاتر است که 

او هم در چلسی رویاهای خود را بر باد داد.

    چه ترسناک!
پروســه نقل و انتقالات من.یو طی یکی دو سال 
اخیر واقعاً ترسناک بوده است؛ اصلی که مدیران 
تیم از آن پیروی کردند، در ایــن جمله خلاصه 
می شود: »آنها بازیکنان ناشــناس و تمام شده را 
خیلی گــران می خرند و به معضل اساســی تیم 
بدل می کنند«. به این نام ها توجه کنید: هنریک 
کاسیمیرو، رافائل واران، آنتونی، تایرل مالاسیا، 
سوفیان آمرابات، میسون مونت، راسموس هویلند 
و لیساندرو مارتینز همیشــه مصدوم، هر یک به 
بهایی گزاف به منچستر آمدند و نقشی منفی در 
تیم بازی کردند. البته از ایــن جمع منفی آندره 
اُونانا را با تک ماده کنار گذاشتیم؛ چون او خیلی 
مقصر این وضع آشفته نیست. ضمن این که انتقال 

قرضی جیدون سانچو و میسون گرین وود هم از 
جمله شاهکارهای مدیریتی تئاتر رویاها بوده که 

نیازی به آنالیز آن نیست!
به نظر می رسد کنترل این وضعیت قرمز، هدف 
اصلی راتکلیف و تیم مدیریتی اش است تا با تدبیر 
لازم وارد بازار نقل و انتقالات شوند؛ اما شاید هر 
کاری هم بکنند، تیم های دیگــر بازیکنان مازاد 
خود را با قیمت بالا به منچستر می اندازند؛ کاری 

که فلورنتینو پرز استاد آن است.

    این آمار
آمار منچســتریونایتد در فصــل 24-23 واقعاً 
ناامیدکننده است. آنها در فاصله دو بازی تا پایان 
فصل رقابت نزدیکی با نیوکاسل و چلسی دارند تا 
با امیدی اندک چشــم به رقابتی اروپایی داشته 
باشند. به خصوص این که بازی رودررو با نیوکاسل، 
سرفصل این آرزوی دوردســت است. شیاطین 
ســرخ در این فصل 14 باخت را تجربه کرده و با 
امتیاز نازل ۵4 و گل آوراژ 4- در حال رسیدن به 
پایان خط هســتند؛ آماری که همه رکوردهای 

منفی این تیم طی دهه های اخیر را زده است!

    امید من.یو
کورسوی امید اریک تن هاخ و تیم نصفه ونیمه اش، 
فینال جام حذفی انگلیس اســت که روز پنجم 
خرداد در ومبلی برگزار می شود. حریف هم که نام 
آشنایی دارد: سیتی. قرمزهای اولدترافورد تنها با 
موفقیت احتمالی در این میدان سخت می توانند 
اعاده حیثیت کنند تا فصل را به تلخ ترین شــکل 
ممکن به پایان نرســانند. این مهم با رســیدن 
احتمالی مصدومان پُرشمار تیم و اتخاذ تاکتیکی 
مناسب از سوی سرمربی هلندی امکان پذیر است 
تا منچســتریونایتد حداقل به یک جام برســد؛ 
جامی که در فوتبال انگلیس، قدیمی ترین است. 
شیاطین سرخ تاکنون 12 بار فاتح این جام شدند 
و با کســب ســیزدهمین جام حذفی انگلیس، 
شانس صعود به لیگ اروپا در فصل 2۵-24 را هم 
به دست می آورند؛ آن وقت شــاید تن هاخ در این 

بازار بی مربی شانس دیگری پیدا کند.

شیطان وجود ندارد!

پاسخ به سوالات احتمالی که ممکن است بعد از تماشای »مست عشق« در ذهن شما به وجود بیاید
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0936229: اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند/ جان به 
قربان تو »اشنو« که تو »کنت« فقرایی! 

   بشنو از اشنو چون حکایت می کند/ از کنت 
سفید نازک بدن شکایت می کند!

0905372: آقای دولت ، قند شد 55000تومان... آقای 
دولت قند شد 55000تومان آآآقااای ی ی دووول ل ت ت 

ق...ن...د ش...د پنجاه و پنج هزار تومان!!! ...آآآآآ...
   دولت چیکار کنه؟ اصلا بشــه 550 هزار 
تومن! بــرو چایی تو با کیشــمیش و خرما و شــکلات 

خارجی بخور!
09۱2536:  دوشــنبه 2۴ اردیبهشت ۱۴03 در مطلب 
»حرفه: جراح لبخند« پروژه »قرینه« درســت است نه 

»قرنیه«.
   نیگا کن باز دچار دوبینی قرنیه شــدم ها. 
مثل روزهایی که بیرجند و برازجان   یا تبریز و نیریز رو 

اشتباه می گیرم!
09۱۱۱۱2: جناب افشــار دولت بــراي معلمان هیچ 
امتیازي قائل نیســت و آنجا رو به امان خــدا ول كرده. 
حالا نسبت به صحنه هایي از سریال افعي تهران، اونقدر 
شــلوغ كاري مي كنه كه اگر كســي ندونه فكر مي كنه 
معلمان چون دوران باســتان، جزو طبقه ممتاز جامعه 

ست. )راستي وزیرش هم راجع به دربي برنامه داشت(
   مگه جــزو طبقات ممتاز نیســتید؟ منو 
بگو فکر کردم شــما و موبدها هنوز از طبقات ممتاز هم 
ممتازترید! )من جای تاج باشــم فدراسیون رو می دم به 
ایشــون، خودم می رم آموزش پرورش رو آباد کنم! بیله 

دیگ، بیله چوغوندور!(
09۱3226: در اصفهان بــه خاطر کمی آب ، زمین های 
بایر داخل محدوده شــهری وجود دارد که سالیان سال 
اســت هیچ اثری از کشــت و زرع در آن نمی بینید اما 
شــهرداری ها و جهاد کشــاورزی اجازه تغییر کاربری 
نمی دهند. سوالم این است چرا در تهران جناب زاکانی به 
فرمان مقامات عمل نمی نمایند  و حتی کارشان به قطع 

درختان کهنسال ختم می شود ؟
   آقا درختان کهنســال هم خسته شدند 

دیگه بیچاره ها. خسته شدند عین ما!
0938۴۱5: یک خواهش از شما دارم، بنده و خانواده ام 
آبرومند و بااصل و نسب هستیم اما به دلیل تعدیل نیرو 
از شــرکتی که در اون کار می کردم بیرون اومدم و سه 
ماهه که بیکار شدم و به شــدت دنبال کار می گردم. از 
طرف دیگه مادرم با 80 سال ســن تنها زندگی می کنه 
و من و برادر هــام تا جایی که می تونیم کمک دســتش 
هســتیم، چند روزه که از بیمارســتان مرخص شده و 
به دلیل جراحی که روی دوتا زانو انجــام داده، باید بره  
فیزیوتراپی. دخترم هم چندروزه به شــدت مریض شده 

و تب شــدید کرده، هذیان می گه... اما متاسفانه دستم 
خیلی تنگ شــده. ازتون عاجزانه درخواست می کنم با 
پهلوان حاج محمد رضا طالقانی رئیس سابق فدراسیون 
کشتی، تماسی داشته باشین و مشــکل منو به ایشون 
بگید. هرچند می دونم با این همــه گرفتاری که دارند 
سخته ولی خواهش می کنم التماس می کنم این لطف رو 
در حقم بکنید. به خاطر دختــرم، به خاطر خدا، به خاطر 
مادر پیرم. درحال حاضر حدود 3 میلیون تومان نیاز دارم. 
نذارید شــرمنده مادرم و دخترم بشم. لطفا اسم منو در 
روزنامه تون نیارین، ولی از طریق روزنامه تون در یک جای 
کوچیک این مشکل منو به ایشان ابلاغ فرمائید. )شماره 
حساب بانک صادرات ... به اسم اصغر ع – م(. از ته قلبم 

براتون آرزوی سلامتی و موفقیت می کنم.
   والله اصغرجان اونقدر تحت تاثیر نالیدنت 
قرار گرفتم که اومدم به مزینانی اسمس بزنم که از حقوق 
ماهانه من، ســه تومن شو به حساب شــما واریز کنن تا 
اسم من هم در تاریخ پهلوانی ایران ماندگار بشود اما زنم 
فهمید و قشقرق راه انداخت که مرد حسابی ما خودمون 
سه ماهه لب به گوشت شیشــک نزدیم! )والله الان یکی 
می خواد به خود پهلوان طالقانــی کمک کنه! تبلیغات 

رسانه ها رو نیگا نکن!( 
09۱6980: عزیزان هفت صبح. بعد از 7سال از این سر 
شهر رفتن به اون سر شــهر برای خریدن هفت صبح که 
بعضی وقتا گیرم نمی اومد حالا به جایی رسیدم که باید 
از این سر شهر بزنم به اون سرشــهر برای یه لقمه نان. 

هی روزگار...
   این دفعه از اون یکی ســر شهر هم یه سر 
بزن به این یکی سر شــهر بلکه واسه کفترای من هم یه 

لقمه نون و بوقلمون پیدا کردی! 
09۱2۱۱5: از ظلم پارکینگ های خودروهای توقیفی 

)کشف حجاب( بنویسید.
   والله خطــاب به کــی و اصلا واســه چی 
بنویسیم؟ سال قبل که ماشین خود ما رو روانه پارکینگ 
کردند، پارکینگچی اولش الکی گفت جا نداریم! بعد که 
التماسش کردیم یه شماره حساب دولتی داد   یه شماره 
کارت شخصی و گفت که اینقدر پول برای این بریزید و 
اینقدر هم برای اون یکی. همون لحظه هم یه ماشــین 
سفید خارجی رسید. پارکینگچی دوباره گفت جا نداریم. 
راننده گفت »آقا من همه پارکینگ ها رو گشتم و دیگه 
خسته شدم، هر چی بگی می دم« و طرف به شاگردش 
گفت »بذار بره پارک کنه« و دوباره دوتا شــماره کارت 
داد به ش. من این قضیه رو صدبار اومدم بنویسم اما دیدم 
حوصله گرفتاری های جدید رو ندارم. اومدم پیشــنهاد 
کنم که چرا نیروهای بازرسی در لباس مبدل، بعضا سری 
به بعضی از این پارکینگ ها نمی زنن؟ دیدم که خسته ام. 

خیلی خسته ام! آقا من خیلی خســته تر از اینم که درد 
مردم رو چاره کنم! )الان هم به هیچ وجه مسئولیت این 
جواب رو به عهده نمی گیرم. مسئولیتش کامل با کمال 

بردبار است و الا بس!(
0933380: کم پیش میاد دهه  شــصتی باشــی و تو 
مدارس پایین شهر درس خونده باشی ولی کتک معلم رو 

نخورده باشی.
   یکی اش من خودم. اونقد کتک خوردم که 
ملاجم عیب برداشت و آخرش  نفهمیدم من اونو زدم یا 

اون منو زده؟ ولی شمام بگید براهم زده!
09۱2۴05: دیگه راجع به قیمت روزنامه چیزی ندارم 
بگم. تو از رو رفتنی نیستی. یه چیزی به م یاد بده هفته 

دیگه برات بفرستم.
   هفته بعد یه اسمس سکوت بفرست که از 

صد تا فحش شدیدتره!
09۱2376:   در نقد نظریات دکتر امیر رضامافی در نقد 
»مست عشق«: کافی است که با دقت بیشتری فقط به 

نظرات شمس تبریزی دقت شود. ارادتمندم.
   من اول باید شــمس رو ببرم چندتا شلاق 

بزنم بعد برگردم دقت کنم!
09۱225۴: برخی کارهای شــهرداری تهــران یادآور 
دبیرانی است که »درســت« را خط می ز نند و »غلط« 
می نویســند. نمونه اش  تغییر خروجی آزادراه شمال  و 
آزادگان در بزرگراه همت که باعث اشــتباه رانندگان و 

دنده عقب رفتن های خطرناک شده است.
   »عنبر« را »انبر« می نویسن! چه توقعاتی 

داری ها!
0992228: برای ستون دستور زبان عشق: »ژستی در 
کار نبود!/ فقط به جرم سیب گفتن / سوژه عکاسان شهر 

شدم/ همین...« )علیرضا مصرپور(
   عکاسان شهر، دیگه بازنشسته شدن. هر 

کی یه موبایل گرفته دستش، شده عکاس!
093322۴: آقای هفت صبح ، هرســال با شروع لیگ ، 
دوستان ورزشــی نویس روزنامه شــما تیم سپاهان را 
قهرمــان لیگ می بیننــد. کمی که زمــان می گذرد از 
استقلال می گویند. اما در آخر این پرسپولیس است که 

جام را می برد.
   بالاخره مام باید پول یه نون و ماســتی رو 

دربیاریم دیگه از این حدس زدن-هامون یا نه؟!
0933800:    یه ســوال؛ چرا به مرگ کوروش نیکنام در 

فرانسه توجه نشد. )سعیدی- کرج(
   زودتر می گفتی من خودم توجه می کردم!

09۱5879:  با ســپاس از مجریان بانــو خانم ها فرزانه 
آذرفام،  شعله رزمجو، لطیفه گودرزی، ملیکا شریفی نیا 
و سرکار خانم المیرا شریفی مقدم که پاچه خواری های 

کذاب و جهالت در آنها کمتر است.  )آزادبخت آزادمهر(
   الان به کی ها طعنه زدی داداش؟!

 090۱639: قــرار نیســت چــون فرزنــدان نزدیکان 
مسئولان، ساکن کشورهاى ســرمایه دارى لیبرالیست 
اروپا، آمریکا و کانادا هســتند قوانین این کشــورها را 
مانند مالیات بر عایدى، در ایران اســلامى پیاده کنند؟ 
کدام کشور اســلامى این قانون را اجرا کرد؟ ترکیه این 
کار کرد و سریعا لغوش کرد. ما  در شرایط تحریم و تورم 

و گرانى هستیم.
   کدام تحریم ؟ کدام تورم؟ کدام گرانی؟! 
)فکر کنم ایبرام شیتیل درست و حسابی می گیره که کلا 

در صدد تکذیب همه چی براومده!(
090۱80۱: ســر دبیر محترم، طبق شــنیده ها قرار ه 
تعطیلات هفتگی  ادارات دولتی و سازمان های وابسته  
2روز در هفته شود. آن هم با حقوق و مزایا. پس سهم من 
کارگر و امثالهم  چیه؟ لطفا  به اطلاع هرچه سران تو این 

مملکت هست برسانید.
   هرچی ســران تو این مملکت هســت رو 
از کجا پیدا کنیــم داش؟ انگار عین چــی تو پیاده روها 

ریختن!
09۱0۱60: من پارســال اعلام کــردم درمورد پرونده 
جناب آقای بابک زنجانی و اســتاد تتلو، آخرش خودم 
تصمیم می گیرم تا مثل جناب آقای شــهرام جزائری... 

)تقدیم به همه(
   بابا بذار مام به ت مشــورت بدیم. تکی که 

نمی شه این همه کار!
09۱2797: با درود و دســت مریزاد. همچنان که آگاه 
هســتید تونلی در آزاد راه تهران شــمال به نام البرز به 
صورت رفت از تهران مورد بهره برداری است، ولی تونل 
برگشت از شمال هنوز گشــایش نیافته و مسافران باید 
از جاده چالوس )تونــل کندوان( برگردند. پیشــنهاد 
بنده که امیدوارم از سوی روزنامه هفت بامداد! بررسی 
و پیگیری گردد این اســت که تونل البــرز تا زمانی که 
تونل برگشت گشایش یابد دوســویه )رفت و برگشت( 
به روی مسافران گشوده شــود. از جمله خوبی های این 
کار »صرفه جویی در مصرف ســوخت/ پیشــگیری از 
اتلاف وقت مســافران/ صرفه جویی در وقت/ استهلاک 
کمتر خودروها / پیشگیری از آلودگی بیشتر هوا است.« 
علاوه بر موارد بالا، درآمد زایی بیشتر برای وزارت راه هم 
هست. چون برای گذر از این تونل هنگام رفت از تهران 
عوارض جداگانه دریافت می کنند. )دست بوس همگی، 

بهرام بوربور(
   من تازه فهمیدم اگه اسم مونو هفت بامداد 

گذاشته بودیم از هفت صبح قشنگ تر بود!
09۱۴۴۱5: ببخشین می شه گزینه بازگشت به صفحه 
قبلی رو در اپلیکیشن وب اضافه کنین؟ اونایی که گوشی 

اپل دارن نمی تونن به صفحه قبلی برگردند. ممنون.
   ببین! صدبــار گفتم اپــل رو ولش کنین 

بچسبین به گلابی!  
0938550: خواستم بپرســم اگر وام ودیعه مسکن  رو 

بگیرم، مسکن ملی تعلق نمی-گیره یا نه؟

   والله باید به اداره تاکسیرانی زنگ بزنین، 
ما کــه در جریان این چیزها نیســتیم! )به گــروه بازار 

می گوییم(
09۱8۴0۴: خدمت هفت صبحی های گرامی: می خواهم 
بپرسم که الان عده ای از جعل و دستکاری حرف می زنند 
و راجع به بعضی از اسناد و مدارک، هی می گویند جعلی 
و فلان اسناد... باغ... یا مدارک... مربوط ... به... دستکاری 
شده. آدم به شــک می ره که نکنه خودمون را جعلی و 
دستکاری  کردن و خودمون خبر نداریم؟ پس اگر می شه 
بگن ما هم جعلی هستیم یا نه؟ تا خیال مون راحت بشه.  

   من که کفترام همه جعلی هستن!
09۱2760: ذهن گرسنه، شــکم های فقیر و ذهنِ فقیر 
می سازد و ذهن های فقیر، دنبال توسعه و ترقی نمی رود. 
یادش به خیر، یه معلم خیلی خوبی داشتیم سنی ازش 
گذشته بود و علاوه بر تجربه، بسیار خوش اخلاق و آروم 
و دوست داشتنی بود. همیشه می گفت: هر سوالی دارید 
بپرسید، اگه بلد هم نباشم، میرم مطالعه می کنم و جواب 
می دم. یک بار بهقضیه  درمانگاهی که در زمان زكریاى 
رازى قصد ساختنش را داشتند اشاره کرد. زکریای رازی 
گفته بود كه چهارتا تکیه گوشت در چهار نقطه از شهر 
بگذارید، هر جا كه دیرتر فاسد شد، همونجا درمانگاه رو 
بسازید. بعد سوال  های ما از آقا معلم شروع شد. بچه  ها: آقا 
اجازه؟ سگ  ها گوشت  ها رو نخوردن؟! معلم: نه حتماً روی 
یک  جای بلند یا محفوظ بوده؛ نمی دونم! بچه  ها: دزدها یا 
فقیرها گوشت  ها رو نبردن؟! معلم: نمی دونم؛ شاید کسی 
مواظب بوده. بچه  ها: گوشــت  هایی كه برای فاسد شدن 
گذاشتن ، اسراف نبود؟! معلــم: برای ساختن درمانگاه، 
چهارتکیه گوشت ایرادی نداشته كه فاسد بشه. -بچه ها: 
اگه دو تا از گوشت  ها، سالم مونده باشن، کجا درمونگاه 
رو می سازند؟! معلم: سوال خوبی بود حتماً باز هم صبر 
می کردند ببینند کدوم تیكه گوشت زودتر فاسد می-شه. 
بچه  ها: اون گوشتی که سالم مونده رو آخرش می خورند؟! 
معلم: نمی دونم، پسرجان حتما می خوردن دیگه. بچه ها 
از این دست سوال ها پرســیدند تا اینکه معلم عصبانی 
و ناراحت شــده و گفت: » من به آخر عمرم چیز زیادی 
نمونده! ولی دلم می سوزه که ذهن بچه های کوچیک که 
اینقدر گرسنه است! همه  شون نگران گوشت هستند. از 
بین این همه سوال که درباره گوشت پرسیدید یک نفر 
نپرسید درمانگاه چی شد؟ ساخته شد؟ نشد؟ اصلًا اون 
زمان چطور درمانگاهی می ساختند؟ چه سبکی داشته؟ 
معلومه توی ذهن  هایی که فقر و گرسنگی پر شده، جایی 
واسه ساختن و رشد و آینــده ی وطن باقــی نمی مونه.  
حکایت این روزهای ما هم همینه. کسی دنبال توسعه و 
سازندگی، راهکاری برای عمران و آبادی، برای اشتغال 
و گشایش نیســت. برای برون رفت از این بن  بست ها و 
خلاصی از مشکلات بحثی نمی شــود! فقط ذهن مون 
درگیر دلار و ارز و سکه و بورس و مرغ و  تخم  مرغ و روغن 
و قیمت نامعقول پراید هســت. ذهن مان گرسنه و فقیر 

است. بی آنكه بفهمیم و بیدار بشیم...
   حالا بالاخره اون درمونگاه ســاخته شد 

یا نه؟!

09۱2760: درود بر آقای دکترمافی عزیز. برادر گرامی 
تمام فرمایشــات شــما درســت و قابل درک اما سؤال 
اینکه این معضل در شهرستان ها هم دارد بدتر از مراکز 
اســتان ها می شــه. وقتی هیچکس در جــای خودش 
نیســت و گرفتاری ها -و با عرض پوزش، تن فروشــی و 
دله دزدی- در جامعه فقیر، روز به روز افزایش یافته و از 
طرفی، افغان های فراری از دست طالبان و سکونت آنها 
در حاشیه شهرها و افزایش جرم و جنایت در میان آنها 
و عدم اعتبار و نا امنی زندگی در میان آنها، اصلا شایسته 
خانواده ما نیست. خواهشا نظریه خودتان در چگونگی 
حل این سرنوشت مردمِ ِ بخت برگشته و ندار و کم-درآمد 
چیست ؟ فقط مقاله و طرح موضوع نمی تواند این معضل 

را حل کند. با پوزش جسارت کردم. )افراز(
   خواهش دارم. چه جسارتی. اینکه اسمش 

شجاعته!
090576۴: دولت بــر گرانى مي دمــد و آمارها درباره 
تورم واقعیت ندارد. چرا دولت اقتصاد کشور را براساس 
چوب زنى کشــف قیمت اداره مي کند که مــواد اولیه 
پتروشــیمى، فولاد، ورق و ســیمان را در بورس کالا به 
نرخ دلار می فروشد. چرا شــمش طلا و سکه را به روش 
چوب زنى کــه هدفش کشــف بالاترین قیمت اســت 

مي فروشد.
   ای بابــا. کــدوم گرونی؟ پــس چرا من 
نمی بینم؟! کفترام همه خوشــبخت. همه سعادتمند. 
همه سرحال. همه دارای اتول و خانه و ویلا و پس انداز و 

سفر خارج و مارج!
09۱5879: گمان کردی که ظالم ظلم کرد و جان به در 
برد، حسابش و قصاصش با کرام الکاتبین است/ عاقبت 
یهودا می شــود مصلوب و عیســی زنده می ماند/ زمین 
را پوستی ســت و این پوست را امراضی ســت و یکی از 
خطرناک ترین امراض چرکین و فاسد، "بشر" نام دارد. )با 
سپاس از شبکه نسیم و برنامه برمودا و با تشکر از آقایان 

کامران نجف زاده و استاد جواد انصافی (
   دادا با بشر چیکار داری؟ یه گوشه نشسته 

و داره نون و ماست شو می خوره!
09300۱5: با لغو سیاست جلوگیرى از واردات کالاهاى 
مشابه داخل و جایگزینى اش و اســتفاده از ابزار تعرفه، 
هم خود را از انزواى خودساخته اقتصادى رها می کنیم 
هم درآمد هنگفت چندده میلیارد دلارى نصیب کشور 
مي شود هم کشورهاى منطقه همسایه با روى گشاده از 

کالاهاى ایرانى استقبال مي کنند. مانند ترکیه.
   خب دیگه الحمدالله همه چی حل شــد 

رفت پی کارش!
09220۴2: آقاى عشــقى دولت موازى با دولت فعلى، 
آدرس غلط نده  که مي گى طرح فشل مالیات بر عایدى 
سرمایه، مفید اســت. چون مافیای بورس داخلى عامل 
گرانى و سرمایه اى شدن کالاها شــدند. چرا فولادي ها 
پتروشیمی ها و سیماني ها، مواد اولیه را در بورس ایران 

به نرخ دلار تلگرامى به مردم مي فروشند؟
   من بودم به نرخ دلار کابل می فروختم چه 

حالی هم می کردم!
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  قاب مشاهیر 1
تصویری از مهدی و یاسر هاشمی رفسنجانی در لباس جنگ؛ عکســی  از حضور مهدی و یاسر هاشمی رفسنجانی    منتشر شــده است. بر اساس آنچه  محسن 
رفیق دوست، اولین وزیر سپاه، در خاطراتش درباره ناپدید شدن فرزندان مسئولان در جنگ نوشته است، آمده: »آزادی مهران عملیاتی بود که اتفاقاً سعید، پسر من، 
مصطفی، پسر آقای ناطق، یاسر و مهدی، پسران آقای هاشمی و آقا مجتبی، پسر آقا، با هم بودند و یک هفته بود که گم  شده بودند و از آنها خبر نداشتیم. بعد اطلاع 
دادند که درجایی بین ایران و عراق گیر کرده اند. من خدمت آقا رفتم. ایشان فرمودند: دعا کنیم اگر برایشان اتفاق افتاده، شهید بشوند. انشاء الله اسیر نشوند. آنها در 
خطی بین عراق و ایران محصور بودند. نیروهای ما جلو رفتند و بچه ها از آن مشکل بیرون آمدند. این همان حمله ای بود که منجر به آزادی مهران شد.« )خبرآنلاین(

  قاب مشاهیر 1
 مراسم جشن قهرمانی تاج در آسیا - اردیبهشت سال ۱۳۴۹  -  میدان بهارستان - کاخ تاج؛ با حضور: منصور پورحیدری، 
احمد منشی زاده، حاج محمد، رایکوف، پرویز کوزه کنانی، پرویز شیخان - عباس مژدهی، عزت جانملکی، کارو حقوردیان، اکبر 
کارگرجم، غلامحسین مظلومی، حاج قاسم -مسعود معینی، مسعود مژدهی، عبدالهی ، علی جباری، لواسانی، فرهنگ بادکوبه - 

گودرز حبیبی، حسین فرزامی، جواد قراب، پرویز قلیچ خانی، امیر طاهری، ناصر حجازی.

  قاب مشاهیر 2
  اِولین؛ زنی که نامش در تاریخ   به فراموشی سپرده شد؛ درباره اوِلین باغچه بان ، 
زنی با ملیت تُرک و نیمه ای فرانسوی  !  در مرسین ترکیه از مادری فرانسوی و پدری 
ترک متولد شد. ۱5 ساله بود که به کنسرواتوار دولتی آنکارا رفت و دوره  پیانو و آواز 

را در آنجا با درجه  ممتاز به پایان رساند. اوِلین در کنسرتوار آنکارا با ثمین باغچه بان 
آهنگساز ایرانی آشنا شد و این آشنایی به ازدواج آن دو انجامید. ثمین فرزند جبار 

باغچه بان  بنیانگذار آموزشگاه ناشنوایان بود.
اوِلین همراه با ثمین باغچه بان به ایران آمد و در 22 ســالگی نخستین کلاس 
تخصصی آواز را در هنرستان عالی موسیقی تهران بنیان گذاشت . اوِلین  فارسی 
را مثل یک بومی به خوبی آموخت  و کوشــید سنت باغچه بان ها را ادامه دهد.    
اوِلین عاشق طبیعت و حیوانات  ، عاشق خانواده و کارش بود. با وجود از دست 
دادن مادر در ۱0سالگی، از دست دادن »نیرو«، نخستین فرزندش در نوزادی و 
معلولیت فرزند دومش »رویین« و همه  ضربه هایی که از زندگی خورد عشق و 
ایمان را تا واپسین لحظه عمر حفظ کرد.  او رویین )کامبیز( را با   عزمی راسخ 
و عشقی وصف ناپذیر پرورش داد. هیچ کس باور نمی کرد که رویین، با وجود 
مشکلات شنوایی و بینایی   بتواند روزی حرف بزند، چه برسد مدرسه را به پایان 
برســاند.    کناره گیری از اپُرای تهران ضربه بزرگی برای او بود؛ نهادی که خود 
او از بنیانگذارانِ آن بود. اپرای تهــران مانند یک فرزند بود و جدایی از آن یک 
ضربه عاطفی بود. با همه اینها او باز با همان عشق و تلاش خستگی ناپذیر ،  پروژه   
تازه ای را آغاز کرد: ایجاد یک هنرستان موسیقی شبانه روزی برای کودکان و 
نوجوانان بی سرپرست و هنرجویانی که به سرعت به او علاقه مند شدند و او هم 
از جان و دل برایشان معلمی و مادری کرد.در نهایت اولین سال ۱363 مجبور 
به مهاجرت به شهر استانبول ترکیه شــد . اوِلین باغچه بان از سال ۱363 در 
دانشگاه معمار سنان استانبول   استادی رشته پیانو را بر عهده داشت و در سال 
۱373 بازنشسته شد. اولین باغچه بان روز نهم آبان ۱389 در سن 82 سالگی 

درگذشت.

  قاب مشاهیر 2
 عکســی از بهروز وثوقی، دهه ۹0 میلادی 
در کنار پورشــه ۹۲۸ ســفید رنگ؛    وثوقی 
از ماشــین بازها و موتور بازهای ســینما بود. او 
موتور های متعددی در کارنامه ماشــین بازی و 
موتور سواری خود دارد. حتی جگوار که در فیلم 
ماه عسل دیده می شد، گفته می شود برای خود   
وثوقی بود که به دلیل ســیاه و سفید بودن فیلم 
نمی توان  قطعا گفت   رنگ جگوار و رنجروور فیلم 

ماه عسل چه رنگی بود.
اینبــار در آن طــرف آب هــای کره زمین و در 
کالیفرنیای آمریکا در سال ۱993 پورشه 928 
دیده می شــود. پورشه در ســال ۱977 برای 
نخستین بار ســری 928 را تولید کرد و اولین 
پورشــه موتور جلو کمپانی پورشه ، موتور های 
پایه 6 ســیلندر و V8 انژکتــوری با گیربکس 
5 دنده دســتی و ۴ ســرعته اتوماتیک مجهز 
بود .نکته حائز اهمیت پیشــرانه از سیســتم 
آب خنک مجهز بود ، دربخــش فنی اتومبیل با 
چهار چرخ دیســکی و رینگ آلو مینیوم 5 پیچ 
در اندازه ۱6 بخشی از مشخصات اتومبیل است. 
برخلاف پورشه های دهه 70 میلادی  اما پورشه 
928 فــروش قابل توجهی در آمریکا داشــت. 

)کلاسیک کار(

  قاب تاریخ
 داســتان زندگی خانوم، زنــی از خاندان 
قاجار، نوه مظفرالدین شــاه و خواهرزاده 
محمدعلی شاه )قسمت ۳۳(؛  من در هوا چنگ 
می انداختــم و جیغ می زدم کــه تعلیمی را بلند 
کرد و فریاد زد: خفه. رسیدیم به کلاه فرنگی. مرا 
انداخت تو و شروع کرد به انداختن قلاب در بزرگ 
ورودی، هنوز کارش را تمام نکرده بود که از پشت 
پنجره صورت خون آلود مادرم را دیدم که مشت 
به در می کوبید. گرفته و بی طاقت با اشــک فریاد 
می زد: حیوان. اون دخترته. مادر را صدا می کردم 
که حالا دیوانه وار ایــن و آن را صدا می کرد. رفتم 
پشت کاناپه پنهان شــوم ولی آمد موهایم را دور 

دستش پیچید.
مســت بود. زورم به او نمی رسید. پشت در آهنی 
که راه به خلوت او می برد، همان جا که از دو سال 
پیش  روی همه بسته شده بود مرا انداخت زمین. 
یکی یکی کلون و قفل ها را بست. تختخواب چوبی 
بزرگی در وسط. پوســت ببر یا کف اتاق و آن دو 
مجسمه فرشته چوبی در دو طرف تخت. میخکوب 

بودم و حسی در وجودم نمانده بود.
رفت و تنگ بلــور را برداشــت و آب زردرنگی را 
جرعه جرعه خورد و تنگ را کوبید روی سینی. به 
لحظه ای پرت شدم روی تخت. صدای مادر و در 
کوفتنش باز هم می آمد که تکرار می شد: حیوان...  
این بار مستاصل، به استغاثه افتادم:  خان. تو را به 

خاک آقاجون!
التماس می کردم و او داشت رب دوشامبرش را از تن 
بیرون می کرد.  افتاده بودم روی تخت میان آن دو 
فرشته که از کنار اشکاف ، پرده تکانی خورد و اول 
لوله تفنگ بیرون آمد و بعد دست های نزهت، در 
لحظه ای زمان ایســتاد. برو! برو!  این فرمان نزهت 
بود خطاب به من وگرنه خان درست در هدف تفنگ 
دولول بود که گفت: دو تا گلوله ســرپُر اینجاست. 
بجنبي قلبت را از جا می کنم. طاقت تكان خوردن 
نداشــتم که فرمان دوم را صادر کــرد. برو بیرون. 
می خواستم بپرسم چطور خودش را به اینجا رسانده 
که به یاد مادر افتادم و دویــدم. به دیوار خوردم تا 

رسیدم به دری که کلون آن را انداخته بود.
پشت دری به راحتی کشیده شد  . وقتی کلون باز 
شد انگار زندگی دوباره یافته بودم. مادر در چند 
قدمی بود، شیشه ای از پنجره شکسته بود، روحم 
داشت از همان پنجره شکســته پرواز می کرد به 
بیرون که صدای مهیب گلوله ای در تالار پیچید، 
چنان صدایی که شیشــه ها لرزید. چندین چشم 
وحشت زده را می دیدم که از صدای گلوله ترسیده 
بودند. صدای گلوله دوم نفسم را از شماره انداخت، 
در لحظه ای نزهت در نظرم گذشــت، پس از آن 
دیگر چیزی نفهمیدم. نمی دانستم با صدای اولین 
گلوله مادرم هم در آن سوی در از حال رفته است... 

ادامه دارد...

ژستی در کار نبود!
معلمان،زاکانی،گرانیقند،پارکینگهایخودروهایتوقیفی،پرسپولیس،شریفینیاوشریفیمقدم
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سوژه هفته 
جدايی

سارا غضنفرینادر نامدار

حمید رستمی 

می گویند هیــچ چیز برای آدم بدتــر و تلخ تر از 
خیانت دیدن نیســت و این تلخی وقتی بیشتر 
می شود که خودت تبدیل به نمادی از وفاداری 
و تعهد شــده باشــی اما از نزدیک ترین فرد در 
زندگی ات یعنی همســرت خیانت ببینی. این 
اتفاقی اســت که بــرای یکــی از محبوب ترین 
بازیکنان تاریخ فوتبال جهان یعنی »فرانچسکو 

توتی« رخ داد.
در تمام ســال هایی که برای تیم متوسط آ اس 
رم می درخشــید و تبدیل به اســطوره این تیم 
شده بود، همیشه از باشگاه هایی بزرگ و متمول 
پیشــنهاد همکاری داشــت اما هیچ وقت تیم 
متوسط خودش با آن هواداران پرشورش را ترک 
نکرد. همواره به بهترین و نجومی ترین پیشنهادها 
پاسخ منفی داد و در تمام عمر فوتبالی اش در رم 
ماند، 28 سال! حتی فکر کردن به چنین عددی 
هم آسان نیست. مقایســه کنید با بازیکنانی در 
لیگ خودمان که همین حالا سابقه بازی در هر 
4 تیم بزرگ فوتبال ایران و حداقل ده باشــگاه 
دیگر را هم دارند و خودشــان را پیشکســوت 
یکی از این ده پانزده باشــگاه می دانند! در دوره 
و زمانه ای این چنین، 28 ســال بازی کردن در 
یک باشــگاه که خودت هم می دانی قرار نیست 
افتخارات زیادی کســب کند، اصلا کار آسانی 
نیســت؛ آن هم وقتی که هر فصل می درخشی و 
در پایان همان فصل ها پیشــنهادهای رنگارنگ 
از راه می رســند و وسوســه ات می کنند... توتی 
شاید با ماندن در رم خیلی چیزها را از دست داد. 
مثل شانس قهرمانی های متعدد در لالیگا، لیگ 
قهرمانان اروپا و حتی فرصت کسب توپ طلاهای 
متعدد، اما چیزی که او با ماندن در رم به دســت 
آورد، ارزشــی فراتر از این جام ها و عناوین دارد. 
او حالا نماد و شــمایل وفاداری در تاریخ فوتبال 

جهان است.
توتی فقط در فوتبال این گونه نبود. در فوتبالی 
که لوتار ماتئوس حداقل 5 ازدواج رســمی ثبت 
شده دارد و تعداد مادران فرزندان کریس رونالدو 
با تعداد فرزندانش فاصله چندانــی ندارد و هر 
روز یک نفر از یک گوشه جهان مدعی می شود 
که پدرش مارادونا یا پله اســت، توتی تا همین 
چند ســال پیش فقط یک بار ازدواج کرده بود 
و به همســرش یعنی »ایلاری بلازی« هم مثل 
تیمش وفادار بــود. البته فضای وسوســه انگیز 

فوتبال، در زندگی شخصی اش هم وجود داشت. 
او مردی فوق العاده جذاب و دلربا بود و به دلیل 
شرایط خاصش، به راحتی می توانست در زندگی 
شــخصی اش با زنان دیگری هم رابطه داشــته 
باشــد، آن هم در کشــوری مثل ایتالیا... اما او 
در زندگی هم وفادار بود و هرگز به همســرش 
خیانت نکــرد و عجبا که این وفــاداری برای او 
عاقبت خوبی نداشت و چندی پیش متوجه شد 
که همســرش به او خیانت می کند و بعد از 17 
سال زندگی مشــترک از او جدا شد. گذشته از 
این که چطور می شود زنی بتواند با وجود مردی 
مثل توتی در زندگی اش، به او خیانت کند، این 
سوال مهم پیش می آید که چرا سرنوشت با یکی 
از شــمایل های وفاداری در تاریــخ معاصر، این 

چنین تا کرد؟ 
به جز توتی، یکی مثل »دیوید بکام« هم هست 
که سال هاست با »ویکتوریا« زندگی می کند و با 
این که شغل و روابط هر دو نفر به شکلی است که 
می توانند به راحتی بــه یکدیگر خیانت کنند اما 
بعد از سال ها هنوز این اتفاق نیفتاده و اگر روزی 
بکام هم به سرنوشت توتی دچار شود، فوتبالی ها 

عمیقا برای او هم ناراحت خواهند شد.
هر چقدر برای سرنوشت توتی افسانه ای دل مان 
می گیرد، از جدایی بعضی های دیگر اصلا ناراحت 
نشــدیم و با خودمان گفتیم حق شان است و از 
این به بعد هم هر زخمی از زندگی بخورند، نوش 
جان شان! مثلا »جان تری«! بازیکن فوق العاده ای 
که با وجود داشتن همســر و دو فرزند، با همسر 
هم تیمی اش در تیم ملی رابطه برقرار کرد و باعث 
جدایی آنها شد! او نه تنها به همسر خودش بلکه 
به دوست نزدیکش »وین بریج« هم خیانت کرد 
و زندگی آنها را از هم پاشــید. این اتفاق درباره 
»ماکسی لوپز« آرژانتینی هم رخ داد. او دوست 
نزدیکش یعنی »مائورو ایــکاردی« را که تازه از 
آرژانتین به ایتالیا آمــده بود، به خانه اش راه داد 
اما خیلی زود متوجه شد که این دوست نزدیک، 
با همسرش وارد رابطه شده است. لوپز از »وندا 
نارا« جدا شد و نارا خیلی راحت با ایکاردی نامزد 
کرد و الان سال هاســت با هم زندگی می کنند. 
این زوج از همان زوج هایی هســتند که آدم هر 
لحظه دلش می خواهد خبر خیانت یکی از آنها به 
دیگری منتشر شود و حسابی دلش خنک شود! 

بلند بگویید آمین!

واقعا نوشــتن درباره زندگی شــخصی آدم ها و سرک کشیدن در 
مسائل پنهان شان سوژه چندان جذابی نیســت. اما از یک سمت 
دیگر هم به ماجرا نگاه کنید. وقتی مشهور هستید و کل زندگی تان 
را آدم ها می دانند، خب مردم هم دنبال اخبار زندگی شخصی شما 
هستند. وقتی همایون شجریان ساعت 6 صبح استوری می گذارد 
که خسته شــد صبر ما! خب معلوم اســت جماعتی هم کنجکاو 
می شوند که داستان چیست. به عنوان کســی که خودش تجربه 
جدایی دارد و اتفاقا از آن دسته آدم ها بود که عکس سفر و مهمانی و 
خنده و شادی را در پیج شخصی خودش می گذاشت، طبعا روزی که 
جدا شد آدم ها و اطرافیان از او می پرسند پس چه شد؟ داستان چه 
بود؟! فضول هستند؟ خیر، کنجکاوند. همیشه جزئیات برای آدم ها 
جذاب اســت. بگذریم. اما درباره جدایی های جنجالی که به نظرم 
اصحاب سینما سردمدار آن هســتند؛ جنجالی ترین جدایی برای 
من، جدایی فروغ فرخزاد شاعر و پرویز شــاپور کاریکلماتوریست 
معروف است. داستان عشــق و جدایی. فروغ سال 1329 با پرویز 
شاپور پســرخاله مادرش، با عشــق ازدواج کرد و سال 1334 بعد 
از 5 سال زندگی با وجود کامیار پســرش، طلاق گرفت. نامه های 
عاشــقانه فروغ قبل از ازدواجش به پرویز موجود است که اتفاقا با 
همت عمران صلاحی و کامیار شاپور چاپ شد. حتی پس از جدایی 
هم پرویز از فروغ حمایت می کرد و تا آخر عمر هرگز نه از آن جدایی 
حرفی زد و نه دیگر ازدواج کرد. این جدایی در زمان خود، هیاهوی 
بســیار داشــت؛ فروغ و پرویز که به رغم مخالفت خانواده ها با هم 
ازدواج کرده و به سرانجام نمی رسند. پرویز که نگذاشت فروغ بعد از 
جدایی، کامیار را ببیند و... بعدها فروغ در نامه ای به شاهی )ابراهیم 
گلستان( نوشت: »و خیلی کمتر از آنچه که در بیست و هفت سالگی 
باید بدانم می دانم. شاید علتش این است که هرگز زندگی روشنی 
نداشته ام. آن عشــق و ازدواج مضحک در شانزده سالگی پایه های 
زندگی آینده مرا متزلزل کرد.« می گویند این جدایی تا آخر عمر 

فروغ را رنج می داد.
 جدایی آزاده نامداری و فرزاد حسنی

ماجرای جدایی این دو مجــری تلویزیون هــم در زمان خودش 
جنجال بسیاری داشت. آزاده نامداری مجری مدل جدید تلویزیون 
که طرفداران زیادی داشت، در ســال 1392 با فرزاد حسنی که او 
هم اسم و رسمی در مجری گری و مصاحبه با سردار رادان داشت؛ 
ازدواج کرد. در کنسرت فرزاد فرزین اولین بار این دو نفر این ماجرا 
را اعلام کردند. سید حسن خمینی هم خطبه عقدشان را خواند اما 
به یک سال نکشید که جدا شدند و این جدایی جنجال های زیادی 
به همراه داشت. از عکســی که نامداری منتشر کرد با چشم کبود 
تا نامه ای که فرزاد حسنی در فضای رسانه منتشر کرد. اگرچه که 
نامداری بعد از آن مجدد ازدواج کرد و صاحب یک فرزند شــد اما 
عمرش کفاف نداد و با خوردن قرص های زیاد جانش را از دست داد. 

طلاق این زوج، جنجال های فراوانی در آن سال داشت.
 جانی دپ و یک پرونده باز

جدایی جانی دپ و امبر هرد هم در نوع خود عجیب و پرسروصدا 
بود. جلسات دادگاه که همه به صورت آنلاین دنبال می کردند. دپ 
و امبر هرد بازیگرانی هستند که از ســال 2۰15 تا 2۰17 ازدواج 
کردند. تا اینکــه امبرهرد، دپ را به خشــونت خانگی متهم کرد. 
شکایت ها آغاز شد. دادگاه ها توســط هواداران و طرفداران دنبال 
می شد و در همین ایران هم بیشترین لایک ها در آن زمان مربوط 
به دادگاه های این دو نفر بود. اگرچه همیشــه اکت های عاشقانه 
آنها را شاهد بودیم اما این بار شاهد پروسه عجیب و پر سروصدای 
طلاق شان بودیم. دپ از پروژه ها کنار گذاشــته شده بود تا اینکه 
دادگاه به نفع او و دریافت خســارت رای داد. این طلاق هم خیلی 

حواشی و سروصدا داشت.
اگر بخواهیم زندگی افراد مشــهور را جســت وجو کنیــم از این 
جدایی هــای جنجالی کم نداریــم مانند به هم خــوردن نامزدی 
بهروز وثوقی و پــوری بنایی و ازدواج بهروز بــا گوگوش. که اتفاقا 
این اتفاق در صدر اخبار رسانه های آن وقت بود و هنوز هم کلیک 
می خورد. اما بهترین کار این اســت سرمان به کار خودمان باشد و 
بدانیم سلبریتی ها زندگی و جدایی شان با ما فرق دارد و همه چیز 
زندگی شان همیشه چنان در بوق و کرنا ست که خسته شود صبر 

آنها...!

1   همایون شــجریان را خیلی پیش تــر از آنکه با آن 
استوری و پست اینستاگرامی شتاب زده سحرگاهی یک 
اردیبهشــت دل انگیز بشناســیم، با تنبک نوازی جوانی 
نوسبیل به همراه پدرش خســروی آواز ایران و کمانچه 
ســوزناک هابیل علی اف به یاد می آوریم که تصنیف مرغ 
سحر را در تالار وحدت تهران اجرا می کنند و پدر از بلبل 
پر بســته ای می گوید کــه آرزو دارد روزی از کنج قفس 
درآمده و نغمه آزادی ســر دهد. هنوز مانده بود به زمانی 
که او همراه با صدای تنبک گاهی به خود اجازه دهد که 
طبعی هم بیازماید و در کنار صدای پدر زمزمه ای بکند و 
نشان دهد که صدای موروثی به او هم منتقل شده! او آرام 
آرام از زیر صدای پدر درآمد، تشخصی به هم زد، از نه دل 
سپرده ام به کس و نه کس سپرده دل به من و »چو تخته 
پاره پاره، رها رها رها من« بگوید و راه خود در میان دریایی 
از صداهای نامرغوب و خالتوری بازاری باز کند و خود را 
به نسل جوان بشناساند و هرچه سنش بالاتر رود صدایش 
به صدای استاد نزدیکتر شــود تا آن حد که گاهی حتی 
توان تشخیص از کف شــنونده برباید و در ادامه تلفیقی 
از موسیقی پاپ و ســنتی ارائه کند! همه این ها شمایل 
هنری »همایون« را شــکل می داد تا او با غور در اشــعار 
معاصر به گزینی کند و در ترانه خوانی برود سمت شاعرانی 
گران سنگ چون سیمین بهبهانی، حسین منزوی و... از 
آمدن پاییز پی نامردی و پر شدن کوچه های شهر از نامرد 
بخواند و از دورانی که برخی سر کارند و برخی سرِ دار! او 
در سال های اخیر تمام تلاشش را برای ارائه کارهای درجه 
یک به مخاطبان در شکل و شمایل های مختلف از کنسرت 
تا کنسرت - نمایش و تیتراژ های سینمایی و سریال به کار 
بست و سعی کرد که چندان وارد حاشیه های سیاسی و 

اجتماعی نشده و در سکوت کار خود را پیش برد. درست 
برخلاف پدر که همواره ســعی می کرد در بطن حوادث 

باشد و نظراتش را عریان بیان کند!

2   ســحر دولتشــاهی هم پله های ترقی را یکی یکی 
بالا آمد و از یک نقش فرعی در فیلم چهارشنبه ســوری 
)اصغر فرهادی( تبدیل به یکــی از پرکارترین بازیگران 
زن سینمای ایران شــد و در فیلم اخیرش »نبودنت« به 
یک بلوغ کامل در بازیگری رســید که حتی در ســریال 
افعی تهران )سامان مقدم( هم آن را کامل می توان حس 
کرد و صحنه های مشــترکش با پیمان معادی تبدیل به 
ســوژه هر هفته فضای مجازی برای وایرال شــده است . 
دولتشــاهی انرژی خاصی که از خود به صحنه های فیلم 
اضافه می کند ناخــودآگاه آن صحنه هــا را از نظر کیفی 
در ذهن مخاطب بالاتر برده و کفه تــرازو را به نفع خود 
سنگین تر می کند. حضور کوتاهش در فیلم آتابای )نیکی 
کریمــی( و صحنه های رمانتیکش با هــادی حجازی فر 
گویای همین نکته اســت که با کمترین دیالوگ و فقط 
با نگاه های خسته و مستاصل اتمسفر فیلم را به نفع خود 
تغییر داده و مخاطب را درگیر می کند و در آن صبح پایانی 
که بی خبر رفتــه، آتابای آنچنان حیران و ســرگردان به 
این سو و آن سو سرک می کشد و جای خالی اش حتی برای 
مخاطب عادی هم احساس می شود چرا که او در صحنه 
ماقبل پایانی و در آن شب مهتابی در پشت بام، دور از چشم 
اغیار چنان روی قهرمان فیلم تاثیر گذاشته بود که نمی شد 
به این سادگی از زیر بار سنگینش بیرون آمد. دولتشاهی 
بازیگر موقر سینمای ایران شــاید به زعم برخی دوستان 
هنوز آن شاه نقش کارنامه اش را بازی نکرده باشد اما حتی 

حضورهای کوتاهش در فیلمــی مثل طلا و مس هم غیر 
قابل چشم پوشی است و البته نقش های مفصلش در عرق 
سرد و وارونگی )بهنام بهزادی( نشان می دهد که به راحتی 
توان به دوش کشیدن کل بار عاطفی یک فیلم را داراست!

3  شب یلدا )کیومرث پوراحمد( با خداحافظی دردناک 
حامد با زن و دخترش در فرودگاه آغاز می شــود. زنی که 
در لحظات آخر وداع، شرمســار از اتفاقاتی که در آینده 
رخ خواهد داد دچار نوعی عذاب وجدان مقطعی شــده و 
حامد که تمام مسیر، از فرودگاه تا خانه را اشک می ریزد 
و رانندگی می کند و در خیابان هــای خلوت تهران ترانه 
ماندگار ویگن را از ضبط ماشین گوش می کند و در خود 
می شــکند: پس از این زاری مکن، هوس یاری مکن، دل 
دیوانه... دل دیوانه! اما او هنوز به آستانه فروپاشی نرسیده! 
امیدوار است و منتظر! چشــم انتظار صدای زنگ تلفنی 
که یکی از آن ســوی خط بگوید: دوستت دارم، دوستت 
دارم، دوستت دارم و برمی گردم یا منتظرتم تو بیا! روزها و 
شب ها از پی هم می گذرند و اتفاقات بد یکی یکی پشت سر 
هم قطار می شــوند تا اینکه بشــنود: »مصلحتی است!« 
حالا دیگر حامد چیزی برای از دست دادن ندارد و حتی 
دلداری های مادرانه که »زنــت از ایران نرفته از این خانه 
رفته!« و اینکه هر اتفاقی یک روزه شکل نمی گیرد حتماً 
یک »قبلًا« داشته و قبل تر و قبل تر و اینجاست که حامد 
به مکاشفه در گذشته اش برمی گردد، فیلم های قدیمی را 
چند باره می بیند، نگاه های خســته و نگران و پر استرس 

زنش را با دقت زیر ذره بین می برد.
شــعرهایی کــه می خواند، اشــک هایی کــه می ریزد، 
خنده هایی که می کند، یعنی همــه آنها دروغ بود؟ الکی 

بود؟ اینجاست که خانم فردوسی به دادش می رسد و راه 
را نشان می دهد. اینکه دردهایت را برای خودت نگه دار و 
آنها را با دیگران به اشــتراک نگذار! برای خود سرمایه ای 

کن تا قوی تر شوی!

4   گاهی رفتن ها نه از روی هوس است نه عطش! فقط 
راهی است که باید پیموده شود تا از آن جهنم دره ای که در 
آن گیر افتاده ای بگریزی! حالا همسفر هر که باشد خیلی 
در حالت تفاوت ندارد! فقط کسی که رنج بی کسی ات را در 
تو کمتر کند و گاهی بتوانی به شانه اش تکیه بزنی! هانیه 
در سنتوری )داریوش مهرجویی( رفتنش این شکلی ست. 
او حالا اگر حتی عاشق علی هم نباشد ولی هنوز ته دلش 
دوســتش دارد و دلش به حالش می ســوزد. آنجا که رو 
به محبوب امــروزش از علی آن روزهــا می گوید که کل 
تهران از خانی آباد تا تجریش نامــش را صدا می زدند و با 
آهنگ هایش حسابی خوش بودند، اینکه آن قدر زدند توی 
سرش تا سری بالا نگیرد و مجوز کنسرت  و آلبوم ندادند 
و رفته رفته منزوی اش کردند تا پناهنده افیون شود و آن 
روزهای رویایی را در دنیای خاص نشئگی جست وجو کند. 
هانیه حالا هم با دیدن علی دلــش می لرزد و قدم هایش 
سست می شود. هرچند که از راه برنمی گردد ولی آنقدر 
ذاتش نیکوست و زنانگی دارد که گوشی طرف را بگیرد و 
شــماره پدر علی را پیدا کند و خواهش کند که علی را به 
حال خود نگذارد. آدرسش را می دهد و در خود می شکند. 
این سرنوشتی نبود که خود خواسته رقم زده باشیم، هرچه 
هست جوری جبر زمان و مکان است! چرا که همه جا خانم 
فردوسی ها در دسترس نیستند که قوت قلب داده و شما 

را با استعدادهای خودتان آشتی دهند!

آن عشق و ازدواج مضحک خیانت به اسطوره وفاداری؟ چرا »ایلاری«؟
در شانزده سالگی...

کوچه های شهر پر نامرده!

جدایی علی از مرضیه
حالا که تکلیف همایون مشخص شــده و او خیانتی به سحر 
نکرده اســت و پای بچه ای هم در میان نبوده اســت، اجازه 
بدهید داســتان جنجالی ترین جدایی زندگــی ام را برایتان 
بگویم. همین چند وقت پیش بود که عکسی عاشقانه از سحر 
و همایون نشــر شــد و حالا بهت زده پیگیر داستان جدایی 
دو ستاره هستیم. ســال های ابتدای دهه 7۰ مادر من که از 
اهالی جاغرق طرقبه بود با پدرم که از روســتایی در میانجام 
به نام کاریزنو بود، ازدواج کــرد. نمی دانم چطور آوازه مادرم 
در آن روســتاي چند صد خانوار کوچک پیچید، اما زن های 
جاافتاده روستا دوست داشتند عروسی مثل معصومه داشته 
باشند که همه چیز تمام باشد. شــاید به خاطر آن خوی آرام 
و متین و دوستدار همه بودن و دشــمن خود بودنش بود که 
هیچکس از در خانه اش ناراحــت نمی رفت و همه از او راضی 
بودند که به خاطر بزرگ شدن در کنار رودخانه و باغ بود و از 
خوی خاص و همه چیز را برای خود خواستن مردم بیابان خبر 
نداشت. مادرم به پیشنهاد یکی از اهالی روستا، مرضیه دختر 
خاله اش را برای علی، مکانیک موتورهای روستا خواستگاری 
کرد. روزي که برای طرح موضوع رفت را یادم اســت. از چند 
دره گذشت تا به خانه خاله اش صدیق برسد و توی آن ایوان 
چوبی کنار بوته های ســماق و درخت زالزالک و توت نشست 
و گفت و بعد چند وقت من و حســن برادر کوچک علی مدام 
پشت وانت علی بودیم و راه جاغرق تا کاریزنو را می پیمودیم 
تا علی و مرضیه در یکی از کافه هــا همدیگر را ببینند و برای 
ما هم یک بشــقاب پر از نون خامه ای یا نارنجک بخرند. روز 
عقدشان را هم یادم است وقتی عاقد محل از داماد بله گرفت 
و او اصلا نمی دانســت که دامادها هم بایــد به وکیل، وکالت 
دهند. اما دوران خوش همین روزها بود و با عروسی، داستان 
جدایی کلید خورد. قرار شــد مرضیه در روستا زندگی کند و 
خانه قدیمی پدر و مادر داماد که حالا در پایین روستا زندگی 
می کردند آماده شد و روز جهازبران 1۰ نیسان آبی از جاغرق 
عازم کاریزنو شدند. این صحنه را خودم دیدم وقتی نیسان ها 
دانه دانه با مادر عروس از کنار پاســگاه مالکی گذشتند و به 
ســمت خانه نوعروس رفتند و اختلاف ها از همان چیدمان 
خانه شــروع شد. از پشــت بام خانه ما به پشــت بام آن خانه 
قدیمی کاهگلی دوبلکس راه داشت و من با حسن که همین 
چند وقت پیش رفیق جینگ بودیم، حالا به دشمن خونی هم 
تبدیل شده بودیم و روی پشــت بام خانه ها دعوا می کردیم. 
اختلافات آنقدر بالا گرفت که شــب عروســی مرضیه پدرم 
ما را ســوار کامیون 1۰ تن اش کرد و به جاغرق آورد. خانواده 
عروس و داماد هر کدام جداگانه عروســی می گرفتند و بعد 
داماد به دنبال عروس می رفت. هنوز یک ماه نشده بود که هر 
کس برگشت روســتای خودش. توی کاریزنو می گفتند که 
عروس ناشزه بوده است و توی جاغرق می گفتند داماد بیماری 

مقاربتی داشته است. 
دادگاه در ترتب جام که تشکیل شد تمام مردهای جاغرق که 
نسبتی با عروس داشــتند به آن دادگاه رفته بودند که دختر 
سیاســر تنها نباشــد و خانواده داماد هم انگار تصمیم شان را 
گرفته بودند. دوران بســیار ملتهبی بود. هــر روز نقل محافل 
علی و مرضیه بودند. مادرم دیگر زندگی در روستا را نتوانست 
تحمل کند و یک تابستان پدرم ماشین اداره کشاورزی را آورد 
و خانه اش را با یک وانت تاخت زد و اسباب و اثاثیه را جمع کرد 
و به مشــهد آمدیم. مرضیه هم بعدش چندباری ازدواج کرد. 
مادرم هم آن جدایی بزرگ برایش درس عبرتی نشــد و هنوز 
آدم ها را به هم معرفــی می کند و هر دفعه که ما آن داســتان 
جدایی را برایش می گوییم پشــت گوش می اندازد. حقیقت را 
نمی دانم چیست. شبیه یک راز سر به مهر، هیچ کس دلیل اصلی 
آن عشق زیاد و آن جدایی بزرگ را نمی گوید یا لااقل به ما كه 
آن زمان بچه بودیم نمي گوید. هر کس روایت خودش را از این 
جدایی دارد و آن قصه هم برایش کافی است و من هم از دور تنها 
حواشی و فکت ها را دیدم. اگر روزی نوولیست بزرگی می شدم 
حتما می رفتم از اهالی دو روستا در مورد آن عروس و داماد و 
داستان های بین آنها تحقیق می کردم و رمانم را با تمام جزئیات 
و حواشی تقدیم تان می کردم تا از لابه لای روایت ها حقیقت را 
پیدا کنید. جدایی کاریزنو از جاغرق درست شبیه داستان های 
سیاسی بود که تنها یک جمله توضیح داشت اما به روایت های 
متعددی بدل شد. آن زمان ها ســریال در پناه تو از تلویزیون 
پخش می شد و اوج داستان زوج داســتان ما بود و مردمی که 
از هر روستا به پشتوانه نفرشان در این دعوای خانوادگی وارد 
حریم خصوصی دو نفر شده بودند و عروسی تبدیل به یک امر 
اجتماعی شده بود. حسرت یاد گرفتن قالیبافی هم به دل من 
ماند چرا که مادر علی در خانه  شان یک دار قالی داشت که به من 
تازه گره زدن را یاد داده بود و من با شور و شوق روزی هزار گره 
می زدم بر آن قالی و گاهی می نشستم با حسن پای تلویزیون 
رنگی سونی خانه  شان که چشــم نواز بود. چه زندگی هایی که 
داشتم و چه رازها و حقیقت هایی که از من پنهان شد و تا آخر 

عمر قرار است پنهان بماند. 

1    اسطوره دمدمی مزاج در طلاق  برای من »خلیل عمی« 
بود. گچکاری با چشم  های قهوه  ای روشن. شاید تنها آدمی 
در دنیا که زنش را با »شیر یا خط« طلاق داده بود. نوکرش 
بودم و نوکرش خواهم بود. پنجاه سال تمام هر روز باهم دعوا 
کرده بودند. شب  ها یک تیشــه می  گذاشت زیر متکایش که 
دزد اگر آمد کارش را بســازد. حالا کل زندگی  اش چی بود؟ 
یک ماله و دودست رختخواب و چند کاسه بشقاب بندزده و 
یک سماور نیکلای روسی. یک روز آنقدر از زندگی با سمنو 
خسته شد که گفت بیا شیر یا خط بیاندازیم. اگر شیر آمد به 
زندگي مشترک ادامه دهیم اگر خط آمد سوا شویم. 15۰۰ 
تومان مهریه زنش بود. بچه هم نداشــتند. آقا باور می  کنی 
سکه روی فرش، سیخکی ایستاد و به زندگی مشترک خود 
ادامه دادند؟ دیگر به خلیل  عمی سكه نشان می  دادی تا جان 
در بدن داشت تعقیبت مي  كرد. با کلی فحش زشت و هر چی 
که فکرش را نمی  کنی. سکه ای که چرک کف دست بود هم با 

او سر ناسازگاری داشت.

2   اسطوره لجاجت برای من مدینه  خانم بود. یک زن عاقله 
هفتادســاله تنها و یالقوز. بچه روســتاي كیقباد شهرستان 
كلیبر. در طول جواني خود 46 خواستگار را از خود رانده بود. 
با فحش و فحش  كشي و بیل و دسته  بیل. من وقتی دیدمش 
هنوز زیبایی غارت  شده  ای پشت پوستِ نازکِ لپ  های گُلی 
ارســبارانی  اش برقرار بود و هرگاه عكس  هاي جواني  اش را 
نشــان می  داد آدم كف و خون بالا مي  آورد. تلفیقي از مریم 
و شــب  بو و لیلا  خانم. می  دانی 46 تا خواستگار یعنی چقدر؟ 

آن هم قدیم  ها که بوی فرند معنا نداشت.

3   اســطوره ضدجدایی اما برای من در شخص حاج  علي 
حق  پناه ســاکن روســتاي جوجاده مازندران خلاصه شده 
بود كه با 26 همسر و 195 فرزند و بیش از 2۰۰ نوه و نبیره، 

سالاري خود را به رخ عَزب  هاي زمان خود کشیده بود. مجسم 
کن یک شــهر را حریف بودند و اگر آنجا آدم متاهلی به فکر 
متارکه می  افتاد بقیه می  گفتنــد »از روی حاج  علی خجالت 

بکش«. بله شرم کردیم. 

4  اسطوره »جدایی  ساز« اما برای من »شیمبل« بود. تنها 
حزبی که در میان حزب  های قدیم ایران مدافع سرســخت 
طلاق در میان مردان و زنانِ نساز و جدایی  طلب بود. همان 
حزب شیمبل که كلي خاطرخواه قهّار در كافه  ها و تحریریه  ها 
جمع کرد اما بســیار زود از دهان  ها افتــاد؛ حزبی که پیش 
از آنكه ســمپات  هایش را  پروانه  وار دور خــود جمع كند به 
خاك و خون نشست و پودر شد. شــیمبل  ها به عنوان یك 
انجمن ضدازدواج، بســیار زود از درون پكید. شــیمبل  ها 
اگرچه نام جذاب و كنجكاوي  برانگیــزي براي خود انتخاب 
كرده بودند اما به عنوان یــك انجمن من  درآوردي متعلق به 
تابستان 1355، چنان خسته بود كه پیش از آنكه میلیشیاي 
خســته  جان خود را کامل عضوگیري كند از دم سقط شد و 

حتي در دایره المعارف شــفاهي دهه پنجاهي  ها باقي نماند. 
»انجمن شــیمبل  ها« متعلق به یك گروه ضدازدواج بود كه 
مانیفست نهایي  اش مجرد نگه داشتن جوان  ها و البته تشویق 
متاهل  هاي ناراضي از زندگي زناشــویي، به طلاق بود. یك 
پناهگاه تخلیه  كننده براي »عزب  اوغلي«هایي كه در ازدواج 
شکست خورده بودند. موسس این انجمن »شبه  حزب« یك 
جوان دورگه )پدر آلماني، مادر ایرانــي( بی  آرمان بود كه با 
لودگي تمام، عنوان شیمبل  ها - موسوم به »خوشبختان«- را 

به جمع خود اطلاق كرد. 

5  اینها قصه  هایی از هجران  هــای مردمان کف جامعه بود 
اما جنجالی  ترین جدایی  ها متعلق بــه جامعه هنرمندان بود. 
به ویژه شاعران که چنان زندگی هوایی- »فضا«یی داشتند که 
معمولا قید و بند چندانی نســبت به تداوم ازدواج خود نشان 
نمی  دادند. اگر نیما با عالیه  خانم ماند شاید داستان به شجاعت 
زن و ترس  های مرد کم  جان، ربط داشت. اگر شاملو دوتای اولی 
را طلاق داد و با پیدا کردن آیدا به خوشــبختی ابدی رسید و 

موضوع عشق  های اساطیری را سر زبان  ها انداخت از دست دو 
همسر قبلی  اش کم دیوانه نشده بود. اگر نصرت و فروغ و آینده، 
زندگی  های زناشــویی ناموفق و رهاشده  ای داشتند برای این 
بود که اساسا داســتان وفاداری به زناشویی در میان شاعران 
معاصر ایران، داستانی اُسّ وقُس  دار نبود. نه تنها شاعران که در 
حالت کلی، زندگی با روشنفکران البته -چه زن چه مرد- بسیار 
سخت و توانفرسا بود. بانوی خیاطی که به رشت رفته بود تا دور 
از تهران خراب  شده زندگی کند چگونه می  توانست نصرت را که 
هیچ تعهدی نسبت به حتی سلامتی خود نداشت سر راه آوَرَد؟ 
یا پرویز شاپور با آن روحیه شکســتنی  اش که سنجاقک  ها و 
سنجاق قفلی  ها را زندگی نباتی می  بخشید چگونه می  توانست 
با موجود سرکشی چون فروغ تا انتها برود؟ یا »آینده«  ای که 
عاشق زیستن در تیمارستان  ها بود چگونه می  شد در دامان زنی 
آرام یابد. یا همشهری ما پروین  خانم )اعتصامی( با آن روحیه 
نازک شکننده  اش تا کی می  توانســت در مطبخ یک نظامی 
سختگیر که دست بزن هم داشت پیر شود؟ بگذارید دیگر از 

سینما نگویم. این یک داستان غریب است جماعت. 

تسلیت به »ماه  عروس«، تبریک به »شاه  داماد«
ابراهیم افشار

مهدی افخمی
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